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 مقدمه
 

لامُ عَليَ خَيرِ خَلقهِِ  لاةُ  وَ السَّ دٍ وَ عَليَ آلهِِ وَ صَحبهِ ِأَجمَعِينَ الحَمدُ للِهِّ رَبِّ العَالمَِيِنَ وَ الصَّ  محُمَّ
 

ها و برنامه نتریزیباترین و کامل ،کانون گرم خانواده ن مبین اسلام برای استحکام و بقایدی

خانواده و  نیقیبه ،ها و قوانینعمل به این برنامه یرا بیان نموده است؛ در پرتو رگدستورات هدایت

 پاشیدگی خواهیم داشت. فساد و ازهم سالم و دور از معضلات،اجتماعی 

مسلمانان و پیروی از خواهشات نفس دادن زندگی غیر الگو قرار ،های دینیدور شدن از برنامه

آمار  تا جایی کهداده وضوح نشان به اجتماعنظام خانواده و تأثیرات منفی خود را بر  ،و شیطان

های مدارس دینی بیشتر مربوط به اختلافات خانوادگی و ها و دارالافتاکنندگان به دادگاهمراجعه

 . باشدمیطلاق 

ها و منجر شدن آن به های ناموفق، فروپاشی کانون گرم بسیاری از خانوادهازدواج ةمشاهد

برآن داشت تا ما را  ،اندکه برای خود و جامعه به بار آورده یناگوارمنفی و طلاق و پیامدهای 

 گردآوری نماییم.را  کوچک مجموعةاین 

 کافی رسانیتعلیم و اطلاع ،اولین گام ،منفی برای جلوگیری از هر منکر و پدیدةدر هر حال 

 عنوان اولین گام درباشد. بر همین اساس و بهمی به مخاطبان ،ات آن عملو بیان فواید و مضرّ

با همکاری دوستان و طلاق، این کتاب را  سوزِخانمان عضلِهای ناموفق و مُیری از ازدواججلوگ

 یم.تهیه و تنظیم  نمود ،علمای دلسوز



   ها      حلها و راهآسیب                    و احکام                                                         آشنایی با فلسفه 

 7 

 

تحریر درآمده است. اما  کتابی  های زیادی به رشتةگرچه در موضوع نکاح و طلاق کتاب 

تر مکمتر مشاهده کردیم و مه ،مختصر که شامل توضیحاتی در هر دو موضوع نکاح و طلاق باشد

 همگانی قرار گیرد. عموم و مورد مطالعة قابل فهم برایمان برآن بوده تا از آن سعی

و  وکمک گرفتهقبول و پسند درگاه الهی و خوانندگان گرامی قرار  مورد امید است که

ات خانوادگی از قبیل طلاق و راهنمایی برای ازدواج موفق و مسائل زناشویی و کاهش اختلاف

 و باعث خیر و برکت برای زندگی جوانان مسلمان باشد. غیره

 

 «مَا تَوفِيقِی إِلّا بِالِله عَلَيهِ تَوَکَّلتُ وَ إِلَيهِ اُنِيبوَ »
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 اول فصل  

 

 احـنکـ
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 بخش اول     

 

 ماتقدّاهمیت، فلسفه و مُ

  
 قبل از ازدواج
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 اهمیت و جایگاه ازدواج در اسلام        
  

 و دین  است مبارکاسلام بسیار پسندیده و  دیدگاهازدواج از  

 امر فرموده است: مبارکمبین اسلام به این پیوند 

                                

            /(32)نور 

اگر  .غلامان و کنیزان شایسته خویش را به ازدواج یکدیگر درآوریدمردان و زنان مجرّد خود را و 

داوند خ و یقیناً .گرداندنیاز میخداوند آنان را در پرتو فضل خود دارا و بی ،فقیر و تنگدست باشند

 .داناستو گشایشگر 

الهی  تو قانونراست که زوجین از طریق مشروع در پازدواج  مبارکگمان با پیوند بی

ا، حفاظت انسان از ارتکاب زن مشروع سبب دهند و همین پیوندِانسانی را افزایش مینسل 

-انسانی را از ناهنجاری ةگیرد و جامعهای باطنی و معنوی قرار میم اخلاقی و آلودگییجرا

 .داردنگه می پاکهای اجتماعی ها و آلودگی

 ،از زوجین در قبال تربیت فرزندان یکهر ،مشروع ازدواجِ مبارکِ پیوندِ برکتِبه

 و شوهر به آرامش روحیِ زنگیرند، احساس مسئولیت نموده و معاون یکدیگر قرار می

، محبت و زدواجو بیگانگی قبل از ا نامحرمییابند، علاوه بر از بین رفتن واقعی دست می

 .یابدروز افزایش میبهانس به یکدیگر روز

ویش زندگی خ پیش رویقلب او تابیده و چراغ هدایت اسلام را  برجوانی که نور ایمان 

ن و تدیّهمسری م یافتننماید، در پیود عمل میـهای دینی خو به آداب و مسئولیت گرفته

رجوع  رسول خداسنّت به کتاب خداوند و  ،آیدمی های ایمانی بربرخوردار از ارزش

 و اهـاز گن و داندر و ناظر میـحاضار خویش ـردار و گفتـو خداوند را بر ک نموده
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 ةو این فرمود گیردمیتصمیم به ازدواج  پاکتی و نیّ راسخکند و با عزمی نافرمانی پرهیز می

 :دهدگوش خویش قرار می ةرا آویز رسول خدا

لْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِ کُمُمِنْ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ»

 )رواه البخاری(  .«سْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌيَ

 شمچ بیشترحفاظت سبب  ازدواج ش را دارد ازدواج کند، زیراایییک از شما که توانای جوانان! هرا»

اعث زیرا روزه ب؛ لازم است روزه بگیرد ،آیدنمی آن بر ةگردد و اگر کسی از عهدتر میدامنی افزونو پاک

  «.شودمیتقلیل نیاز او به همسر 
و  به صبر ،آیندتأمین مخارج ازدواج برنمی ةجوانانی را که از عهد ،اسلام دین مبین

ارش کند، سفمی تحریکرا  هاآن ةشکیبایی و پاکدامنی و پرهیز از مسایلی که غریز

 د:  نمایمی                       ...     

دامنی را در پیش بگیرند تا زمانی که ت و پاکیی که امکانات ازدواج را ندارند، باید راه عفّهاآن»

 .«نمایدنیاز خداوند آنان را بی

 ةازدواج مای ةچیزی به اندازهیچ»نمایند که: روایت می عباسماجه از ابنحاکم و ابن

نقل  عباسابوداود و حاکم از ابن ،امام احمد «.آرامش خانوادگی و اجتماعی نیست
و  تبدین معنا که اسلام با رهبانیّ« .کنداسلام ترک ازدواج را تأیید نمی»نمایند که: می

 مسایل اجتماعی مخالف است. ترکو نشینی گوشه

 :اندفرموده رسول خدا  بارهایندر  
 (البیهقیأخرجه )« ىرَاصَالنَّ ةِيَّانِهبَرُوا كَونُكُلا تَوَ الُأمَمَ تَزَوَّجُوا فَإِنَِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ»
 کنم و مانند رهبانیتهای دیگر مباهات میبر امت (در قیامت)زدواج کنید که من به کثرت شما ا»

 «نباشید. مسیحیان نشینی()عزلت

 (هیلَعَ قٌفَتَّمُ)  .«ينِّمِ يسَلَي فَتنَِّن سُعَ بَغِن رَمَ، فَ جُوَّزَتأََ وَ امُنأََ ي وَلِّصَأُ وَ رُفطِأُ وَ ومُصُي أَنِّكِلَ»

با زنان و هم  خوابممیو همخوانم کنم و هم نماز میگیرم و هم افطار میمن هم روزه میولی » 

  «.آیدبه شمار نمی من)پیروان( ، جزو کند یگرداننمایم هرکس از سنت من رویازدواج می

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=633&idto=634&bk_no=44&ID=473#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=633&idto=634&bk_no=44&ID=473#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1144&idto=1246&bk_no=11&ID=101#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13933
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13933
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1144&idto=1246&bk_no=11&ID=101#docu
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 و هدف از ازدواج فلسفه                     

 

 یو اهداف نیکو و والای از فلسفهبه آن در اسلام،  تشویق نسبت و ازدواج و ترغیب

 پردازیم:می هاآن ترینمهمکه به ذکر  ؛برخوردار است
 

 حفظ نوع بشر ( 8

 

 ت در همةقانون زوجیّمثل است، ت( تولیدمرد )زوجیّخلقت زن و  ةفلسف لاصدر

 فرماست و انسان نیز از این قانون مستثنی نیست:موجودات جهان حکم

                                 

 اندرویزمین می، اعم از آنچه ها }از نر و ماده{تمامی زوجخداوندی را سزاست که  ،تسبیح و تقدیس

 .دانندکه ایشان نمی آنچهو از  مردمو از خود 

 

د. انسان باشسالم و مشروع می لِد و تناسُوالُدر قالب تَ ،اسلام حفظ نوع بشردیدگاه از 

و طبیعت و  جنس مخالف داردو تمایل به جنسی است ةبه حکم فطرت، دارای غریز

 .ابدیواسطة این ازدواج، نسل انسانی گسترش نماید و بهکند که ازدواج فطرتش ایجاب می

جلوگیری  همچنین و خدمتگزار و پاکآمدن نسلی به وجود ازدواج  فاهددر واقع از ا

وسط مردان ت  زنان تعرض بهاز آمیخته شدن نسل و فرزندان، احترام به زنان و پیشگیری از 

 . بندوباری استفاسد و هرزه و رویارویی با بی

ساز بسیاری از تمدنی و زمینهش و بیحُّوَتَ ةنشان عدم ازدواج و حتی کاهش آن،

 .استها و نابودی نسل بشری انواع بیماری ها و مشکلات و شیوعناهنجاری

 تأمین آرامش روح و روان و سکون دل و جان (4

 



   ها      حلها و راهآسیب                    و احکام                                                         آشنایی با فلسفه 

 13 

 

                                

               

همسرانی را برای  ،های )دالّ بر قدرت و عظمت( خدا این است که از جنس خودتانو یکی از نشانه

لمّاً در مس .و در میان شما و ایشان مهر و محبتّ انداخت سکون و آرامش یابیدآفرید تا در کنار آنان شما 

 .اندیشنداست برای افرادی که می ییهانشانه آفرینش این

به  تواندو مورد ترغیب قرار گرفته است که می مشروع در اسلام جهتازدواج از این 

سازی وی را زمینه رشدپاسخ شایسته داده و سلامت و  ،فطری آدمیروحی و نیازهای 

طور ناخودآگاه با فطرت و گردانند، در واقع بهلذا افرادی که از ازدواج روی می نماید.

اند. در نتیجه، چون برخلاف فطرت و نیاز طبیعی حرکت برخاسته جنگطبیعت خود به 

شوند و از مسیر اعتدال مواجه می روحی و جسمی کنند، با دشواری و مشکلات فراوانمی

 د.شونتکامل و رشد خارج می ةدو جا

د، استعدادهای او را به حرکت کنازدواج برای جوان آرامش و آسایش ایجاد می

 .برداری کنددهد که از آن به نیکی بهرهو به او امکان می هآوردرد

وان عنشد و کسی او را بهروح شناخته میالایام زن به عنوان یک حیوان بیدر قدیم

با بیانی قاطع، وجود  ،پیشسال  و اندی 8900اما قرآن کریم در  ؛آوردانسان به حساب نمی

محبت و  مهر ،سکون آرامش، کانونت و یگانگی خود دانسته و او را زن را دلیلی بر وحدانیّ

 شمرد.بر

 کیباعث  د گردد. یعنی زنتا باعث سکون و آرامش مر آفریده شدهاین خاطر زن به

 ضااعوردار باشد تمام ـکس از آن برخرـی که هرویـنی .رددـگوی در مرد میـی معنروـنی
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با نشاط و سرحال  ،عمل خواهند کرد و همیشه فرداش و جوارحش مطابق با میل و اراده

زندگی متعادل، وجود  یکاست و نهان و آشکارش یکی خواهد بود. به هر صورت برای 

 آید.مهر و محبت زن به دست میاز قطعی است و آن فقط از آغوش پری یک نیچنین نیروی

بین زن و  دادگیتر علاقه، صمیمیت، دلپروردگار متعال در جای دیگر با بیانی کوتاه

 فرماید:چنین میگذارد و اینشوهر را به نمایش می

            ...   /(817)بقره 

 .نان براى شما لباسى هستند و شما براى آنان لباسى هستیدآ
 

می، مقابل گرلباس برای بدن انسان اهمیت زیادی دارد و برای حفاظت جسم افراد در 

کدام برای حفاظت هرزن و شوهر  است، چنانچه فاظ و حجابسردی و موانع، بهترین حِ

وه بر این، لااز همدیگر هستند. ع هکنندو بهترین دفاعکند ها سینه سپر میدیگری از بدی

تر و وتاهعبارتی ک .دنشولبریز از حسن و جمال می وط پوشند، با نشاوقتی هر دو لباس می

ن و شوهر دادگی بین زبا آن، علاقه، صمیمیت، دل توان پیدا کرد که بشوداز این نمی بهتر

ه خیلی عمیق و واقعی است باید آن به نمایش گذاشت. پس چون این رابط را به وسیلة

ی رکدام احترام دیگر، زیبایی دیگری، احترام هکدامهرکدام لباس دیگری، زیبایی هر

 دیگری باشد. کدام حفظ آبرویوی هرحفظ آبر
 

 

 

 

 

 

 حفظ دین  (0
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 ترین اهدافحفظ دین و نگهداری انسان از انحرافات اعتقادی و اخلاقی یکی از مهم

 شودمیها ها و لغزشکجیها، ت از انحرافمصونیّحفاظت و  باعثازدواج . ازدواج است

رد را به ـف پایبندیهمراه دارد و فات را بهو نوعی فضیلت، برتری و دوری گزیدن از تخلّ

روایت  رسول خدا از سازد. گویا از همین رویآداب دینی و معنوی بیشتر می ایل،ـفض

و برای نصف دیگر  کسی که ازدواج کند، نیمی از دین خود را حفظ نموده است»شده: 

 )أخرجه البیهقی( «.کند باید تقوای خدا پیشه

نام  به نیرویی ،که خداوند در وجود هر انسان در هر صورت باید توجه داشته باشیم

ترین درستی مهار و هدایت نشود بزرگی به ودیعت گذاشته است که اگر بهغریزة جنس

دادن انسان به طرف این نیاز، بیشترین عامل سوق  آورد.می مشکلات و فسادها را به بار

وان از تکند که نمیبسیار مهم در درون انسان عمل می عنوان یک فاکتورگناه است و به

 سادگی گذشت. آن به

برای جلب  بازکه از دیر بینیممی ،اسلام را مطالعه نماییم دشمنانب ریزی مخرّاگر برنامه

کردند. زمانی که مسلمانان، استفاده می )شهوت( مسلمانان از این عاملتوجه و انحراف 

خود اب حجبی   س را فتح کردند، در مدت زمان کوتاهی با استفاده از زنان و دختران لُندُاَ

از طرف  ورشیغلبه کنند. اکنون هم بیشترین  هاآنو دین  راحتی بر مسلمانانتوانستند به

 امروزه .دگیرمی صورت با برافروختن این نیاز در غیر مسیر اصلی خود، دشمنان اسلام 

ید با تول خصوصبهجهت انحراف جوانان مسلمان  ،انتوسط دشمنهای هنگفتی هزینه

سوی هان بـان آنـپیک نوکعاملی که مهمترین شود و انجام می ذلتمب هایها و فیلمبرنامه

 است.  فرد جنسیهای همین نیاز ،آن نشانه رفته



   ها      حلها و راهآسیب                    و احکام                                                         آشنایی با فلسفه 

 16 

 

دهای ترفنها و برای انحراف مسلمانان نقشه -یشیاطین انسی و جنّ -دشمنان دین خدا 

تشویق به  و اسلامی جلوه دادن ازدواج رنگکممله جُنمِاند. بسیاری به اجرا درآورده

 . ...ازدواج سفید و داشتن دوست دختر و پسر، های نامشروع مانندارتباط

 ای دیریاب، دارایس، ساده و سالم، تبدیل به وسیلهمتأسفانه ازدواج از یک امر مقدّ

ایی که همراه با اسراف، گناه ه. برگزاری جشناست متعدد در آمدهمشروع و ناحواشی 

تنها شود، نهبرگزار می های سنگینهایی که معمولاً با قرض و وامبا هزینه ؛... استو

 .دکنبلکه فشار روانی نیز ایجاد می ،آوردرا فراهم نمی و معنویت موجبات آرامش

 ،با موازین اسلامی و با اعتدال صورت گیردها اگر انتخاب همسر و سایر برنامههمچنین 

ین دست آوردن نیم دیگر دهبلکه زمینه را برای ب ،نه تنها موجب کمال و نصف دین است

بود حقیقی سوی معن محیط معنوی مناسبی برای سیر بهتواکند. با ازدواج میتر مینیز آماده

 .فراهم آورد

 

 :باید در زندگی رنگ شدن دینمشکل كم حلبرای 

  .هدف درستی از ازدواج داشته باشیم -8

 .در انتخاب خود بسیار دقت نماییم -2

 .باشیم ناباب مراقب محیط اطراف و دوستان -3

 .فرصت فکر کردن و به خود اندیشیدن را از ما بگیرد ،مشغول شدن به مادیاتنگذاریم   -9

 .با او باشیمتر صدد ارتباط قویا توکل کرده و دردر همه حال به خد -5
 

 

 :به موارد زیر اشاره کردطور کلی بهتوان می از دیگر اهداف ازدواج
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  و رسول اجابت امر الله( 8

 حاصل شدن اجر و پاداش معنوی( 4

 حاصل شدن عفت و پاكدامنی( 0

 زن و سرپرستی كفایت( 2

 مسلمان ةایجاد خانواد( 5

 كثرت امت اسلامی( 1

 های اخلاقیجامعه از فروپاشی ارزش ین سلامتتضم( 0

 لیت پذیریئومس( 1

 و مبارزه با فقر دارایی و ثروتحصول ( 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معیارهای انتخاب همسر
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 تمامیبه خوددقیق  وشمول دین اسلام با شریعت والا و قانون تمام

 لسلهس یکبرای هر دختر و پسری که قصد ازدواج دارند،  و های زندگی توجه کردهجنبه 

آینده وضع نموده که اگر این معیارها از  همسرِ صحیحِ قواعد و معیارهایی برای تشخیصِ

خانواده  تشکیلجانب طرفین رعایت گردد و دختر و پسر بر اساس رهنمودهای آن اقدام به 

 در اینجا مهمترین معیارهای الفت و محبت خواهد شد.از  سرشارشان کنند، کانون زندگی

 :کنیمر را بیان میانتخاب همس

 

 انتخاب همسر بر اساس دیانت  (8

 

های والای آن در منظور ما از دین، مفهوم حقیقی اسلام و تطبیق عملی آداب و ارزش

 .رفتار و عمل است

دارند، راهنمایی  راتمامی کسانی را که قصد ازدواج و تشکیل خانواده  پیامبر اکرم

  دانند.میداری دینرا مهمترین شرط انتخاب همسر برای پسر و دختر  وکرده 

ر همس ةکامل خود را در حق خانواد ةخود، وظیف ةر زندگی زناشویی آیندد داردین زن

اند که را نیز راهنمایی کرده دختران یاولیا اکرمکند. همچنین پیامبرمیو فرزندانش ادا 

یا نه؟ و  دار و با اخلاق استخواستگار دخترشان تحقیق و بررسی کنند که آیا دین ةباردر

تواند حقوق زناشویی را ادا کند؟ آیا توان اداره خانواده و تربیت فرزندان را دارد و نیز می

ین ؟ و آیا توان تأمت خانوادگی محافظت کندحیثیّ و و آیا غیرت آن را دارد که از شرف

 خانواده را دارد؟ ةمخارج و هزین
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هرگاه کسی که از دین و »کند: روایت می از رسول اکرم« اللهرحمهترمذی»

اخلاقش، راضی هستید، برای خواستگاری دخترتان آمد، با ازدواجش موافقت کنید، اگر 

 .«این کار را نکنید باعث فتنه و فسادی بزرگ در روی زمین خواهد شد

 اند که رسول خداروایت کرده هریرهونقل از اببه « اللهرحمهابخاری و مسلم»

 اند:فرموده

ََتُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا ، وَلِحَسَبِهَا ، وَلِجَمَالِهَا ، وَلِدِينِهَا ، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ»  «  تَرِبَتْ يَدَا
 به خاطر مال و ثروتش، دوم یکی به :شودخاطر چهار صفت و ویژگی انجام می ازدواج با زن به»

خاطر دین و  خاطر زیبایی و جمالش و چهارم بهبه اش، سومبت و اصل و نسب خانوادگیخاطر نجا

 .«پس زن با ایمان و متدین را انتخاب کن تا خوشبخت شوی ایمانش.
 

 و نجابت دامنیای که پاکو حقیقتاً چه مصیبت عظیمی است برای زن مؤمن و شایسته

نی با مردان نشیکند و او را مجبور به برهنگی و همدار بندوبار لکهّدین و بیاو را شوهری بی

اد و طرف فس نماید. در واقع او را به ن شراب و رقصیدن با مردان نامحرمبیگانه و نوشید

 ةانای که در خعفیفهدهد. متأسفانه، چه بسیارند دختران تباهی دین و اخلاق سوق می

بندوبار اند، ولی زمانی که وارد منزل شوهری فاجر و بیعفت و پاکی بوده ةان نمونپدرش

و  فتعکه هیچ ارزش و اعتباری برای  شتندضح و بیهوده گفتَشدند، تبدیل به موجودی مُ

 د!ندارل اخلاقی هیچ اهمیتی یشوند و برای آنان اصول و فضاشرف خود قائل نمی

ی رشد است، فرزندانشده گناه و فساد  ةای که آشیانکه در چنین خانواده شکی نیست

 هاآن مگر اینکه خداوند به .دبندوبار خواهند بوافرادی منحرف و بی ،آیندهکنندکه درمی

را از غرق شدن در فساد و محیط  هاآنبا زحمت زیاد  کهو افرادی پیدا شوند  ؛رحم کرده

 .شان کنندییاصلاح و هدایت راهنماسوی فاسد، نجات دهند و به
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از مهمترین مواردی است  مداری،داری و اخلاقبنابراین انتخاب همسر بر اساس دین

ندگی زناشویی آینده زو در  ،حیثیت و ثبات ،فرزندان شایستهتربیت  ،که زندگی سعادتمند

 .کندموّفقی را برای زوجین تضمین می

 

 شرافت خانوادگیگزینش همسر بر اساس اصالت و   (4

 

دار باشد که در بین مردم به ای اصیل و ریشهاز خانواده بایدزندگی آینده  شریک

ه از مانند معادنی هستند ک مردم زیراشرافت و پاکی و شایستگی اخلاق معروف باشند. 

 د!اد و سلامت اخلاقی با هم متفاوتنلحاظ اصالت و حقارت، فس

 فرمایند:اند، آنجا که میگونه برایمان بیان کردهاین موضوع را این پیامبر اکرم

در زمان  ،شان در دوران جاهلیتمردم، مانند معادن نیک و بد هستند، بهترین» 

 «.هستند، اگر اسلام را خوب بفهمند هابهتریناسلام نیز 

داوطلبان پیوند زناشویی را به انتخاب همسر بر اساس  بینیم که رسول اکرمبنابراین می

 د.نمایتشویق می پاکی و شایستگی اخلاقی ،اصالت، شرافت

 :کنیمکه در این مورد روایت شده، اکتفا می یاز احادیثبه چند نمونه در اینجا 

  فرمودند: که پیامبر اکرم است شده حدیثی روایت از ابوسعید خدری

گفتیم منظور شما از   بپرهیزید!( و گلی که در کثافات روییده )سبزهن مَضراء دَاز خَ»

تند، زنان سیرصورت و بدآنان زنان خوب»فرمودند:  چیست؟ حضرت خضراء دمن

 ، ابن عدی(الدارقطنی)روایت  «.اندناسالم و آلوده پرورش یافته ةزیبایی که در خانواد

 :فرمودند آن حضرت آمده است که از قول حضرت عایشه یهمچنین در حدیث

 ،بد د، زیرا اصل و سرشتیترین جایگاه را برگزینهای خویش مناسببرای استقرار نطفه»

 (ماجه، الدارقطنی و حاکمابن) «.یک زمانی خود را ظاهر خواهد ساخت
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کنند که همسرانی مندان و داوطلبان ازدواج را راهنمایی میهمجموع این احادیث علاق 

 ای اصیل و نجیب رشد و نمو کرده باشند وانتخاب نمایند که در محیطی شایسته و خانواده

از نظر  .ای با منشأ ارجمند از پدران و گذشتگان بزرگوار بوده باشداز نطفه هاآنولد  و زاد

 .م استوالدین در اولاد، امری مسلَّ تأثیر نیز نتیکی و علوم طبیژ

در جواب  خطابگونه انتخاب، پاسخی است که عمربنایندلیل دیگر اثبات ارزش 

 اینکه مادری خوب»شخصی که از او پرسیده بود، حق فرزند بر پدرش چیست؟ فرمود: 

 «.برایش برگزیند و نامی نیک برای فرزند انتخاب کند و به او قرآن بیاموزد

  

 برتری ازدواج با دوشیزگان (0

اسلام در انتخاب همسر، برگزیدن دختر باکره و  ةیکی دیگر از دستورات روشنگران

مود موجود ند زیادی در این رهیبه زن بیوه است. حکمت عمیق و فوابرتر دانستن آن نسبت 

 :دیاست. از جمله این فوا

دختر اصولاً  . زیراشوداز آرامش و محبّت می سرشاره با چنین ازدواجی، کانون خانواد

 شوهرش اولین انسانیو  کندو محبّت خود را نثار او می در اولین برخورد با شوهرش، مهر

آمیزد و درمی ودش با وجود همسرشـاست که به دایره عصمتش پا گذاشته، بنابراین وج

شود. اما زن بیوه در ازدواج دوم حلاوت جویّ از آرامش و الفت و محبّت بینشان برقرار می

و تمایل پیشین را نسبت به شوهرش  و الفت ازدواج اول را نخواهد داشت و تعلّق خاطر

 .«عشق نخستین، نیرومندترین عشق است: »اندندارد، چنانکه گفته

 :دنفرمایمی باره رسول خداایندر  

 و رـدارند، مک بارورتری مِحِترند، رَوش سخنـره ازدواج کنید که خـبا دختران باک» 

 (ماجه و بیهقیروایت ابن) «بیشتر سازگاری دارند. ،آنان کمتر است و با شوهر ةحیل 
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طیف ل ةبه این نکت« جابر»گو با یکی از یارانشان به نام در گفت اکرمهمچنین پیامبر

« جابرحضرت »اند که روایت کرده« مسلمامام »و « بخاریامام » .اشاره دارند

همراه بودم از من پرسیدند که  اکرم قاع ـ با نبیّالرِّـ ذاتُ ةگوید: در بازگشت از غزومی

 ؛: باکره است یا بیوه؟ گفتم: بیوهفرمودند ؛ای رسول خدا ،ای؟ گفتم: بلهآیا ازدواج کرده

ای ازدواج نکردی که با او شوخی و بازی کنی و او هم با تو بازی فرمودند: چرا با دوشیزه

و بعد از شهادتش  ته اسحد شهید شدپدرم در جنگ اُ ،کند؟ گفتم: ای رسول خدا

 هاآند از ای برگزیدم تا بتوانبه این دلیل زن بیوه و با تجربه ؛هفت دختر برجای گذاشت

گزینش همان باشد که  ةشاءالله نتیجانِ »فرمودند:  پیامبر ؛سرپرستی و مواظبت کند

 «.خواهیمی

این حدیث اشاره دارد به اینکه ازدواج با دختر باکره بهتر از زن بیوه است، مگر در 

که برای نگهداری و مواظبت  ندبیان کرد جابرحضرت ، مانند موردی که خاصموارد 

رده است شریفه عمل ک ة، که در واقع به اقتضای این آیفرزندان یتیم و توجه به آنان است

 ...فرماید: که می            ...     

 .«دیگر تعاون و همکاری کنیدر انجام اعمال نیک و تقوا، با همد»
 

 برتری ازدواج با زنان زایا  (2
از دیگر دستورات اسلام در جهت انتخاب همسر مناسب، گزینش همسری است که 

 :شودزن زایا به دو طریق شناخته می .باشد فرزندقادر به آوردن 

سلامت جسمی و نداشتن امراضی که از بارداری زن جلوگیری کند و برای  :اول

 .تشخیص این مسئله باید از متخصص کمک گرفت
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ه اند، کنظر که ازدواج کردهوضعیت مادر و خواهران دختر مورد در نظر گرفتن :دوم

 .غالباً از این جهت با هم تشابه دارندآیا از زنان زایا هستند یا نه، زیرا 

از لحاظ جسمی دارای وضعیت  ،دار شدن داردزنی که استعداد بچه ،یاز جهت طبّ :سوم

انجام  این توانایی قدرت ةباشد و نشانمطلوب است و از توانایی جسمی خوبی برخوردار می

 ها و ادای حقوق و وظایف زناشوییو پرورش بچه تیبدادن کارهای منزل و رسیدگی به تر

 باشد. به نحو احسن می

د را سی که توانایی تربیت اولاک ؛گیریمنتیجه می ،با توجه به آنچه بیان کردیم

بیند و قصد ازدواج دارد، به مطلوب خود دست که اسلام دستور داده در خود نمیچنانآن

 شایسته بر ح وـرزندان صالـباشد و با تربیت ف یابد مگر آنکه در جستجوی زن بارورنمی

و بهترین امتّ  هانارا الگو و نمونه برای تمامی انس هاآنتعداد امت محمدّی که خداوند 

 .قرار داده، بیفزاید

است، هنگامی که مردی خدمت حضرت  این مطلب از رهنمودهای پیامبر اکرم

مشرف شد و گفت: زنی را دوست دارم که دارای اصل و نسب و مال و منصب است، ولی 

آمد و سؤال  شود، آیا با او ازدواج کنم؟ فرمودند: خیر، بار دیگر نزد پیامبرباردار نمی

خود رسید و تقاضای  نهی کرده و بار سوم خدمت حضرت او را مجدد کرد، پیامبر

 فرمودند:  را تکرار کرد. پیامبر

همسری را انتخاب کن که زایا و مهربان و محبوب باشد، زیرا من به فراوانی شما »

 (ابوداوود، نسایی و حاکم) «.کنمدر روز قیامت افتخار می
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 آنقبل از  ملاقاتخواستگاری و 
 

برای این  دختری را که باید ابتدا، قبل از انجام عقدمردی که تصمیم به ازدواج گرفته، 

را ش یکانو نزد بستگانمورد تحقیق و بررسی قرار دهد و یا یکی از  ،منظور انتخاب نموده

پرسد ها و شرایط آنان را برای ازدواج بوگو نماید و خواستهفرستد تا با او صحبت و گفتب

 .و آنگاه تصمیم بگیرد که این وصلت را قبول کند یا آن را نپذیرد

اسلام با نظام جاودانه و اصول آسان و استوارش، یکسری قوانین، دستورات و اصول 

نظرش رعایت نماید. هدف از این ه تا خواستگار در مورد دختر موردعملی را وضع کرد

بصیرت و شناخت صورت  ةکه ازدواج از همان اول بر پای مقدمات قبل از ازدواج این است

ر آن شود که احتمال دارد د های بعدیلافات یا برخورداختگیرد و باعث رفع مشکلات و 

و از طرفی این عمل موجب استحکام روابط بین  پیش آید هاآن ةندگی زناشویی آیندز

 .شودخانواده و خویشان و اولاد آنان می
 

   8  برای امر ازدواج دیدن دختر مورد نظر 
 

ل ـقب  گیردتصمیم به ازدواج با زنی میشریعت اسلام به خواستگار اجازه داده که وقتی      

اده د ، همچنانکه به زن هم اجازهاز اوصاف ظاهری و باطنی او باخبر شود[و] ،از عقد، او را ببیند

اش را ببیند. چرا که انتخاب از روی آگاهی همسر آینده ،شده تا قبل از اجرای عقد زناشویی

 تر خواهد نمود.و شناخت، زندگی زناشویی را گواراتر، سعادتمندتر و بادوام

امام »، «ترمذیامام »دلیلی که این عمل را جایز دانسته، حدیثی است که 

  ن شعبهباند که مغیرهروایت کرده« بخاریامام »و « ماجهابنامام »، «نسایی
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 ده است، پیامبرکر یآمد تا به ایشان خبر بدهد که یک زن را خواستگار نزد پیامبر

داوم ت کار برای ایجاد، زیرا این او را ببین»گفتم: خیر. فرمودند:  «؟او را دیدیآیا »فرمود: 

اُنس و اُلفت و معاشرت میان شما دو نفر بدین شیوه  یعنی «محبت بین شما بهتر است.

 .تر خواهد شدتر و شیرینگرم
 

 (شدهخواستگاری  از او)زنی که  نگاه كردن به مخطوبهآداب 
 

خواستگار باید عزم جدّی و صادقانه بر ازدواج گرفته باشد و قصدش از نگاه کردن  :اول     

 فقط تصمیم بر ازدواج باشد و در غیر این صورت نگاه کردن به قصد لذت جایز نیست. 

باح است به هنگام خواستگاری نگاه شود، صورت و دو و حدودی که مُ اعضا :دوم

ده ش نمایانهای ظاهری زن در صورت حاسن و زیباییظهر مَباشد. چون مَدست مخطوبه می

لذا خواستگار مجاز نیست جز دست و  د،هم در حالت عادی، ظاهر هستن دو دست و کف

 .اش، اعضای دیگرش را نگاه کندصورت مخطوبه

ا نگاه اش ردر صورت نیاز و ضرورت جایز است خواستگار چندین بار مخطوبه همچنین

 طور کامل در ذهنش مجسّم شود.هاش بکند تا شکل و قیافه

ر صحبت و گفتگو کند و دحرم در حضور مَاش مخطوبهتواند با خواستگار می :سوم

 .یا هنگام دیدنش با وی صحبت نمایدمجلس خواستگاری و 

ند و با مصافحه ک  )یا زنی که به اسم وی شده( اشمخطوبهجایز نیست، خواستگار با  :چهارم

هم دست دهند، زیرا هنوز عقد شرعی، منعقد نشده و پسر و دختر نسبت به هم نامحرم 

 .نموده است حرامها را هستند و شریعت اسلام دست دادن مرد بیگانه با زن
هنگام بیعت  پیامبر»روایت کرده که فرمودند:  عایشهحضرت از « بخاریامام »

 «.ها فقط کلامی بودگرفتن از زنان، دست هیچ زنی را لمس نکرد و بیعتشان با خانم
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 ةدر فاصل )زن مورد نظر خواستگار( اشمخطوبهجایز نیست که خواستگار و  :پنجم
خلوت کنند مگر اینکه  عقد، در یک مکان تنها با هم ةخواستگاری تا اجرای صیغ

دختر باشند. زیرا خلوت کردن با زن بیگانه و تنها بودن  ةحارم خانوادهمراهشان یکی از مَ
روایت  از پیامبر« بخاری و مسلمامام » .با او در یک مکان، از نظر اسلام حرام است

 فرمایند: اند که ایشان میکرده
وجه نباید با زنی که محرمش هیچخدا و روز قیامت ایمان دارد، به کسی که به»

 و زن نیز بدون است هاآنر چنین حالی شیطان سومین نفر چون د ،خلوت کند ،نیست
 .«مگر اینکه محرمی همراهش باشد ،ندارد محرم حق سفر کردن

 

 ةه اسلام عزیز برای کسی که ارادید، آدابی بود کاهمحترم! آنچه ملاحظه نمود ةخوانند
خواستگاری دارد وضع کرده است، کسی که از این حدود تجاوز کند و شیوه و رسمی 

حد و مرز شریعت را رعایت نکند، با این اعمالش با شریعت  و خلاف آن را در پیش بگیرد
 .مخالفت ورزیده و بدین سبب مرتکب گناه و عصیان شده است

ای تهدساست. فراط و تفریط اما آنچه که در بین مردم و جامعه کنونی ما رسم است، ا
ه بدون دهند ک، به دخترشان اجازه مینیستندبه آداب و دستورات اسلامی مقید  از مردم که

هم با  و برود شود، نامزدشفردی که قرار است در آینده خواهد با محرم، هرجا که می
نایی آش این کارآنان از  که قصد به این بهانه انجام دهند، آزادانه دندار که دوست کاریهر

  .با اخلاق، رفتار و طبیعت و اطلاع از فهم و شعور همدیگر است
را ه آنوجهیچاساس و باطل است که اسلام بهواضح است که این ادّعایشان، ادعایی بی

 .داندبلکه بدون هیچ اغماضی آن را حرام می ،پذیردنمی
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وع های نامشرگونه اختلاطاینی عاقل و صاحب بصیرت، روشن است که هانابر انس      
که  شودخلاقی و ارتباطات نامشروع میبین دختر و پسر در اکثر اوقات، منجر به فجایع ا

شود تا پیامدهای بد و ناگواری خواهد داشت. البته که ضرر این کار بیشتر متوجه دختر می
گاهی دیدهستند که  نیز ای دیگر از مردمدسته کند.دار میآبروی دختر را لکهّ و ،پسر

گیرند، این گروه نادیده میآداب اسلامی را تر و فراتر از احکام اسلامی دارند و سخت
در  اپازدن به سنّت رسول خدمتعصّبان افراطی هستند که با پشتنماهای متحجّر و مقدسّ

، بلکه دهندنامزدش را نمی دیدناین مورد، نه تنها قبل از عقد به خواستگار دخترشان اجازه 
ش به رو ،اسلام .اجازه ندارد دخترشان را ببیند که دامادشان تا شب زفاف اعتقاد دارند

، آورندبه عمل میکه در خواستگاری از دیدن ممانعت  یینماهامقدس گونهاینافراطی 
دیگران ز اشده  نقلخواستگار تنها به اوصاف فرد  ،هچرا که با این رویّ ؛توجه نکرده است

بسا کسانی که دختر را دیده باشند، نپسندند، در حالی که اگر خود کند. چهتکیه می
رده باشند را مشاهده ک دخترخواستگار او را ببیند، بپسندد. همچنین ممکن است زنانی که 

 او را بپسندند و در نزد داماد از او تعریف و تمجید نمایند، و داماد نیز مورد را زیبا و جالب
تصوّر کند، در حالی که اگر بعداً او را ببیند برخلاف تصورش باشد در این صورت کینه و 

 ؛نمایدآید که همواره در آینده، زندگی زناشویی او را تهدید میبیزاری در او پدید می
 .پذیرفتدید او را میاول خواستگاری، دختر را می ةاگر در وهل حال آنکه

اجتماعی و سالم  یخواهند خانوادهو می زش زن هستنداگر خواهان حفظ کرامت و ار
دختران لازم و ضروری است  یپس بر خواستگاران و اولیااز نظر اخلاقی محفوظ بماند، 

 .دنبه حدود الهی پایبند باشازدواج  یهکه در موقع خواستگاری و آستان

...                            
کس از حدود و مرزهای الهی تجاوز کند، و هر تجاوز نکنید هاآند الهی است، از ها حدوپس این» 

 .«چنین کسانی ستمگرندگمان اینبی
 

4  رفته شاخواستگاری به از دختری كه قبلا شخص دیگری خواستگاری 
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به اخلاق اسلامی زنی را خواستگاری نماید و جواب  آراستهو  دیندارچنانچه مردی     

نیست  ایجاد شود، برای شخصی دیگر جایز هاآنمثبت بگیرد و الفت و ارتباط اسلامی بین 

ه کچون برای فرد اول یک حقّ شرعی به وجود آمده است، که به خواستگاری آن زن برود.

اسلامی بین مردم باید رعایت گردد تا مسلمان از کاری که  ةمنظور حفظ محبّت و علاق به

 .دور باشد خلاف مروّت و مردانگی است و به دزدی شباهت دارد، به

اما وقتی خواستگار اول از ازدواج با آن زن منصرف شود و یا اجازه دهد فرد دومی، 

 .اشکال استیخواستگاری نماید، در این حالت خواستگاری جایز و ب

اش، کسی نباید بر خواستگاری برادر دینی»فرمایند: در این مورد ارشاد می پیامبر

نظر کند و یا به فرد دومی اجازه این خواستگاری کند مگر نفر اول از خواستگاری صرف

 (بخاری) «کار را بدهد.

هایی مشخص است که چنین خواستگاریفکر واهل بصیرت معلوم وی روشنهاناانسبر

ا، نابود هتوزیها و کینهاین بدخواهی ةو نتیج شودبین مردم میکینه و عداوت باعث رشد

و  جماعت مسلمین خواهد بود پاشیدگیه و از همو تفرّق شدن کیان امت اسلامی و تشتّت

 . چینی بین ساکنین یک آب و خاکاین طریقی است برای گرم شدن بازار سخن
 

 است تخواستگاری از زنی كه در حالت عدّ (0

برای شخص مسلمان، حلال نیست که زن مطلقّه و یا زنی که شوهرش فوت نموده است 

 ،تعدّ زمانچون  ؛خواستگاری نماید  صراحتبه 8شترا تا وقت سپری شدن مدت عدّ

 ولی خواستگار ؛حریم ازدواج قبلی است و جایز نیست به این حریم تجاوز شود

                                                           
 عدت زنی که شوهر فوت شده: چهار ماه و ده روز است. -2است. عدت زن مطلقه: سه مریضی زنانه  8
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به زنی که شوهرش فوت نموده و هنوز در )نه به صراحت( تواند از طریق کنایه و اشاره می

طور هببا او ازدواج کند.  ت شرعیباشد، بفهماند که مایل است بعد از انقضای عدّمی تعدّ

ی را ات سپری شد، کسهرگاه عدهّ»کسی را نزدش بفرستند که از طرفش بگوید:  مثال

 .«سوی من بفرست و من را خبردار کنبه

 فرماید: است که می قرآن ةباره، آیدلیل ما دراین

                              

                                

                                       

        (235 /بقره) 

ایه طور کن( بهبرندسر میهاند و در عدّه بشوهرانشان فوت کرده)که و بر شما گناهی نیست که از زنانی »

دانست خداوند می ؛که اظهار نمایید()بدون آنخواستگاری کنید، و یا در دل خود تصمیم بر این کار بگیرید 

ی اه به طرز پسندیدهمگر این ک شما آنان را یاد خواهید کرد ولی به آنان پنهانی وعده ازدواج ندهید.

سر آید، و بدانید که هآنان ب ةتا عدّ کنیداج ناقدام به ازدو)امّا در همه حال( اظهار کنید )و به طور کنایه( 

او خویشتن را برحذر دارید و بدانید که )مخالفت فرمان( ، پس از داندید مخداوند آنچه را در دل داری

 « گمان خداوند بس آمرزنده و شکیبا است.بی
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 نامزدی ةحلق( 2

نامزدی، جهت روشن شدن آن  ةحکم اسلام را در مورد حلق دانیملازم میدر اینجا 

 .ازدواج ذکر نماییم آستانةبرای جوانان در 

مرسوم است استعمال آن برای مردان حرام « ینامزد ةحلق»طلا که به از نوع انگشتر 

 :دو دلیل زیر است، به

 

کورانه از بیگانگان و تشابه به آنان است و رسول راینکه آن یک نوع تقلید کو اول:

 .کرده استاز تقلید و تشبیه کورکورانه نهی هم خدا

 و« ننَاصحاب سُ». استعمال طلا را برای مردان تحریم فرموده است پیامبر : آنکهدوم

 یک تکهّ پارچه پیامبر» اند که فرمود:نقل کرده علیحضرت از « امام احمد»

: این دو بر ندی را در دست چپش گرفت و فرمودیحریر را در دست راست و قطعه طلا

 « .مردان امّت من حرام است
خواستگاری،   ةشکل حلق  به گرم( 25/9)حداکثر تا وزن اما استعمال انگشتر نقره برای مردان  

ــتحب می  ینه تنها جا    ــد.  ز بلکه مسـ کند که   روایت می  عمراز ابن بخاری امام  باشـ

در دســت  یک انگشــتر نقره در دســت داشــت، بعد از وفات پیامبر پیغمبر»: فرمود

ــت عمر ویبود و بعد از   ابوبکر ــانبود و بعد از   در دسـ آن را در  ، عثمان ایشـ

 «.کرد تا اینکه در چاهی به نام اریس افتاد و گم شدانگشت می
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 بخش دوم   

 
 

از  مختصری 

 احکام 

 احــنک
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 کلیات
 ُ(8) است. «هدَکَّؤَت مُسنّ» ،ازدواجکم کلی ح 
  بواج»، شودمیمرتکب گناه و ازدواج نکند شخص در صورتی که  نکاححکم» 

 (8) است.
 (2)است.  «مکروه»، شودبر زن  سبب ظلم نکاح در صورتی که 
  از وی  ه از نظر اخلاق، ادب، پرهیزگاریمرد با زنی ازدواج کند کمناسب است

 بالاتر باشد.
  زنی را انتخاب کند که از نظر سن، قد و قامت،  شبهتر است مرد برای ازدواج
 تر باشد.ت، نسب، شغل و حرفه، از او پائینشراف

  زمی لا قبل از عقد نکاحرعایت قوانین ازدواج از قبیل گرفتن آزمایش خون و غیره
 (3) .است

 از محارم سببی و نسبی نباشد. (نظر برای خواستگاریزن مورد) مخطوبه 
 مناسبی  خواستگار هاآنآلات به دختران به این نیت که برای زیور پوشاندن لباس و
 (9) .جایز است ،پیدا شود

 ه عقاید ک جایز است به شرطی زن اهل کتاب با نکاح مسلمان فقط با زن مسلمان و
 (5.)نداشته باشد (داندناشی از زمان می چیز راداند و همهکسانی که زمان را ازلی و ابدی می)ههریّدَ

 بنابر دستور خلفای راشدین ، اولاد و  و مذهب ، دینعلت فسادمسلمان به نباید... 
 (6) اهل کتاب ازدواج نماید. زن با

 

  صحیح نیست: ریزنکاح با زنان 
)بهائیان بهایی ـ7ـ کمونیست؛ 6ـ دهریه؛ 5پرست؛ ـ آتش9پرست؛ ـ بت3ـ مشرک؛ 2ـ کافر؛ 8

لوات الله چون ابراهیم، موسی، مسیح و محمد ص ؛پیامبران پیشین ر سلسلةالهی د ةترین فرستاددالله جدیمعتقد هستند که بهاء
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 (7) (.خارج شده استشخصی که از دین اسلام ) ـ مرتده80ـ سیک؛4ـ هندو؛ 1 ؛علیهم است(
 

 
 

 

 

  احـعقد نک

 

 

 برقرار  زناشویی ةرابط توانندمرد می شرعی است که بر مبنای آن، زن و یعقد ،نکاح

 .نمایند

  ورت نکاح ص صرفاً با خواستگاری عقد؛ شایان ذکر است که ةبه کلمبا توجه

 .گیردنمی

 نظارت روز جمعه با و در مسجد  ،نظار عمومیاَعقد نکاح در  ةمستحب است جلس

 سرپرستی اولیای طرفین برگزار گردد. و 

 و مشتمل بر آیه، حدیث، حمد و ستایش  است «تسنّ» عقد نکاح  ةخواندن خطب

 پروردگار است.

 که زن بر مرد حلال شد، مرد  شود. همینعقد ازدواج بر مرد حلال می زن به واسطة

عقب که حرام محض  هرا جز نزدیکی کردن از ،حق دارد هر نوع لذت و استمتاع از وی بجوید

 است.

 حرام است هاآنازدواج با هایی که زن

 :نکاح با زنان ذیل حرام است 

و پسری و  یدختر نوة -9دختر،  -3و پدری و بالاتر، بزرگ مادری مادر -2مادر،  -8
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 تر. دختر خواهر و دختر برادر و پایین -6خواهر،  -5تر، پایین

 به محض ؛دخترش جماع کرده و چه جماع نکردهزن چه با مادر -4خاله،  -1عمه،  -7
 گردد.مادرش بر او حرام ابدی می ،اینکه زنی را عقد نمود

دختر زنی که با مادرش جماع کرده باشد، اما اگر مادرش را تنها عقد کرده و  -80

 بستری صورت نگرفته و او را طلاق داده، نکاح با دختر این زن جایز است.هم

 های پسرزن پسر و زن نوه -82بزرگ و بالاتر. پدر پدر و زنِ زنِ -88 

)با دختری که از پستان یک  خواهر رضاعی -89 )زنی که شخص را شیر داده(، مادر رضاعی -83 

 (8) زن شیر نوشیده(.

و چه علاتی  )از یک پدر و مادر(حرمت ثابت شده در مورد برادر و خواهر چه اعیانی  تذکر:

 (2) باشند یکسان است. )از یک مادر و دو پدر( اخیافیو چه  )از یک پدر و دو مادر(
 تواند دو خواهر را در یک زمان به ازدواج خود درآورد. همچنین شخصی نمی

را در یک زمان  خودش ؛زنش و  زن زنش و زن خود را و نیز خالةتواند در یک زمان عمةنمی

 و یا یکی را قبلا گرفته باشد و بعد ؛آورد. مگر بعد از فوت یکی از دو زنبه ازدواج خود در

 (3و9) طلاق دهد و دوباره با دیگری ازدواج نماید.

  آورد و تشخیص داده نشد در اگر شخصی دو خواهر را در دو عقد به نکاح خود

ز نیست و باید جای هاآنیک از اند، این ازدواج برای هیچاول عقد شده هاآنیک از که کدام

 (5) زن نصف یک مهریه را از مرد بگیرند.جدا شوند و هر دو 

 (6) ز است.ترخاله و دختر دایی و دخترعمو جایجمع کردن میان دختر عمه، دخ 

 یعنی  طریق رضاعز نباشد از لحاظ نسب بر شخص دیگر، نکاحش جای هر زنی که از

 (7) ز نیست.شیرخوارگی هم جای

 زنیست، بین دو خواهر رضاعی هم جای زطور که جمع بین دو خواهر نسبی جایهمان 
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 (1) نیست.

 باشدزمان با زنی که از شوهر قبلی خود دختری دارد که از خودش نمیازدواج هم، 
باشد یکی بنام زینب و دیگری بنام فاطمه و از زینب دارای دختری است زن می 2)مثلا احمد دارای جایز است. 

 (4) تواند فاطمه و ستاره را به نکاح خود درآورد.(داده است، مردی می بنام ستاره، احمد زن خود فاطمه را طلاق
 (80) گردد.مادر و دختر آن زن بر او حرام می ؛اگر کسی با زنی زنا کرد 

 را تا زمانی که  اگر کسی زن خود را طلاق داد یا زنش فوت کرد. خواهر زنش

 (88) درآورد.تواند به عقد خود نمی ،تمام نشدهعدت طلاق یا وفات 

 (82) جایز نیست. ،پرستندی که آتشهایازدواج زن 

 (83) جایز نیست. ،هایی که کافر هستندازدواج با زن 

 خواندگی در شریعت، این پسرخود قرار داد خواندهاگر زنی پسر دیگری را پسر 

 (89) ازدواج نماید.با آن زن تواند همان پسر می ؛اعتبار ندارد

 ّ( یا زنی که شوهرش فوت نموده پیش از گذشتن طلاق داده شدهقه )ازدواج زن مطل

 (85) ز نیست.جای ،عدت طلاق و عدت وفات

 تواند زن پنجم را نکاح کند، البته اگر یکی از مردی که چهار زن در خانه دارد نمی

 (86) تواند زن دیگری را نکاح کند.می ،اش گذشتچهار زن را طلاق داد و عده

 رت وزیادتی قرآن باشد، یا حضمردی که معتقد به تحریف و کم نکاح دختر سنیّ با

را  را متهم به فحشا بداند، یا صحابیّت حضرت ابوبکر صدیق المومنینعایشة صدیقه ام

 (87) جائز نیست. ،منکر باشد

 دیقهصباشد یا حضرت عایشة قرآن مجید می نکاح دختری که معتقد به تحریف 

 (81) جائز نیست. ،است داند یا منکر صحابیّت حضرت صدیق اکبررا متهم می
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 نکاح و شرایط ارکان

 

 نکاح:ارکان الف( 

  «قبول»و  «ایجاب» :دو کلمه اند ازعبارتارکان ازدواج  

اد عقد توسط پذیرفتن پیشنهنیز « قبول» و را گویندبه شخص  عقدپیشنهاد انجام « ایجاب»

 گویند.آن شخص را می

  :شرایط نکاحب( 

 ایجاب و قبول در یک مجلس باشد. -8
ی دلالت کند، مثل اینکه شخص (گذشتهماضی )دو لفظ ایجاب و قبول باید بر زمان  -2

کی قصد یا ی« قبول کردم»گوید: و طرف دیگر می« به نکاح تو دادمدختر خود را »بگوید: 
، «ه من بدهب ،دختر خود را به نکاح»بگوید: مطالبه و درخواست را داشته باشد، مثل اینکه 

ن ز مرد یا وکلاییک از این الفاظ اگر از طرف هر«. به نکاح دادم»گوید: دختر می پدر
خود  ةد: سمیّه مُؤکَلِِّندر حضور دو شاهد بگوی باشد. مثلاًهم اجرا گردد، عقد صحیح می

 را برای محمود مُؤکَِّل خود عقد نمودم. 
. شاهد گرددمنعقد نمی هاآنبدون و نکاح  ضروری است لازم و و گواه حضور شاهد -3

ام کدباشد و هر« سلمان و دو زن مسلمانیک مرد م»یا « دو مرد مسلمان»و گواه باید شامل 
 (8) طرفین را بشنوند. گفتة ،گوش خود اید عاقل، بالغ و آزاد باشند و باب هاآناز 

هود چنین شهم دیگر لازمی است؛شنیدن قول یک ،هاآنین یا وکیل طرفیک از بر هر -9
 (2) را بشنوند. ینطرفباید کلام 

 (3) خودش باید رضایت بدهد. ؛(بیوه)خواه باکره باشد یا بالغ است  زناگر  -5

ب که موج ایفاصلهایجاب و قبول با هم هماهنگ باشند؛ یعنی بین ایجاب و قبول  -6
 صورت نگیرد. ،انقطاع باشد

 گردد.نکاح منعقد نمي ،به ذکر است که در صورت فقدان یکي از شرایط فوقلازم  توجه:
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  نکاح را دارند: بابافراد ذیل صلاحیت شاهد بودن در 
همت زدن خاطر ته)شخصی است که بجاری شده باشد،  نابینا، فاسق، زن، فردی که بر او حدّ قذف

 ، دوداردلکنت زبان پسران زن، پسران شوهر، کسی که  جا از طرف حکومت شلاق خورده است.(بی
 (9) زن همراه با یک مرد. مرد، دو

  شداب شاهد نکاحبه عنوان  یفاسقشخص عادل بودن شهود شرط نیست، لذا اگر ،
 د.گردمی نکاح منعقد

  توانند نکاح خود را ببندند.نمی (صَبِیّ )بچهمجنون و 

  باشد.می او ولی ةعاقل، موقوف به اجاز صَبِیّنکاح 

 با اشاراتی که بر ایجاب و قبول دلالت کنند،  است کَر و لال فردی که نکاح

 گردد.منعقد می

 شود.نکاح با خنثی )دوجنسی( منعقد نمی 

 َه و حتی مهری نام بردنهریه از شرایط صحت یا انعقاد نکاح نیست و نکاح بدون م

 (6) شود.هر مثل( واجب میدر این صورت )مَ ،گرددمنعقد میهریه با نفی مَ

 اند، یت، خیار شرط و خیار عیب مطرحؤخیاراتی که در معاملات از قبیل خیار ر

در باب نکاح اعتباری ندارند؛ بنابراین اگر یکی از زوجین در عقد نکاح شرطی را مطرح 

اگر  :مثال عنوانبه گذارد.اثری نمی ت نکاحد و بر صحّگیرمعتبر قرار می نانماید آن شرط 

این شروط فاقد  ؛باشد دارای جمال و سلامت از عیوبباید زوج شرط گذاشت که زوجه 

ودند ده باگر بعد از ازدواج، خلاف شروطی که زوجین مطرح کر گردند.تلقی میاعتبار 

 گونه اختیاری ندارند.ظاهر گشت، باز هم  هیچ

 سنت ت )صیغه( به اجماع اهلقَّوَه یا مُتعَباشد؛ چون نکاح مُمی یعقد نکاح باید دا

  گردد.نسوخ و باطل بوده و اصلاً منعقد نمیمَ
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 .در عقد نکاح، زوج و زوجه باید مشخص باشند  

  ر هر دو طرف )زوجین( حاضو لو این که  )نوشتن( کتابت ةبه وسیلتنها نکاح

ثبت نکاح نها با تبنابراین گردد. منعقد نمی ،صورت نگیردقبول لفظی و  ایجاب لیوباشند 

 بدون ایجاب و قبول لفظی نکاح ،ازدواج سند ییا امضا )دفتر ثبت ازدواج(در محضر 

 (7) گردد.منعقد نمی
 (1) گردد.نکاح با اکراه و شوخی منعقد می 
 تواند در اگر زنی به مردی اجازه داد که او را برای خودش عقد کند، مرد می

 عقد نماید. دو شاهد زن را برای خود وکالتاً حضور
  اسم  کندرا عقد می هاآناگر شخصی چند دختر دارد باید در موقعی که یکی از

 حتما گفته شود. )دختر( وی
 فت:و او گ من بدهنکاح ر خود مریم را به اگر شخصی به دیگری گفت: دخت 

 یا نگوید.نکاح بسته شده خواه طرف بگوید: قبول کردم، « دادم»
 طرف او اشاره شد که این هو در موقع عقد ب اگر زن در مجلس عقد حاضر بود

مش را چه اس ز است اگر، و طرف گفت: قبول کردم، نکاح جایشخص را به نکاح تو دادم
 نبرند.

 و اگر پدرش مشهور  زن و پدر زن حاضر نبود، نام خودِ اگر زن در مجلس عقد
 شود.نبود نام جد وی باید گفته شود، تا حاضرین مجلس بدانند که کدام زن عقد می

 احرام وقتی درولی  ،توانند ازدواج نمایندمرد و زن در حالت احرام برای حج می 
 بستر شوند.توانند با هم همهستند نمی
  اگر کسی زنی را ازدواج نمود که از عمل زنا باردار است جائز است، ولی باید

 وضع حمل با او جماع نکند. تا
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 شودمنعقد می هاآن باالفاظی كه نکاح 

 

  :منعقد  ،صدقه -5 تملیک -9 )بخشش( هبه -3 تزویج -2نکاح  -8ازدواج به الفاظ

یدم ششود. مثل اینکه وکیل زن بگوید: صدیقه را به نکاح یا ازدواج تو دادم، و یا او را به تو بخمی

د: و طرف یا وکیل وی بگوی و را به صدقه )خیرات( به تو دادمو یا ا و یا تو را مالکش گردانیدم

 قبول کردم. 

 فو(كفائت )كُ
 

 «ُدر  «تکفائ»معنی مثل و مانند است. ه در لغت ب« فوک

  .بودن مرد و زنهممانندی و مثلیعنی هاصطلاح 

  فظحو ننگ و حقی است متعلق به اولیای زن که جهت دفع عار «کفو»در واقع 

 :گشته استدر امور ذیل مشروع  شرافت فامیلی

 ـ مال.5ـ شغل؛ 9؛ )آزاد بودن( ـ حرّیت3ـ نسب؛ 2ـ دین؛ 8

 لیو ،حق اعتراض دارند ناولیای ز پس بود،تر پایین مردمذکور اگر  ددر موار 

 د.حق اعتراض ندارن مرد اولیایتر بود، پایین زناگر 

  حق اعتراض ندارد؛ زیرا اعتراض فقط حق  زنخود  کفو نبودن،همدر صورت

 (8) ت.اس ی اواولیا

 عد از آنبود و ب «کفوهم» کفائت در وقت نکاح معتبر است؛ لذا اگر هنگام عقد 

بود و هنگام عقد فاسق ن مردزایل گشت، اولیای زن حق اعتراض ندارند. یعنی اگر  کفائت

 د.توان مطرح نموبعداً فاسق شد، مسأله عدم کفائت را نمی

 زوجینکه  محفوظ استحق اعتراض برای ولی تا زمانی  ؛لازم به ذکر است 

 د.ننشده باش صاحب فرزندی
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  و مورد کف در هاآندر صورت رضایت اولیا به ازدواج با غیر کفو، حق اعتراض
 (2) شود.ساقط می
 داری در کفائت معتبر است؛ لذا شخص فاسق، کفو دختری که خود و دین

 دار باشند، نیست.اش دینخانواده
 لذا مردی که فقط پدرش مسلمان است ری در اسلام بین اقوام معتبر است.براب، 

کفو زنی که پدر و مادرش مسلمانند، نیست. همچنین مردی که خود مسلمان است و پدرش 
 باشد.نمی ،کافر، کفو زنی که هم خودش و هم پدرش مسلمان است

 کفو زنی است که چند پشت آن  ،مردی که پدر و جد پدرش مسلمان است
 مسلمان است.
  زوجه  ةکه خانوادنظر به شرافت علم، عالم دین برای همه کفو است؛ فرقی ندارد

 (3) مند و یا فقیر باشد.ثروت ةز طبقه اشراف یا از خانوادیا ا از سادات باشد
 ّده ازدواج نمایدزن سیّ باد برابری و کفو در نسب این است که مرد سی. 
 َباشندپدر سید باشد اولاد سید میاست، اگر  ثابت پدراعتبار از طرف ب، سَدر ن 

 (9) اگرچه مادر سیده باشد. ؛و اگر پدر سید نباشد اولاد سید نیستند

 ل و جَّعَکسی قادر به ادای مهر مُ اگر کثرت مال در بحث کفو اعتبار ندارد؛ لذا

دار مال زنکفو تواند هممیمعاش روزانه خود باشد، تأمین قادر به  چنینهم نفقه یک ماه و

 (5) باشد.

 َزن را داشته  هریةکفائت از لحاظ ثروت این است که مرد قدرت پرداخت م

د ، کفو یک دختر ثروتمنزن را نداشت هریةمَباشد، لذا اگر مردی قدرت پرداخت نفقه و 

 ،بود ترا داشت و از لحاظ ثروت از زن کمولی اگر قدرت پرداخت نفقه و مهریه ر نیست.

 باشد.کفوش می

 برای  کفو ،است ایینکفائت در شغل اعتبار دارد؛ لذا فردی که دارای شغل پ
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 گیرد.د، قرار نمینمندانه باشافترشای که دارای شغل خانواده

 زدیک ن کاروباشند و یا دو کسب کارو کسببرابری در شغل این است که هم

 هم داشته باشند.به

  ه اولیا ؛ البته بسیار مناسب است کنیستمعتبر  سالوتفاوت سن کفو مسئلةدر

 تناسب سنی را در نظر بگیرند.

 دار و پارسا نیست.وبار کفو زن دینبندخوار و بیمرد شراب 

 کفو زن هوشیار نیست.مرد دیوانه هم 

 مانع ازدواج  ،خواهند ازدواج نمایندکفو نبودن زن و مردی که در آینده میهم

 و اولیای ولی ،آمدکفو درازدواج غیرخود به ولیّ زةاجا نیست، ولی اگر یک زن بدون

 (6) د.ند ازدواج را فسخ نماینتوانمی وی «سرپرست»
 

 ههریمَ

 

 «َد.گردگویند که زن با عقد نکاح مستحق آن میمالی میبه « هریهم 
  تر باشد؛ کم( گرم نقره 39تقریباً معادل  هفت مثقال نقره)شرعی مهریه نباید از ده درهم

 (8) گردد.رر شد، پس ده درهم لازم میتر از ده درهم مقلذا اگر کم
 و حداکثری برای آن تعیین نشده است یعنی شرعاً .ندارد یمهریه حداکثر 

ه مهریه دین اسلام و سنت این است ک ةالبته خواست ؛ندتعیین کنتوانند هر مقدار بخواهند می
 آسان باشد.  پرداخت آن کم و

 َ(2) باشد. ارزشو با قیمتهریه باید مال ذیم 
 کان منزل یا د بهایکرایه یا اجارهتوان مهریه قرار داد؛ مانند منافع اعیان را نیز می

 (3) .تاریخ مشخصییا ماشین تا 
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  د.وقت پرداخت آن مختار هستنزوجین در تعیین مقدار مهریه و تعیین 
  ماً شود که عمومی انجامدر صورت عدم تعیین وقت پرداخت مهریه، مطابق عرف

 (9) همان موت یا طلاق است.
 ّگردد، البته بعد از هریه مید عقد نکاح شرعی، مستحق مزوجه به مجر

)ضمناً در بحث  د.گردلازم می آن یداا، یکی از زوجین مرگیحه یا دخول یا صحخلوت

 ةمهری ،یکی از زوجین قبل از دخول یا خلوت صحیحه باشد مرگ موت،  دخول شرط نیست یعنی اگر

 (5) .(گرددلازم می ،کامل
 بدون اینکه از مهریه ذکری به میان آید  ،ازدواج مردی درآوردنداگر زنی را به

که  شودمیهر واجب مَ شرعاًو  ز است، نکاح جایهریه برای زن نباشدیا شرط نمودند که مَ
 ثل خود را ازمِتواند مَهرصورت نیز زن می و در این باشدهر هفت مثقال نقره میمَ داقلّح

 (6) بیان خواهد شد. در ادامهثل مِشوهر بگیرد، مَهر
  زن خلوت صحیحه انجام گرفت و  نمود یا بین مرد و بستریهماگر مرد با زن

 کل مهریه باید به زن پرداخت گردد. ،زن را طلاق داد یا شوهر پس از عقد فوت نمود بعد
(7) 

  :هاآن از ه غیرنمایند ک خلوتمرد و زن در محلی »خلوت صحیحه این است که 
با  «.دنامناشد، این را خلوت صحیحه مینب جماع هم برایو مانعی  نباشد محل در آن کسی

  (1)گردد.هر لازم میتمام مَ بستریهم مانند هخلوت صحیح
  لوم دینی، بر تعلیم قرآن و ع دستمزد گرفتننظر به فتوای متأخرین راجع به جواز

وهر البته در صورتی که تعلیم توسط خود ش مهریه قرار داد. عنوانبه توان تعلیم قرآن را،می
 (1) انجام گیرد.
 جایز است؛اگر زن به میل خود تمام مهر یا مقداری از مهر را به شوهر بخشید ، 

ه بخشید، بخشید اجباربهولی اگر شوهر او را مجبور کرد تا مهر خود را ببخشد و زن 
 شود.نمی
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 مقداری از آن را  یا خود کم کند؛ خواه تمام مهریه ةهریمَتواند از زن بالغ می
 ببخشد.
 َنزرضایت زن باشد؛ لذا اگر رضایت  ایا کاستن از آن باید ب ةهریبخشیدن م، 
جهت  نزدر تنگنا یا اکراه قرار داده شد؛ یا بنابر عرف جاهلانه،  زنکه  مثل این ،مفقود بود

 شود.مهریه ساقط نمی ؛«بخشیدم» :پس از مرگ زوج با زبان گفت ،راضی نمودن اقوام زوج
(80) 

  (88)د.اش را ببخشتواند مهریهنمیزوجه در مرض وفاتش 
  حق بخشیدن مهریه را ندارد. )دختر کوچک( صغیرهزوجه 
 (82)ندارد. ،باشد صغیرهچه  کبیره و چه زن را پدر زوجه حق بخشیدن مهریه 
 ّدر  ولی ،موافقت نمودند یهنی از مهراگر زوجین یا اولیای ایشان بر مقدار معی

، بیش از مقدار تعیین شده را اعلام نمودند، همان مهری صورت آشکاربه حضور مردم
 (83) ست.که بر آن عقد نکاح منعقد شده ا اعتبار دارد
 ُاست. اگر ثروتمند است ملاکوضع مالی مرد  ،تعه )لباس( به زندر دادن م، 

لباس  ،و اگر فقیر بود لباس متوسط ،الحال بوداگر متوسط و مناسب ثروتمندانلباس 
 (89) گردد.واجب می تریارزشکم

  شده ، آن مقدار اضافهفزودنداخود بر مهر تعیین شده رضایت هباگر پس از عقد
 (85) گردد.لازم می هم

  هر مَ ،منزل یا باغ ،منزل یا باغ تعیین کردند، عین همان زمین ،را زمین ةهریمَاگر
 (86) تواند قیمت آن را بدهد.گیرد و شوهر نمیقرار می
 و  ز است، جاییا چند گاو مقرر کردند را چند اسب یا چند گوسفند ةهریمَ اگر

 (87) داده شود. هاآندر موقع پرداخت باید متوسط 
  و عین همان ز است، جایتعیین نمودند مشخص وفند مهریه چند گوسدر اگر 

 (81) گیرد.میمهریه قرار گوسفندها 
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 احلتواند در اولین مر، زن میبپردازندعرف است مهریه را اول  که مناطقی در 

 ،دباش خواهاند، هرگاه هر را مطالبه نماید و اگر در اولین مراحل مطالبه نکری مَزناشوی

از  عرف است پس که مناطقیدر  اما .بپردازد راآن و باید شوهر نماید هرمَ تواند مطالبهمی

 (84) تواند مطالبه نماید.نمی جلوترشود، زن طلاق یا فوت مهر مطالبه 

 هر ادامَ مقدارچیزی به زن داد به همان  ،اگر مرد به نیت ادای بخشی از مهر 

لی مرد ع و احسان بوده، واگر زن گفت: این چیز تبرّ شود، خواه زن مطلع باشد یا نباشد؛می

ست، اداده شده خوردنی و نوشیدنی  دو حالت دارد اگر آنچه ؛اممهریه داده به عنوانگفت: 

 ةهریمَ وادعای مرد صحیح و جز ،باشد از آناگر غیر  اما باشد.ادعای زن درست می

 (20) شود.محسوب می
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 لـر مثـمه
 ،لذیخصوصیات در  که زنی دیگر از اقوام پدر ةهریمَ معادلِ منظور از مهرمثل 
 د:نباش مانند هم

ـ عقل و 6ـ عصر و زمانه 5ـ شهر 9ـ مال 3مال سن و جَـ ح2ُنکاح ـ سن در وقت عقد 8
ـ حالت زوج نیز 80نداشتن بچهـ 4ـ علم و ادب 1بودن  )بیوه( ـ باکره و ثیبه7صالح بودن 

 (8) ت.ملاحظه اسقابل
 گردد:مثل واجب میهای ذیل مهردر صورت 

 (2) د.شو انکارـ زمانی که مهریه 2 ـ زمانی که در عقد نکاح مهریه مقرر نشود.8

ا یک ی ماشین یا یک ـ در صورتی که مهریه مجهول باشد؛ مثل این که: یک پارچه3
 (3) .را مهریه قرار دهند نامشخصیحیوان 
  خاله باشد. همچنین اگر مادر،می ،عمهعمه و دختر ،م پدر، خواهراقوامنظور از 

گفته  «لمث» هاآندیگری بودند  ایطایفهاگر مادر و خاله از  و خاله از قوم پدر باشندو دختر
 (9) د.گردمقایسه نمی هاآنشوند و مهر زن به مهر نمی

  دةعِ مدتبین مرد و زن فاسد بود، مثل اینکه زنی را در  بسته شدهنکاح اگر 
برای شخص عقد کنند، یا نکاح بدون شاهد انجام گرفته بود و قبل از اینکه بین  قبلیشوهر 
چه  اگر ،گرددشده لازم نمیچیزی از مهر تعیینجماع صورت گیرد تفرقه افتاد، هیچآنان 

بعد( تفرقه شده و بعداً )مدتیبستری انجامهمولی اگر  ،خلوت صحیحه انجام گرفته باشد
همان  ،مثل کمتر استدد و اگر مهر تعیین شده از مهرگرن لازم میمثل برای زواقع شد مهر

 (5) مهر تعیین شده لازم است.
 مهر اگر در وقت عقد ذکری از مهر در میان نیامد، یا شرط گذاشتند که زن ،

شود و در همین صورت اگر قبل از جماع و یا خلوت مثل واجب مینداشته باشد، مهر
، امهجزیر، تعه پرداخت نماید. و متعه عبارت از چادرباید به زن مُ ،صحیحه او را طلاق داد

 (6) باشد.می ...پیراهن و 
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 و نوع حیوان را تعیین اگر مرد برای زن گفت: چند حیوانی مهر خواهم داد ،
 (7) گردد.مثل لازم مینکرد، جایز نیست و مهر

 شراب، خوک :مانند}مهریه قرار داد؛ عنوان بهرا  هاآنتوان ی که شرعاً نمییاشیا 
 (1) د.گردمثل لازم میعنوان مهریه مقرر شد، مهرقیمت بهبی چیزی لذا اگر {یا شئ مردار
 معین، به این شرط که او را از فلان شهر  یاگر مردی زنی را نکاح کرد به مبلغ

مهر زن  ،خود وفا کردعهد با زنی دیگر ازدواج نکند، اگر مرد بهبیرون نبرد یا غیر از او 
 (4) شود.مثل لازم می، برای زن مهرباشد و اگر وفا ننمودمی تعیین شدههمان مبلغ 

 
 

 نکاح شغارحکم 
 «یا خواهر  دختر ،شود که شخصی بدون تعیین مهریهبه نکاحی گفته می« شغار

خواهر یا یکی از شخص دختر یا همان شرطی که هد برَآوَدر شخصیخود را در نکاح 
عنوان مهریه هریک از دو زن به (محل شرمگاه زن) «ضعبُ»و  درَآوَدرنکاح او محارم خود را به

 (8) د.قرار داده شو
 (2) .دگاه فقهی ممنوع و موجب گناه استنکاح شغار از دی 
  و  شرط باطل است ؛ البتهشودو زوجیت ثابت می گرددمنعقد می شغارنکاح

 (3) د.شومی مثل واجبمهر
 
 
 
 
 



   ها      حلها و راهآسیب                    و احکام                                                         آشنایی با فلسفه 

 47 

 

 تحکم صیغه یا ازدواج موقّ                               

 

 رد موقت عقد یا مُنقَْطعِ نکاح یا مُتعهَ یا موقتّ ازدواج 

 .باشدمی حرام و نیست جایز سنت اهل مذهب

 ختر گوید: دلفظ اجاره یا عاریه مثل اینکه مینکاح به

ح صحی ؛گوید: قبول کردمهم می مقابلخود را به اجاره یا به عاریه به تو دادم، طرف 

 (2)نیست.

 

 حکم نکاح فضولی

 نکاح »  ،این نکاح ،اگر زن و مردی را بدون اجازه آنان برای یکدیگر عقد کنند

ز د جای: راضی هستیم؛ این عقدگفتن ،اگر زن و مرد بعد از فهمیدن شود.نامیده می «یفضول

 (8) ز نیست.؛ جایراضی نیستیم :و اگر گفتند تاس
 

 حکم نکاح کافر

 و با د اگر دو زن و مرد کافر برابر مسلک و مرام خود قبلا نکاح کردند و بعد هر

 (8)لازم نیست و همان نکاح کافی است. هم مسلمان شدند، نکاح مجدد

 شان نبی نکاح ،اگر از زن و مرد کافر یکی مسلمان شد و دیگری اسلام نیاورد

 (2) گردد.باطل می

 اب شرطی که پایبند به کتای اهل کتاب مثل یهود و نصارا بههنکاح کردن زن

 ها خودداریگونه ازدواجولی شخص مسلمان اگر از این ، جایز است؛آسمانی خود باشند

 (3) بهتر است. ،نماید
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 همسرانعدالت بين                                          
 

  است لازم ،که دارای چند همسر است یشخصبر 

 (8)د.نوبت را رعایت نمایعدالت در  خود همسرانن ایمکه در 

  تندرست و  با، مریض 2، زن جدید با قدیم، باکره با ثیبهگذراندن شب مسئلةدر

اری ذگاز شب منظور (2) د.حامله برابرنبا غیرحائض و نفساء، حامله با غیر 9و نفساء 3حائض

کار است، پس نوبت اگر مرد شب (3) ت.ن شب مراد اسسپری کردبستری نیست، بلکه هم

 (9) را در روز رعایت نماید.

 که نوبت خود را به دیگری واگذار نماید؛ البته  دارداز همسران اختیار  هر یک

 (5)را دارد.  از این تصمیم خود در آینده مجدداً حق رجوع

  (6) ن همسران لازمی نیست.ایمدر سفر رعایت نمودن نوبت 

 به مسافرت خواسته باشدکدام از همسران خود که که با هر دارد اختیار مرد ،

 (7) نماید. یکشلبته بهتر است که قرعهبرود؛ ا
  برد، همسر دیگر حق ندارد که از باگر زوج یکی از همسران خود را به مسافرت

 (1) شوهر بخواهد نزد وی همین مقدار بماند.
  (4) جایز نیست. هاآنجمع نمودن دو همسر در یک اتاق بدون رضایت 

                                                           

ا او از راه شود که بو آمیزش نشده باشد. ولی ثیبه به زنی گفته می جماعکه اصلاً با او  است زنی باکره - 2

 .آمیزش شده باشد ،شبهه یا به زناازدواج صحیح یا فاسد یا به سبب وطی به

داکثر شبانه روز و حبینند، حداقل آن سهشود که زنان در هر ماه آن را میمیحائض: حیض به خونی گفته  -3

 آن ده شبانه روز است.

بیند و حداقل آن تعیین نیست ممکن است بعد  نفساء: نفاس خونی است که بعد از زایمانی آن را زن می -9

 از زایمان یک ساعت یا کمتر ببیند و حداکثر آن چهل روز است.
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 کند، اگر یکی از همسران به قاضی شکایت نمود که شوهرم نوبت را رعایت نمی
که شوهر نوبت در صورتی (80) دهد که نوبت را رعایت نماید.میقاضی به شوهر دستور 

 (88) ت.را رعایت نکرد، مستحق تعزیر اس

  ته را های گذشنوبت ةحق مطالب زن ،نوبت را رعایت نکرده بود قبلاً شوهراگر

 (82) .ندارد

  ان به همسربه یکی از همسران در قبال نوبتش چیزی داد، یا یکی از  شوهراگر

این  وه برعلاپولی داد، به این شرط که نوبت خود را ترک کند،  دیگری در قبال نوبت او

 .شود گرداندهباید برمال داده شده نیز  ،ز نبودهیاین عمل جا که
 

 

 زوجين بر يكديگرحقوق 
 
 

 
 

 حقوق زن بر شوهر:الف(                   
 

 :فرمایدخداوند می است: ةهریاولین حق زن مَ (8            ...     
 (9/اءنس). بپردازیدو از روی طیب خاطرای خدایانه ای خالصانه و فریضهعنوان هدیههای زنان را بهمهریه

 یدَینهریه و مَ ؛او ةمهریه فقط حق خود زن است نه حق خانواد ،قرآنصریح طبق نص 

ه ست کا پندار نادرستاین یک  .باید آن را به زن پرداخت نماید واست شوهر  ةذمّبر 

شد باید مهریه پرداخت شود در طلاقی هم نبا اگر .دانندزمان طلاق میهریه را مربوط بهمَ

این حق باشد، مگر اینکه زن با رضایت  یگوشوهر باید روز قیامت جواب این صورت غیر
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 .خودش و نه از روی اجبار این حق را برای او ببخشد

 . منظور از نفقه همانکه زن بر شوهر دارد است یدیگر حقّ ،زن ةپرداخت نفق (2
اس اس برکه  است ... تهیه غذا، لباس، مسکن و مداوای همسر واز قبیل: مخارج زندگی 

از قرآن و ، شوهر ةبر ذم دلیل وجوب نفقه باید خرج نماید. شوهر ،عرف و در حد توان
 .باشدوضوح ثابت میبهحدیث 

  :معاشرت صحیح و رفتار نیکو است زن بر شوهر، از دیگر حقوق (3

                                              

هت کراجهاتی( به)و اگر هم از آنان  معاشرت کنیددر گفتار و در کردار( )طور شایسته با زنان خود بهو     

زیرا که چه بسا از چیزی بدتان بیاید و خداوند در آن ی نگیرید( )شتاب نکنید و زود تصمیم به جدایداشتید 

 (91نساء/ ة)سور فراوانی قرار بدهد.خیر و خوبی 
زندگی ر هضعف و کوتاهی در . همسرش عفو و گذشت داشته باشدمرد باید نسبت به

 خدابر او سخت نگیرد. رسول ،برخی از کارهای همسرش مورد پسند او نبودو اگر هست 
رفتارش  ر یک. اگباشدش بغض و کینه داشته منؤزن ممن نسبت بهؤنباید مرد م» :دنفرمایباره میایندر

 )صحیح مسلم( .«دیگرش را خواهد پسندید رفتار ،پسنددرا ن
 فرمایند:باره میدراین  . پیامبر خداشوهر نباید اسرار همسرش را فاش کند (9 
لحاظ ارزش و منزلت در روز قیامت، مرد و زنی هستند که اسرار زناشویی را فاش  از هانابدترین انس»

  .«سازندمی

 فرماید: در کلام پاکش میخداوند متعال  .حفاظت خانواده از آتش جهنّم (5

                                  

                         

 هاناآن انس )هیزم(ة ای مؤمنان! خود و خانواده خویش را از آتش دوزخی بر کنار دارید که افروزین

دا و زورمند و توانا هستند. از خ گیراند که خشن و سختها است. فرشتگانی بر آن گمارده شدهو سنگ
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دهند که بدان مأمور و همان چیزی را انجام می کنندنافرمانی نمی ،در آنچه بدیشان دستور داده است

 اند.شده

تران و دخ ،یعنی همسر خود ،مند باشددین و آبروی همسرش، غیرتمرد باید نسبت به

و اختلاط  و تماس چرانیچشم ةفتن ویژه. بهحفظ نماید هافتنه افتادن دراز  را پسران خویش

 و ... با نامحرمان

باید همسرش را ملزم کند که هنگام خروج از منزل با پوشش اسلامی خارج شود شوهر 

 :ةبه دلیل آی ،این قانون الهی است و

                                 

                      (95/احزاب) 
وجور بر های خود را جمعچادرزنان مؤمنان بگو که و به همسران و دختران خودای پیغمبر! به

کم باز شناخته شوند و در نتیجه مورد دست (ةبندوبار و آلودتا این که )از زنان بی .خویش فرو افکنند

 .آزار )اوباش( قرار نگیرند. خداوند )پیوسته( آمرزنده و مهربان بوده و هستاذیّت و 

، دفقط باید برای شوهرش باش ویخودآرایی و زینت زن باید متوجه باشد که  توجه:

 در مجالس.  چه، چه بیرون از خانه و اننه برای نامحرم

ا باید ب هم شوهرکه زن باید خود را برای شوهرش آراسته و نیکو نماید، همچنان (6

وضعیت ظاهر خودش را برای همسرش آراسته  ،پوشش و لباس مناسب و آرایش نیکو

 .نماید

حتی اگر  ،استبا همسرش  مشورت کردن ،حقوق زن بر شوهر از دیگر موارد (7

در » :دنفرمایمی خدا . رسولمشورت کند شا شوهر دهد باید با زنخواست دخترش ر

  «.یدیانشان مشورت نمابا مادرمورد ازدواج دخترانتان، 

مخصوصاً زمانی که زن مریض و رنجور باشد  همکاری در کارهای منزل با همسرش، (1
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 .شودهای منزل باعث زحمت و اذیت وی مییا کسالتی داشته باشد که انجام کار

 خدا رسول :پرسیدندعایشهحضرت ، از گونه بوده استاین خدا رسول رفتار

م کارها به افراد خانواده کمک در انجا» :؟ فرموددادی را انجام مییمنزل چه کارها در

ه طعققطعه زد، گوشت رات خانه را جارو میود، گاهی اوقافرمجا میهرا جاب وسایل کردمی

-یوقت نماز فرا م چونپس  ؛زددوشید و کفشش را وصله میکرد و گوسفندان را میمی

 (بخاری )صحیح .«ایستادبه نماز می ،رسید

 

 ند:رعایت كنیز علاوه بر موارد فوق یک مرد باید نسبت به همسرش موارد زیر را 

 (8) .اریذگها در نفقه و شبلت در میان زنعدا (4

 (2) م زن بریزد(حِ)منی خود را خارج از رَکند.  زنش، عزل ةشوهر حق ندارد بدون اجاز (80

 (3) )اگر چه با رضایت زوجه باشد.(. استحرام  ر(بُ)دُ در مقعد ،جماع شوهر با زنش (88

زن برای  ةنظر است؛ یعنی در صورت مطالبمد ، نیززن رضایت در مسائل جنسی (82

 (9) .بپذیرد، شوهر باید حسب توانش بستریهم
 

 

 حقوق شوهر بر همسرشب(                  

 

 :رعایت نمودن امور ذیل بر زوجه لازم است 
 

خاطر خشنودی پروردگار و همسر فهیم و بااخلاق بهیک  :از شوهر اطاعت -1

رده و آنچه این دین مبین نسبت دستورات اسلام عمل کبهداند بر خود لازم می رسولش

ی در امورزن باید از شوهر  ؛لازم به تذکر است اطاعت از شوهر دستور داده اجرا نماید.به

 اطاعت کند. ،که مخالف احکام الهی نباشد
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 مواردی كه زن باید از شوهرش اطاعت نماید:برخی از 

 (شود. از منزل خارج نباید شوهر ةبدون اجاز)زن  در خروج از منزل -8

شرط که اطاعت از شوهر همراه با معصیت و نافرمانی این به )بستریناشویی و همدر مسائل ز -2

 (خدا نباشد.

 خواندن نمازدر -3

از حیض، نفاس و جنابت غسل نماید و همچنین بر وی  بعد زن) غسل جنابتدادن انجام در  -9

 (8) (لازم است خود را تمیز و پاکیزه نگه دارد.

 (.وضع ظاهری خود توجه داشته باشدزن لازم است بهبر )رسیدن به وضع ظاهری خود  -5

البته با  (2) نماید. تنبیهو ، شوهر حق دارد وی را تربیت زندر صورت نشوز و نافرمانی 

  مراتب و شرایط ذیل:رعایت 

 (3) ی.دیگر فرد یا زوج خود توسطوعظ و نصیحت  ابتدا( 8

 (9. )خود از همسرش جدا نمودن رختخواب سپس( 2

 تنبیه بدنی  انجامدر صورت نیاز،  (3

زدن بر  قّای که بر پوست اثر نگذارد و حگونههب ،یا چوب باریکباشد دست با  یدبا تنبیه

چنین حداکثر تعداد و همندارد است، هرگز  امکان خطر کهی چهره، سر، شکم و جاهای

ش اهآنش خفیف بر صورتآن هم به دست و بهتر این است که با (5.)ضربات ده تا باشد

روش درست و هب البته ناگفته نماند که تهدید)کف دست اکتفا نماید.  مسواک برزدن  با یا بزند

 (6) .(تر استسودمند تنبیه از عاقلانه

، ودندبدیگر شاکی یک ازهمچنان و زوجین  نشددر صورتی که امور فوق کارساز واقع 

 قرارگیرد. فصلوو حل مورد بررسیباید  اوروسیله دبهاختلاف زوجین 

 زن اجازه نداردهمچنین  .نباید از منزل خارج شود شوهر ةبدون اجاز زن ه:اجاز -2



   ها      حلها و راهآسیب                    و احکام                                                         آشنایی با فلسفه 

 54 

 

برای  ةازنیازی به اج ،بود مسافرت شوهر درته اگر بال ؛نفلی بگیرد ةروز شوهر ةبدون اجاز

حق ندارد برای دیگری با حقوق یا  شوهر ةبدون اجاز زنهمچنین  (7)نیست.روزه گرفتن 

 .بدون حقوق کار کند

 را حفاظت نماید. شوهرلازم است که مال، اولاد و آبروی  زنبر  داری:امانت -3

رت داشته باشد؛ یعنی معاش سنلازم است که با شوهرش حُ زنبر  ن معاشرت:سحُ -4

خشم بگیرد و صدایش را بلند نماید؛ خلاصه این که با شوهرش با اخلاق خوب  نباید بر او

 (4).و پسندیده رفتار نماید
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 فصل دوم

 

 لاقـطـ
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 بخش اول     

 

م و برخی در اسلا طلاقجایگاه 

 عوامل مهم آن
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 جایگاه طلاق در اسلام
 

 

ة واژو در لغت عرب،  است «کامل یو جدای رهایی» یامعندر لغت به «طلاق» ةواژ

 .رودیکار مبه «یپیوند زناشوی نگسست» یبیشتر برا «یقطلِتَ»

أکید ثبات آن ت یباشد و برایمقدس و پسندیده م یگونه که در اسلام، ازدواج امرهمان

مکن م از آن از هر وسیله یجلوگیر یاست که براناپسند  یفراوان شده است، طلاق امر

ه ک یها و امرترین حلالعنوان مبغوضو از آن در کلمات شارع مقدس، به استفاده شده

 «لاقُالطَّ ى اللهِلَإِ لالِالحَ ضُأبغَ» :دنبال دارد، تعبیر شده استخشم خدا را به

 )ابوداود، ابن ماجه( «منفورترین حلال در نزد الله طلاق است.»

-کامل طلاق را جایز شمرده است؛ اما آن را مبغوض و عنوان یک دین جامعاسلام به

 .شمردیترین حلال م

یکی از معضلات بزرگ در جامعه کنونی مسلمانان است که با  «طلاق»ل عضَمُامروزه 

دهای رهنموبدون توجه به شوهر( اغلب)طرفین شی میان زوجین، نِبروز اندک اختلاف و تَ

، اقدام ناپذیر طلاقنخصوص رفع اختلاف و غافل از پیامدهای جبرااسلام در  ةپیشگیران

 در حالی که پیشد که اغلب با ندامت و حسرت ابدی همراه خواهد بود. نکنطلاق میبه

 توجه شود. هاآنکه باید به از طلاق راهکارهای متعددی جهت رفع اختلاف وجود دارد 

محبوب و محترم  دهواخان حیطدر مکه زن است  شدهوضع  ایگونههباسلام قوانین 

به او  تمحبت مرد نسب ةزن از این مقام خود سقوط کرد و شعل یعللباشد. بنابراین اگر به

 یخراب شده؛ یعن هه شد، پایه و رکن و اساس خانوادعلاقیخاموش و مرد نسبت به او ب

پس از  ینگرد، ولیبا نظر تأسف م یچنین وضعست. اسلام بهاز هم پاشیده ااین اجتماع 
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ن را یک امر تواند آینمبنابراین شده است،  یاین ازدواج متلاش یبیند اساس طبیعیم آنکه

  و زنده فرض کند. یباق

 ی، یعندحفظ شو یخانوادگ یبرد که زندگیکار مهب یها و تدابیر خاصاسلام کوشش

بلا که بحث آن ق اسلامی هابماند. توصیه یم محبوبیت و مرد در مقام طلب باقزن در مقا

طر از خ یاین است که اجتماعات خانوادگ یهمه برا شد،در مبحث حقوق زوجین بررسی 

زش اطور قطع در میان زن و مرد باید صلح و سمصون و محفوظ بمانند. به یپاشیدگازهم

لح و فرما باشد با صباید حکم یزناشوی یکه در زندگ یبرقرار باشد؛ اما صلح و سازش

لح و بسیار دارد. ص تفاوت ،که میان دو همکار، دو دوست مجاور باید برقرار باشد یسازش

ر ااست که میان پدران و مادران با فرزندان باید برقر ینظیر صلح و سازش یسازش در زندگ

ن حصار نوشت یکدیگر و شکستبه سر یمنده، علاقیبا گذشت و فداکار یباشد که مساو

و  ؛خود دانستن یاو را بدبخت یخود دانستن و بدبخت او را سعادت ، سعادتیدوگانگ

 .است ...برخلاف صلح و سازش بین دو همکار و

 

 

 

 

 

 

 

  علل و عوامل مهم طلاقبرخی از   
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، فساد یو روان یروح یهایضعف ایمان، ناراحتتوان بهمی وارفهرستصورت به

 یهامورد دیگران، ازدواجیب یها، دوستان ناباب، دخالتیکاری، بیجنس ی، ناتوانیاقاخ

 .کرد... اشاره مشکلات اقتصادی و و یاجبار
 

  :دهدیطلاق را افزایش م نفرتموارد كه برخی 

وجود دارد که اگر در آن،  یموارد یمنفور و مبغوض در نزد خداست؛ ول یطلاق امر

 یایه. در ذیل نمونهکردخواهد  ،خشم الهی را بیشتر از آنچه که بودهطلاق صورت گیرد، 

 :کنیمیمرا بیان 

 .را مرتکب نشده است یکه گناه یالف( طلاق زن

ت عباربه انتخاب کند و هوس خود را اقناع نماید؛ یکه همسر دیگرخاطر اینطلاق به( ب

 .از همسرش جدا شود یبازو هوس یطلبخاطر تنوعدیگر به

 .زیباترزنیخاطر ازدواج با طلاق همسر بهج( 

 یاوهکاو ساخته و شِ یهرش سازش داشته و با فقر و بدبختکه در همه حال با شو ید( طلاق زن

 .نکرده است

 .شودیسرپرست میدارد و پس از طلاق، فرزند ب یکه از شوهر خود فرزند یه( طلاق زن

 .تر شوداست و ممکن است بر اثر آن حالش وخیم یکه در حال بیمار یو( طلاق زن

 

  :دهدطلاق را كاهش مى نفرتكه  مواردبرخی  

که  یتر پذیرفت. مانند: طلاقتوان آسانیامر طلاق را م ینیست که در موارد یشک

، یلاقاخکننده، بدسرایت ی وروان یهابیماری :گیردیصورت مچنین مواردی اینخاطر به

ها، شرارتناروا،  یها، معاشرتیدامنعفت و پاک یهاجنبهبه یتوجهی، بیبددهن

 و...  یعقیدت ،یمذهب یهازمینهبه یتوجهیاعتیادها، ب

 یراتا زمینه ب ،دواج مورد نظر باشدباید قبل از از مواردی چنین شناساییتردید یب
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 .فراهم نگردد یبعد یهاناسازگاری

ر در نظطلاق راهکارهای متعددی جهت رفع اختلاف انجام پیش از  دین مبین اسلام

 .طور اجمال خواهیم پرداختبه هاآنکه اکنون به ذکر برخی از  گرفته است

 ترسیباشد، خداوند او را به خدا «شوهر» خود ،اگر عامل اصلی تنش و اختلاف الف(

انصافی در حق همسر باز داشته و او دهد و از ظلم و بیو مراعات حقوق همسر دعوت می

سازد؛ زیرا برای یک فرد مسلمان آگاه میرا از پیامدهای ناگوار دنیوی و اخروی 

   مردان است. خداوند خطاب به «خداترسی» ،ظلم و گناهاز ترین عامل بازدارنده بزرگ

  ... فرماید:می          ...    (6 /طلاق) 
  «قرار دهید.ضیقه را در رنج و م هاآنآنان )زنان( آزار و اذیت نرسانید تا به» 

 فرماید:در جایی دیگر می

                   ...   (۱۳۲/بقره) 
 س چنین کند بر خویشتنکستم و تعدی کنید و هر هاآنرا با آزار و اذیت نگه ندارید تا بر  هاآن»

 .«ستظلم کرده ا

ی ندارد، یکمال احترام و رعایت حقوق زناشو اگر شوهر توان نگهداری همسر را با

با  ال احترام وخداوند به او دستور داده است که از دو راه یکی را انتخاب کند؛ یا با کم

ند. درست او را رها ک ةی همسر خود را نگه دارد، یا با نیکویی و شیویرعایت حقوق زناشو

اگر همسر احساس کرد شوهر به هر دلیلی تمایلی به ادامه زندگی ندارد و از طرفی خود 

جبه وا تواند با بخشیدن بخشی از حقوقهان جدایی از شوهر نیست، همسر میهمسر خوا

 فرماید:ادامه زندگی جلب کند. خداوندمی شوهر، رضایت او را برایخود به    

                                     



   ها      حلها و راهآسیب                    و احکام                                                         آشنایی با فلسفه 

 61 

 

  ( :821نساء)  
    سر بازگیرد و از انجام امور خانوادگی( )خویشتن را بالاتر از او میگاه همسری دید که شوهرش هر»

ا )بکوشند بگردان است، بر هیچ یک از آن دو گناهی نیست که سازد و از او( روی)یا با او نمیزند و می

و  همیشه از جنگ)( میان خویشتن صلح و صفا راه بیندازند. صلح ...نظر کردن زن از برخی از مخارجصرف

 .«جدایی( بهتر است

نیکو  شیوهبه است که نه حاضر به نگهداری زنانصاف اگر شوهر چنان سرکش و بی

 تواند در چنین شرایطی به دادگاه یا قاضیکند، همسر میاست و نه با نیکویی زن را رها می

 حل مسئله از مراجع شرعی و قانونی شود.شرعی مراجعه نموده و خواهان 

اوند دزن باشد، برای اصلاح زن و رفع اختلاف، خ ةاگر سرکشی و نافرمانی از ناحی ب(

 هانآکارگیری هر یک از ه، تا با بتعددی را پیش روی شوهر قرار دادهکارهای ممتعال راه

نت و ، او را با متاخست بایستی شوهر برای اصلاح همسر. نشودبه جدایی و طلاق ن منجر

ا های اختلاف را بخشکاند. اگر همسر بریشه ،حت کند و با گفتمان و تفهیمنرمی نصی

 دوم شوهر رختخوابش را جدا کند تا ةنیامد، در مرحلاش باز نصیحت و تفهیم از نافرمانی

ز شده و ا پشیمانهمسر با مشاهده جدایی و ناراحتی شوهر و اندیشیدن در عواقب طلاق 

سوم  ةدر مرحل ،سرکشی و نافرمانی بازآید. اگر همسر با این دو تنبیه شریفانه اصلاح نشد

ر جسم تنبیهی که ب تنبیه جسمانی در حد معمول داده شده است؛ البته چنان ةشوهر اجازبه

حرام و ناجایز  طعاًق ،باشد اثر باقی بگذارد یا منجر به شکستن اعضا شود یا اینکه بر صورت

  .قدر ضرورت مشروع استرچه راهکار سوم هنگام ضرورت و بهاست. گ

اگر همسران از شما پیروی کردند و مطیع شما  ،فوق استفاده از سه راهکار صورتدر 

نبال آزار جهت دطلبی نباشید که بیبهانه و فرصت در پی هاآنعمال ظلم بر شدند، برای اِ

 .رساندن زن باشید
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ین اختلافات میان زوج هاآن ةوسیلکه به شدکنون دستورات و رهنمودهایی ذکر تا ج(
ضای تر شده و فها گستردهتنش ةگاهی اوقات دامن طور پنهانی در خانه خاتمه یابد، امابه

 امیلفجاد اختلاف در میان دو دهد و چه بسا منجر به ایالشعاع قرار مین از خانه را تحتبیرو
برای  (زن و مردیا اولیای زوجین ) بزرگانشود. در این صورت دستور قرآن این است که می

برقراری و ایجاد مصالحت میان زوجین، از هر جانب یک حَکَم و داور که از صفت دیانت، 
سازش و  ،گری و خیرخواهیبرخوردار باشند، مقرر کنند تا بامیانجیعلم و توانایی مصالحه 

 ةیزآید که اگر داورها با انگر کنند. از بیان قرآن چنین بر میتفاهم را میان زوجین برقرا
شده  هاآنواهی و ایجاد مصالحت وارد عمل شوند، یاری خداوند متعال شامل حال خیرخ
است که این  (داورهاها )مکَحَ ةگردد. وظیفش و موافقت میان زوجین برقرارمیو ساز
های مختلف از قبیل مورد بررسی قرار داده و با شیوه های اختلاف میان زوجین راریشه

ت لازم به زوجین برای ایجاد مصالحت و سازش تلاش وعظ، نصحیت، راهنمایی و تذکرا
 نمایند. 

جود زندگی و ةهیچ امیدی برای ادام ،کارگیری راهکارهای ذکر شدههاگر با وجود ب د(

نداشت و شرایط زوجین برای تداوم زندگی زناشویی مساعد نبود، آخرین راهکار طلاق 

 هاآنکدام از متصور است که هیچحل دیگر است؛ زیرا علاوه از طلاق دو راه و جدایی

از  عقد ازدواج در جویّ آکنده ةکه زوجین در دایرسودمند نخواهد بود؛ نخست این

 گونه عشق و محبت، به زندگی خود ادامه دهند. اختلاف و کشمکش و عاری از هر

و دشوار و چه بسا غیرممکن واضح است زندگی کردن در چنین شرایطی سخت سپ

راهکار دوم این است که زوجین بدون گسستن عقد ازدواج جدا از هم زندگی باشد. نیز می

وم است. مسلّم است چنین که در برخی از کشورهای اروپایی و غربی مرسکنند، چنان

هیچ هدفی از اهداف شود و زوجین بهوجه زندگی زناشویی محسوب نمیهیچزندگی به

ر رین و سازگارترین راه حل با فطرت انسانی دتیل نخواهند آمد. بنابراین شایستهازدواج نا
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ه آنکه به یکدیگر اهانت کنند و یا تهمتی باست که زوجین بی «طلاق»چنین وضعیتی 

همدیگر روا دارند، در کمال دیانت، امانت و پرداخت حقوق از یکدیگر جدا شوند و 

ن از زوجی کدامهرد. خداوند به ندر پی زندگی نوین و انتخاب همسر جدید باش کدامهر

و  توانگری ةحقوق دیگری از هم جدا شوند، وعد که با رعایت احترام و مراعات

 فرماید:خوشبختی داده است، آنجا که می

                           (:830نساء) 
 نیازرا از دیگری بی کدامهریان خویش پاهم جدا شوند، خداوند از رحمت بی اگر زن و شوهر از»

 .«گر و حکیم استشخواهد کرد و خداوند همواره گشای

 

 دادن روش صحیح طلاق

 

  دستور قرآن عمل  قبطاگر میان زوجین اختلاف پیش آمد، زوج موظّف است

رای طلاق کار نگیرد، بلکه ب ةحرب زده ازطلاق مبادرت نورزد و شتاببه الفورفی ونماید 

 اصلاح همسرش بکوشد، خداوند متعال در این مورد چنین راهنمایی کرده است: 

                      

                            (39/)نساء  
ها در خوابگاه (گاهآن)به آنان پند دهید و  (در آغاز)را معلوم دارید،  هاآن یکه نافرمان یو زنان»

د، گاه اگر از شما فرمان بردنآن را بزنید. هاآن ی(آهستگبه)باز نیامدند  گرترکشان کنید و در نهایت ا

 بزرگوار است. و مرتبه بهانه مجویید. خداوند بلند (ستم به آنان یبرا)به زیان آنان 

دت بستر و تنبیه( نتیجه نداد و اختلافات زوجین شفوق )اندرز، ترک ةگاناگر مراتب سه
لافات برای رفع اخت کهگرفت، شریعت اسلامی به خویشاوندان زوجین دستور داده است 

 :گری کنندو اصلاح میان آن دو میانجی
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                                   

                  (۳9/)نساء    
از خویشاوندان زن  یاز خویشاوندان مرد و داور یدید، داورو اگر از اختلاف میان آن دو با خبر شُ»

برقرار خواهد کرد.  یخداوند بین آن دو سازگار ارادة اصلاح داشته باشند، (داوران)تعیین کنید، اگر 
 .«آگاه است و خداوند  دانا

 ،پاکی که در آن نزدیکی نکرده است حالت زوج یک طلاق رجعی در صورتاین در 
 بدهد.

ت، ف و غایکه طلاق از دیدگاه اسلام یک ضرورت است نه هدگیریم پس نتیجه می
ور ساختن منظطلبی، بهنه برای فرونشاندن عطش فزون وعدالتی برای گریز از ظلم و بی

رای ظلم نه ب ،بهتر نه برای تخریب، برای اجرای عدالت و اجتناب از ارتکاب گناه ایهآیند
 شدن در باتلاق گناه.  ورو غوطه

ها و رهنمودهای اسلام در خصوص پیشگیری از وقوع ای از گفتنیخلاصهاین بود 
 .تنش میان زوجین، دستورات درمانی اسلام پس از بروز اختلافات خانوادگی ،اختلاف

رهنمودها و دستورات اسلام در این خصوص عمل کند، زندگی هر فرد مسلمان اگر به 
داشت. تنش و اختلاف خواهد  هگونهرسرشار از آرامش، محبت، عاطفه و عاری از 

طلاق و جدایی انجامد و طلاق مطابق با موازین شرعی صورت گیرد، همچنین اگر کار به
 ةیندالهی آ ةحسرت و افسوس ابدی زوجین نخواهد شد، بلکه بر حسب وعد یمایه

لمانان توفیق پیروی و چنگ زدن باشد. خداوند به همه مستری در انتظارشان میدرخشان
در امور ازدواج و مسایل خانوادگی،  ابعاد زندگی و خصوصاً ةدستورات اسلام را در همبه

 «آمین» .عنایت بفرماید
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 بخش دوم   

 

مختصری از 

 احکام 

 لاقـط
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 کلیات
 (8) گویند.می «طلاق»الفاظ مخصوص را  اب ،عقد نکاح فسخ کردن 

  حق  شوهرحق طلاق را ندارد، مگر این که  زن (2) حق طلاق را دارد. مردفقط

 (3) وی واگذار نماید.طلاق را به وقوع

  (9) د.صغیر باش شوهر گر چه ؛را ندارد دادن حق طلاق شوهرپدر 

 ر و اگ ؛طلاق واقع نماید همسرشزوج حق ندارد بر  ةون اجازنیز بد شخصیهیچ

 شود.د، طلاق واقع نمیکرچنین 

 شرایط وقوع طلاق
 ط ذیل الزامی است:یع طلاق شراوبرای وق 

-)نوشته ابتکتطلاق باشد، همچنین  بیانگر روی لغت یا عرفاز لفظی که  بردنبکارـ 8

 (8) .نظر باشدمدای که از آن طلاق یا اشاره ای(

 (2) .ـ در لفظ و تعداد طلاق، مشکوک نباشد2

 عربی باشد؛ لذا اگر شخصیلغت غیربه دهنده معنی طلاق را بفهمد، اگرچهـ طلاق3

گر شود و ااستعمال نمود، طلاق واقع می بدون نیت طلاق طلاق رالفظ صریح  ،عربغیر

 (3) لفظ کنایی بود، نیاز به نیت دارد.

 زنم »« طالقمرأتیا» :مانند ؛زوجه لازمی است طرفطلاق به لفظ نسبت دادن

 مسرشه، یا با اشاره به «فلانی طلاق است»، یا نام زنش را بگیرد؛ مثلاً بگوید: «طلاق است

د؛ وشده انهمف اًعرفهمسر  شخصبه ، یا این که نسبت «طلاق است این» ،«تو طلاقی»بگوید: 

 (9).«بر من طلاق لازم است»یا  ،«اگر چنین نکنم باشمطلاق زن »مانند: 
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م رهمسو مدعی بود که من نیت طلاق  «طلاق طلاق طلاق»اگر زوج گفته بود  توجه:

، اضافه نشدهزن  طلاق به شخص ةد پس چون کلمقسم یاد نمو در این موردرا نداشتم و 

 (5) شود.طلاق واقع نمی

 ه ب نماید؛ مثلاًن خوب اداشود، اگر چه حروف را طلاق با الفاظ صریح واقع می

 های فوقدر تمامی صورت ؛«تلاک»یا « تلاغ»یا « طلاک»یا « طلاغ»: جای طلاق بگوید

 (6) شود.طلاق واقع می

 همسرشگر به ؛ مثلا: اشودواقع می بدون نیت و دلالت حال ،طلاق صریح 

 را نداشته استاراده طلاق  کهاینشود و ادعایش بر طلاق واقع می« !تو طلاقی»بگوید: 

 (7) .شودنمی پذیرفته

 

 شود؟طلاق چه افرادی واقع می

 

  شود:ذیل معتبر بوده و واقع میطلاق افراد 
لاق با تکان دادن زبان، ط یا ای که صریحاً از آن طلاق مفهوم گرددنگ: اگر با اشاره ـگ8ُ
 (8) شود.طلاقش واقع می ،دهد

آورد. یطلاق را بر زبان م ةاشتباهاً کلم دچار مشکل است و در تلفظ کلمات که ـ کسی2
(2) 

 (3) د.دست نداده باشـ مریض: به شرطی که عقلش را از 3
 (9) ند.کـ کافر: اگر به قاضی مسلمان مراجعه نماید، قاضی به وقوع طلاق فیصله می9

طلاق داده باشد؛ یعنی اگر از روی شوخی زنش را طلاق داد، واقع  شوخیـ از روی 5
 (5) .شودمی

؛ استاز شیء حرام، زنش را طلاق داده  گیئکه در حالت نش است ـ مست: مردی6
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ه ئته اگر نش؛ الباستکرده  سنتی و صنعتی مصرف مانند این که شراب نوشیده یا مواد مخدر

 (6) د.شو، پس طلاق واقع نمی5حلال بوده یخاطر استفاده از دارو و اشیابه

 (7) که در حالت جنون باشد.این : مگر(و نادان یه )احمقفِـ س7َ
طلاق  ،زور از او طلاق گرفته شود؛ البته اگر مکره صورت جبر و ه: کسی که بهکرَـ م1ُ

 (1) د.شوطلاق واقع نمی ،را بنویسد و با زبان چیزی نگوید
 

 شود؟طلاق چه افرادی واقع نمی
 (8) د.شوطلاق افراد ذیل فاقد اعتبار بوده و واقع نمی 

ابالغ است. نیز در حکم ن )قریب البلوغ(راهق سن بلوغ نرسیده باشد. مُـ نابالغ: کسی که به8

(2) 

  که خوب و بد را از هم تشخیص ندهد. کسی ـ مجنون:2

ش )در حالت جنون طلاقبرخی اوقات مانند مجنون است گویند که به کسی میوه: عتُـ م3َ

  (شود.شود و در حالت غیر جنون طلاقش واقع میواقع نمی

 باشد. شدهبر وی عارض و ظاهر علیه: کسی که بیهوشی  یغمَـ م9ُ

 .دهدمیطلاق  در خوابفردی که  :ـ نائم5

 .وش: کسی که به علت خشم بالا یا ترس زیاد عقلش را باخته باشددهُـ م7َ

 .شودمغز مختل می ،بیماری که به سبب ورم در بدن :مریض برسماـ 7

                                                           
رد طلاق ف: در خصوص طلاق معتادان به مواد مخدر :وچهارمین نشست مجمع فقه اسلامي اهل سنت ایرانستمصوبات بی 5

که بنا بر سوءمصرف دچار دُهش و زوال عقل گردد و از حالت طبیعی و عادی شود مگر درصورتیمعتاد واقع می

 .خارج شود

مصرف وی بنابر تجویز پزشک باشد در این دو صورت اش خارج شد یا همچنین اگر بنابر ترک اعتیاد از حالت طبیعی

شود مشروط بر اینکه موارد فوق را با ارائه شهود و مدرک معتبر و یا با سوگند اثبات اخیر طلاق معتاد واقع نمی

  .کند
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 بازیچه قرار داد یدطلاق را نبا

 

غو و ل، اسلام از طلاق دادن داردباری با توجه به این که طلاق دارای عواقب بسیار زیان

 وخیبه ش شوخی و تمسخر منع کرده است و اگر کسی چنین کرد و همسرش را و بیهوده

 هاآنی سه چیزند که جدّ» د:نفرمو شود. حضرت رسولطلاق داد، طلاق واقع می و لغو

   )ترمذی( .«نیز جدی است؛ نکاح،  طلاق و رجوع هاآنی است و شوخی نیز جدّ

خبر دادند که مردی همسرش  به نبی کریم یروز» روایت شده لبید بن از محمود

: آیا خشمگین بود، برخاست و فرمود کهحالی  در را سه طلاق یکجا داده است. رسول اکرم

حالی که من در میان شما هستم؟! تا این که مردی  شود، دربازی گرفته میکتاب خدا به

 )نسائی(  «خدا آیا گردن او را نزنم؟!برخاست و گفت: ای پیامبر 
 

 آن  وقوعاعتبار طلاق به
 

  شود:تقسیم میآن بر سه نوع  وقوع اعتباربهطلاق 

 .هظلَّغَطلاق مُ (3طلاق بائن؛  (2طلاق رجعی؛  (8  

و این  مسرش را یک طلاق یا دو طلاق بدهدآن است که شوهر ه :طلاق رجعی( 8

به  تواند قبل ازطلاق در مقابل دریافت مالی از طرف زن نباشد. در این نوع طلاق، مرد می

شرطی به زن رجوع کند و به زندگی مشترک باز پایان رسیدن عدت زن بدون هیچ قیدو

 فرماید:گردد. خداوند متعال می

                  ...     
پس )از آن باید زن را( به شایستگی نگاه داشتن یا به نیکی رها  ؛بار است طلاق )رجعی( دو»

  «کردن.
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 دن رسی تواند قبل از به پایانگردد؛ لذا زوج میدر طلاق رجعی زوجه حرام نمی
 و بعد از گذشت ؛عدّت رجوع نماید اعم از اینکه یک طلاق رجعی باشد یا دو طلاق رجعی

 تواند تجدید نکاح کند.هر جدید، میمَ وبا رضایت زوجه  ،عدت
ی هشدار تلقّ ةاز دیدگاه شرع، یک طلاق یا دو طلاق با الفاظ صریح به منزل توجه:

 د.نباشو زوجین مجاز به ادامه زندگی زناشویی مید شونمی
 

 و شدبا نداشته را همسرش و بازگشت به رجوع حق شوهر که است آن بائن: طلاق( 2
 دگیزن دوباره بخواهد چنانچه اگر و شودمی بیگانه او با شوهر طلاق، آن وقوع مجرد به

 عقد و مهریه باهمراه زن از  موافقت و خواستگاریباید مجدداً  باشد، داشته او با مشترک
 . مشروع قبلی خود ادامه دهند زندگی بهصورت گیرد تا بتوانند  جدید

« عدّت»اگر شوهر همسرش را به صورت رجعی طلاق بدهد و در مدت زمان  :1توجه
 شود.، طلاق او بائن میتبه او رجوع نکند، در این صورت پس از پایان عدّ

در اصطلاح اگر شوهر در مقابل دریافت مال از همسرش، او را طلاق دهد،  :2توجه
 گویند.می« لعخُ» یا «طلاق علی المال» به آنعلما 

بستری یا خلوت صحیحه طلاق دهد، مردی نامزدش را پس از عقد و قبل از هم :3توجه
 بر زن لازم نیست. تطلاقش بائن گردیده و عد

 

آن است که شوهر هر سه طلاق را در یک جمله یا چند جمله در  :هظلَّغَطلاق مُ( 3
در این یک مجلس بگوید، یا قبلاً دو طلاق به او داده و حالا طلاق سوم به او بدهد، 

اه شود و رکبری )جدایی دائمی( از شوهرش جدا می ةها همسرش به صورت بینونصورت
که این زن با فردی دیگر ازدواج کند و آن فرد بازگشتی برای شوهر وجود ندارد، مگر این

با  ،واند بعد از گذراندن عدتتطلاق دهد، در آن صورت این زن میفوت کند یا او را 
 داً ازدواج کند.اش مجدشوهر قبلی
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 الفاظ نوع از نظر طلاق

 

 است نوع دو بر شودمی واقع آن با که لفظی اعتباره ب طلاق: 

  :طلاق صریح (الف

ذهن زبان آوردن آن فقط معنای طلاق بهصریح لفظی است که در هنگام تلفظ و به 

واضح و آشکار است.  رسد و احتمال معنای دیگری ندارد و معنای طلاق در آن کاملاًمی

ع . این نو«تو را طلاق دادم»، «تو طلاق هستی»گوید: مانند این که شوهر به همسرش می

 شود.واقع می ،نیت طلاق نیاز به طلاق، بدون

 :قسم است بر دو خود طلاق صریح

 «قٌالِطَ نتَأَ»؛ مثلاً شخصی بگوید ، طلاق دادمطلاق ةمانند: کلمرجعی طلاق صریح ( 8 

 .تو طلاق هستی و همچنین دیگر مشتقات لفظ طلاق

 . «تو بر من حرامی»، «تو را حرام کردم»یعنی: « متُکِرَّحَ»مانند  بائنطلاق صریح ( 2

 شود و با دادن طلاقبا دادن طلاق صریح رجعی، یک طلاق رجعی واقع می :1توجه
 شود.بائن، یک طلاق بائن واقع می صریح

در صورت وقوع شوهر حق رجوع دارد و  ،طلاق رجعیدر صورت وقوع  :2توجه
که به الفاظ صریح باشد حق رجوع ندارد و باید نکاح جدید صورت طلاق بائن و لو این

 گیرد. 

 ه زوج نیت طلاق نداشته باشد گر چاشود الفاظ صریح، طلاق رجعی واقع می با

وهر اگر ش یعنی؛شود. ، دو طلاق رجعی واقع می«تو دو طلاقی» :در صورتی که بگویدو 

 شود.بر زن یک طلاق رجعی واقع می ،«تو طلاقی» :به زنش گفت

  مراد از الفاظ صریح، آن کلماتی هستند که اکثر برای طلاق دادن استعمال
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طلاقت )طلاق، طلاقی، تو طلاق هستی، طلاقت دادم یا طلاقت کردم و  لفظ شوند؛ مانندمی

 د.حال استفاده کن زمان به شرطی که برای ،(دهممی
 

  :کنایهطلاق  (ب

 هب که مردغیر طلاق را دارد؛ مانند اینهمچنین لفظی است که احتمال معنای طلاق و 
 «اختیارت دست خودت است و... ؛برو بیرون ؛ات ملحق شوبه خانواده»گوید: همسرش می

اید توجه بشود؛ البته طلاق واقع نمی ،حکم طلاق در الفاظ کنایه این است که بدون نیت
لاق طلاق، بدون نیت نیز ط ةبا تلفظ برخی از الفاظ در حالت خشم و غضب و مذاکرداشت 

  شود. واقع می
 ه که زوج نیت طلاق را داشت شرطی شود؛ بهاز الفاظ کنایی طلاق بائن واقع می

 طلاق باشند. ةباشد یا در حال مذاکر
 اند؛ شدهبرای طلاق وضع ن در اصل خود شود کهالفاظی گفته می الفاظ کنایی، به

از » و یا «شوگم برو»بگوید:  زنشبه  مردکه ند: اینشوند؛ ماناما برای طلاق نیز استفاده می
ق بائن طلایک که در این صورت اگر زوج نیت طلاق را داشته باشد،  «خانه من بیرون شو

 شود.واقع می
  است درخو قبول احتمالهم یعنی  ؛دارند احتمالدو آن دسته از الفاظ کنایی که

ود شگونه الفاظ در صورتی طلاق واقع میبا این .را زن کلامد و هم احتمال رد نرا دار زن
ت در حالکند که در حالت عادی باشد یا که زوج نیت طلاق را داشته باشد، فرق نمی

 وهرش»خواست طلاق، اگر در مقابل در :طور مثالطلاق یا حالت غضب باشد. به ةمذاکر
اگر نیت  شود وطلاق بائن واقع می ،نیت طلاق را داشته باشد شوهر، پس اگر «بگوید برو

شم طلاق یا حالت خة مذاکرحالت که و لو این دشوطلاق را نداشته باشد، طلاقی واقع نمی
 و غضب باشد.
  ندارد  االفاظ کنایی که احتمال پاسخ مثبت، مطابق درخواست زوجه رآن دسته از
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گونه الفاظ فقط در صورت مذاکره طلاق، بدون نیت، تمال دشنام دادن را دارند با ایناحو 
که نیت طلاق را نداشته باشد و در حالت عادی یا گردد و لو اینطلاق بائن قضاءً واقع می

واقع  ،شود. و اگر نیت نداشته باشدطلاق واقع می ،خشم اگر نیت طلاق را داشته باشد
  شود.نمی

 است زوجه درخو با آن دسته از الفاظ کنایی که فقط احتمال پاسخ مثبت مطابق
حالت خشم و مذاکره »دو حالت گونه الفاظ در با این ؛را دارند و احتمال دیگری ندارند

که بگوید: نداشته باشد؛ مانند اینرا  طلاق که نیتو لو این شودطلاق واقع می ءً، قضا«طلاق
 .«نرحم خود را پاک ک»، «عدت خود را حساب کن»

نیت طلاق داشته باشد، با الفاظ فوق طلاق واقع  مرداگر  هم در حالت عادی توجه:
 د.شومی

گر م معتبر است و ابا قس شوهرقول  ،درکل این موارد که بحث نیت مطرح شد تذکر:
 ،پس خوب کرد،اگر قسم یاد  ؛تواند به شوهر قسم بدهدداخل منزل می ،شک داشت زن

 6به قاضی مراجعه کند.پس زوجه  ،واگر قسم یاد ننمود

                                                           
 مسائلی در خصوص طلاق  مصوبات مجمع فقهی زاهدان: 6

 «یک، دو، سه طلاقی»یا « یک، دو، سه»حکم جمله 

 شود.بدون تلفظ کلمه طلاق ، هیچ طلاقی واقع نمی« یک، دو، سه»جمله الف: از 

شود؛ اما اگر نیت سه طلاق را نداشت نزد اکثر را به نیت سه طلاق بگوید، سه طلاق واقع می« یک، دو، سه طلاقی»ب: اگر شوهر 

 ود.شاعضاء، در صورت یاد کردن قسم، قول شوهر معتبر است و یک طلاق صریح رجعی واقع می

 «طلاق، طلاق، طلاق»حکم جمله 

بدون نسبت دادن به همسر، اگر شوهر سوگند یاد کند که نیت طلاق را نداشته است، طلاقی واقع « طلاق، طلاق، طلاق»از جمله 

 شود.نمی

 :است« همسرم سلاسل یا سراسر طلاق»حکم جمله 

اذعان و اقرار کرد که منظورش سه طلاق بوده پس سه  از شوهر سؤال شود اگر شوهر« همسرم سلاسل یا سراسر طلاق»در جمله 

ر شود. لازم به ذکیک طلاق بائن واقع می« سراسر»شود. البته از لفظ گردد، در غیر این صورت یک طلاق رجعی واقع میطلاق واقع می

 است که در موارد فوق ادعای شوهر با قسم معتبر است.

 :دردر خصوص طلاق معتادان به مواد مخ        

 که بنا بر سوءمصرف دچار دُهش و زوال عقل گردد و از حالت طبیعی و عادی خارج شود.شود مگر درصورتیطلاق فرد معتاد واقع می
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 دن براي طلاققرار داقاصد 
  گونه قاصد نمود و قاصد همان همسرش، شخصی را برای طلاق دادن مرداگر

حکمش  شود وصورت طلاق واقع میدر این  پیام را رساند، همسرشبه  ،که به او گفته شده

 ت.همانند طلاق صریح اس

 ابتـلاق با کتـط

 

 (8).دشونیز واقع می )نوشتن( با کتابت ،شودکه طلاق با الفاظ واقع می گونههمان 

 دیگری نوشته بود و زوج بعد از  فرد اگر زوج خودش طلاق را نوشت یا آن را

در  ؛آن را امضاء نمود ،زنم در این نوشته استکه طلاق مطلب خواندن، یا بعد از درک این

 (2) شود.امضا، طلاق واقع می یا هر دو صورت، به محض نوشتن و

 که به محض رسیدن  )یا در موبایل چنین پیام داد( ای چنین نوشتاگر زوج، در نامه

شود و یممن به دست تو، طلاق هستی پس اگر نامه به زوجه برسد، طلاق واقع  ()یا پیامِ هنام

 (3) شود.اگر نرسد، واقع نمی

 ذا اعتبار دارد که قابل رؤیت و فهم باشد، ل یانوشته آنطلاق با کتابت،  ةدر مسأل

طلاق را نوشت، اعتباری ندارد. اگر چه نیت طلاق را داشته ةلماگر بر روی آب یا هوا ج

 (9) .باشد

 شد؛ در این طلاق را نوشت که خوانده می ةلاگر بر روی خاک یا دیواری جم

 .شودشود و اگر نیت نداشته باشد، واقع نمیصورت اگر نیت طلاق را داشته باشد، واقع می

                                                           
اش خارج شد یا مصرف وی بنابر تجویز پزشک باشد در این دو صورت اخیر طلاق معتاد همچنین اگر بنابر ترک اعتیاد از حالت طبیعی

 بر اینکه موارد فوق را با ارائه شهود و مدرک معتبر و یا با سوگند اثبات کند.شود مشروط واقع نمی
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(5) 

 شود و اگر بعد از نوشت، طلاق واقع نمی« شاء اللهإن »طلاق را به همراه  ةلماگر ج

 (6)شود.ق واقع مینوشت، در این صورت طلا« شاء اللهإن » یا جداگانه نوشتن

 عکس، گفت، یا بال« شاء الله إن»طلاق را نوشت و در وقت نوشتن با زبان  ةاگر جمل

ابت ثدو گواه شرعی  ةرا به وسیل« شاء الله إن» گفتن کهشود؛ به شرطیطلاق واقع نمی

 (7)کند.

  طلاق را  ةمجبور نمودند و او هم جمل همسرشاگر کسی را به نوشتن طلاق

 (1)که با زبان هم آن را تلفظ نماید.این مگرشود نوشت، در این صورت طلاق واقع نمی
 

 ق نمودن طلاق به انجام کاريلّعَمُ
  تگرف و آن کار انجام نمودق را به انجام کاری معلّ همسرشاگر شخصی طلاق ،

 (8)شود.طلاق واقع می

 قبل از نکاح اعتباری ندارد به شرطی که به نکاح منسوب  ،دادن( )معلق قرار تعلیق

 (2)شود.زنم طلاق، طلاق واقع نمی: بگویدفردی قبل از نکاح اینکه  مانند نباشد.

 گیرمزنی که من ب مانند اینکه بگوید: ؛کرد هسوی نکاح اضافبه طلاق را اگر، 

با  ندتواشوهر میشود. البته یک طلاق بائن واقع می ،پس به محض نکاح ؛طلاق است

 نکاح کند. دوبارههمین زن را  ،جدید ةو مهری همسررضایت 
 

 جروَّرفي مُطلاق با الفاظ عُ
 ائن ب طلاق صریحِ مناطق و شهرهای مجاور و شبیه آن(این )الفاظ ذیل، بنابر عرف  با

 شود:واقع می
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 .تو مادر و خواهر منی (8)خلاص کردم. ـ تو خلاص هستی، تو خلاصی، تو را8

 (2)ـ تو بر من حرامی، تو را بر خود حرام کردم.2

 .ـ تو مادر و خواهر منی3

ر د شوهرشود که یک از جملات فوق، یک طلاق صریح بائن واقع میبا هر :1توجه

ندگی به ز همسرشجدید با رضایت  ةتواند با نکاح و مهریعدت و بعد از گذشت عدت می

 زناشویی ادامه دهد.

جا احکام ر آنشود، دها برای طلاق استعمال نمیای این جملهاگر در منطقه :2توجه

 د.نعمال نیستو قابل اِ هستند افوق، مستثن

طلاق واقع  «جان مادر و خواهرم به»یا « به مرگ مادر و خواهرم» ةاز جمل :3توجه

 .شودنمی

 

 .شودنميطلاق واقع  هاآنالفاظي كه با 
 د.شواز جملات ذیل طلاق واقع نمی 

به تو رغبتی ندارم.  (9را دوست ندارم.  تو (3خواهم.تو را نمی (2به تو نیازی ندارم.  (8

 خوری.تو به درد من نمی (6به تو میل ندارم.  (5

 

 طلاق با انداختن يا برداشتن سه سنگ
  سه حبه قند یا سه اسکناس، بدون تلفظاز برداشتن و انداختن سه عدد سنگ یا 

 (8).شودالفاظ طلاق، طلاقی واقع نمی

 شود.طلاق، طلاقی واقع نمی ةبدون تلفظ کلم «به سه سنگ» ة:با گفتن جمل 
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 )همبستری( طلاق قبل از دخول
  در  پس ،گفت لفظیک  جمله با در یک را سه طلاق ةکلم، قبل از دخولاگر

 (8) د.گردمی «هظَلَّغَمُ» زن و  شده واقع این صورت سه طلاق

  طلاقی طلاقی طلاقی» :مانند ،گفتجدا الفاظ طلاق را جدا قبل از دخولاگر» ،

 (2)شوند.ی دوم و سوم لغو میهاشود و طلاقطلاق اول واقع می پس در این صورت فقط

 (3).شودمی واقعسه طلاق  پس ،گفت این الفاظ را دخولبعد از اگر  و

 

 ت و بدعتاعتبار سنّبه قسام طلاقانواع و ا
 

 ت رسول اللهاعتبار موافق یا مخالف بودن با شریعت و سنّطلاق به   بر سه قسم

 طلاق بدعت. (3ت؛ طلاق سنّ (2 حسن؛طلاق اَ (8است: 

 اکیپدر )هر ر ایام طُهمسرش را د ،شود که شوهربه طلاقی گفته می طلاق احسن: (8

 ان برسد.بستری نکند تا عدتش به پایسپس با او هم و طلاق دهد ،(بستری نکرده باشدکه با او هم

ر هشود که شوهر، همسرش را سه طلاق در سه طُبه طلاقی گفته می ت:طلاق سنّ( 4

نیز « نسَطلاق حَ»قها چنین طلاقی را . فُبستری نکرده باشدو در هیچ طُهری با او هم بدهد

 نامند.می

مانند  عتصحیح و مورد پسند شری ةشود که به شیوبه طلاقی گفته می طلاق بدعت:( 0

 تأسفانهم. گناهکار خواهد شد ،کسی که بدین شیوه طلاق دهد و انجام نگیرد دو مورد فوق

و  نادرست ةی به شیواحکام اسلام توجهی و غفلت ازعلت بیامروزه اغلب مسلمانان به

  خواهد شد.  هاآنحسرت و ندامت  ةاغلب مایدهند که بدعت طلاق می

 :برخی از موارد طلاق بدعت 



   ها      حلها و راهآسیب                    و احکام                                                         آشنایی با فلسفه 

 78 

 

 شوهر، همسرش را سه طلاق با یک جمله بدهد و یا سه طلاق را با سه کلمه در  اگر

و را طلاق ت»که در یک مجلس بگوید: یا این« تو سه طلاقی»مثلاً بگوید:  یک مجلس بدهد.

ی، طلاق»بگوید: در یک مجلس به صورت جداگانه یا  «.طلاق دادمدادم. تو را طلاق دادم. تو را 

 «طلاقی، طلاقی
  طلاق بدهد «انهیعادت ماه»مرد زنش را در حالت حیض. 

  طلاق بدهد. سه  ،نموده است بستریهممرد زنش را در طهری که با وی 

گناه و وبال را به دنبال دارد، اما  ،هااین شیوهبا  هاانجام این نوع طلاقچه اگر توجه:

 .شوداگر کسی بدین شیوه طلاق داد، طلاق از نظر شرعی واقع می
 

 تدّعِ
 نکاح نعمت زوال از از مرگ شوهر یا بعد پس زن کهگویند را می مدت زمانی «تعِدَّ»

 (8) «ند.سپری کباید  (طلاق)انجام 

 (2).واجب است شرعاًبر زن  تعد ،زوال نکاح طلاق یا بعد از مرگ شوهر یا 

 خبر موت یا  همسرشود؛ خواه به ، فوراً بعد از موت و طلاق شروع میتعد

 طلاق رسیده باشد یا خیر.
 د منعقنکاح  لاًصا حرام است و ،دیگری باشد تعد ی که درازدواج زن

 (3).ددگرمین
  ُاست( تگذراندن عد)زنی که طلاق داده شده و در حال  ةدَّعتَخواستگاری از زن م 

به  ،(باشد )زنی که شوهرش فوت کرده هاوجُنها زَي عَفَّوَتَمُ از خواستگاریز نیست، اما یجا
 (9)جایز است. ،باشد غیر صریح ةصورت کنایه و اشار

  در خانه بماند و از منزل خارج  تاست که تا انقضای عد واجببر زن مطلقه
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 (5)نشود.

 ُخاطر به« هاوجُنها زَي عَفَّوَتَمُ»، اما جائز نیستاز خانه مطلقاً  ةدَّعتَخروج زن م

 (6)تواند خارج شود.فقط در روز می ،نان و نفقه ضرورت

 مال که احتلازم است، مگر این شوهر ةبرای زن مطلقه، در خان تعدّ سپری کردن

 (7)د.خوف و فساد باش

 از نکاحی که در آن دخول یا خلوت صحیحه انجام گرفته باشد، لازم  بعد تعد

 (1).است

 (4)لازم نیست.  تعد )زن زناکار( بر زانیه 

  لازم  تنیست؛ البته در صورت وفات زوج، عد ت، عدخلوتدر طلاقِ قبل از

 (80)است، اعم از این که خلوت صورت بگیرد یا نگیرد.

 لازم است که دخول حقیقی صورت گرفته  تدر صورتی عد ،در نکاح فاسد

 (88)شود.واجب نمی تعد ،ا خلوت صحیحهقبل از دخول ی آن،در طلاق  باشد؛ لذا

 در  صراحتبه مردکه یا بعد از این بعد از تفریق قاضی ،در نکاح فاسد تعد

 .دشوشروع می، «طلاق دادم»یا  «من این زوجه را خلاص کردم» :بگوید که همسرشجلوی 

 ُ(82) .گرددواجب می تعد زنبر  ،مردد شدن رتَدر صورت م 

 (83).لازم است تعد ،شوهردر صورت وفات  بر دختر نابالغ هم 

 دباش ت کردهشوهرش وفایا  که مطلقه باشداعم از ایناردار( ب)زن حامله  تعد، 

 (89)یابد.با وضع حمل پایان می
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  خلقتش  7ةلقالخِ بینُستَکه مُجنین نیز هست؛ به شرطیشامل سقط عبارت قبل(

 .شودتمام نمی ،با این سقط زن تعدّپس  .لقة نباشدالخِ ینُبِستَو اگر مُ باشد آشکار(

 

 .وفات کرده است زني که شوهرش تعد
 روز  80ماه و  9 ،که حامله نباشدزنی که شوهرش وفات کرده به شرطی تعد

 (8).است
  هاول بدخُ، مَ(بالغه) ، کبیره(سن بلوغ نرسیدهبه) زن صغیرهحکم فوق شامل 

 ان ومسلم در نکاحکتاب  اهل، (بستری نشده با اوهم) ، غیر مدخول بها(بستری شده با اوهم)
 (2). باشدمی ،شود(حیض نمی آن بالا رفته و سن که یزن) آیسه

  در این صورت، ؛دکرطلاق رجعی بود که شوهرش وفات  تزنی در عداگر 
همان  ،طلاق بائن بود تشود، اما اگر در عدروز عوض می 80ماه و  9این زن به  تعد
 .طلاق را کامل کند تعد

 هقَلَّطَزن مُ ةعد
 کامل است؛ به شرطی که  )قاعدگی( سه حیضِ ،)طلاق داده شده( زن مطلّقه تعد

 لوغ نرسیده(سن ببه)و صغیره  شود(بالا رفته و حیض نمی او ی که سنزن) حامله نباشد و اگر آیسه
 (.روز  40) ش سه ماه استتباشد، پس عد
  ورود، به شمار نمی تعد ءجزطلاقی که در حالت حیض واقع شده این حیض 

 (8).شودع میرواز اولین حیض بعد طُهر ش

 هحاضَستَزن مُ تعد
 (8)است.، هفت ماه بهفتیطبق قول مُ زن مستحاضه تعد 

  ُهرش طولانی گشت، تا آمدن حیض باید زنی که حیضش قطع شد و مدت ط

                                                           
 یعنی اینکه بعضی از اعضای جنین تشکیل شده باشد ولو اینکه فقط سر انگشتان و ناخن باشد. - 7
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 1یأس، تا سنّ یض بگذراند و در صورت نیامدن حیضحخود را به تند و عدکصبر 

  ماه بگذراند. 3را به  تماید و پس از رسیدن به سن یأس عدصبر ن «یائسگی»

 حیض به ماه شروع کرده بود که خاطر نیامدن خود را به تاگر دختر نابالغ عد

 (2) .در این اثنا حیضش آمد، پس عدتش با حیض است

 

 تعد زمان در همبستريدر صورت  تعد
  کرد، پس در این صورت جماع اگر مردی بعد از یک یا دو طلاق بائن، با زنش

 د کهرکمیو گمان  بود اگر سه طلاق داده چنینهمنیز نو محاسبه شود؛  باید از سر تعد

 (8)رد.ک جماعبر او حلال است و  نهنوز ز

 کرد، پس این عمل زنا  جماع آن نحرام دانستو  سه طلاقدادن  اگر بعد از

چون این  حساب کرده شود. مجدد تلازم نیست که عد تدر بحث عد محسوب شده و

 (2)جماع، زنا بوده است و در زنا عدتی نیست.
 

 عدت()در حال هزن معتدّ ةنفق و یکنلزوم سُ

  (8)لازم است. شوهرزن معتده بر  ةو نفق )مسکن( کنیسُفراهم کردن 

  (2)خود زن است. ةبر عهد« شوهر مُرده» هاوجُنها زَی عَفَّوَتَمُنفقه و سکنی 

ک هستند، تر تکه در عدتا زمانی هاوجُنها زَی عَفَّوَتَمُطلاق بائن و  ةبر معتد :8توجه

 بویی،زینت زن عبارت است از: آرایش زن با استعمال خوش (3).زینت شرعاً واجب است

 (9)مزیّن و استعمال زیورآلات مانند طلا و نقره. هایروغن، سرمه، حنا، پوشیدن لباس

                                                           
شود که حیض به طور کلی قطع شده و زن قابلیت باردار شدن را نداشته یأس به سنی گفته می 8

 سال است. 55مطابق قول مفتی به باشد و 
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بهه یا در ش نکاح فاسد یا وطی بهاز صغیره باشد یا دیوانه یا معتده  ،اگر معتده :4توجه

 (5).لازم نیست که ترک زینت نماید پس در این صورتطلاق رجعی باشد،  تعد
 

 

 تارث در عد
  یکی از زوجین وفات نمود، طرف دیگر از او  اگر ،رجعی طلاقِ تِعد زمانِدر

 (8)برد.ارث می

 دیگر ارث وفات نمود، از یکبائن  یکی از زوجین در زمان عدت اگر

 (2)برند.نمی

ودر  داده بود همسربدون از رضایت  یضیدر حالت مر را اگر طلاق بائن لبتها توجه:

ر همس تاگر با رضای امابرد زن ارث می پس در این صورت ،حین عدّت، مرد وفات کرد

 (3)د.برارث نمی ،داده بودطلاق 
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 بخش سوم

  

 

های علل طلاق و برخی راه

 پیشگیری از آن

 

 

 

 طلاقترین عوامل مهم
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ثبات  در ثرؤاستحکام آن م نظام اجتماعی است که ثبات و ترینمهمنهاد خانواده 

 شود،قالب طلاق پدیدار می گسیختگی نهاد خانواده که غالباً درازهمباشد. میجامعه 

 با شناخت عوامل طلاق و دارد که جلوگیری از آن را جامعه ةتأثیرات نامطلوبی بر پیکر

 . سازدناپذیر میآن اجتناب راهکارهای پیشگیری از

اعی جایگاه اجتم طبقه و این دلایل متناسب با موقعیت، طلاق دلایل گوناگونی دارد.

هش کا کنترل و گیری این پدیده درشکل ثر درؤشناخت عوامل م زوجین متفاوت است.

 آن نقش بسزایی خواهد داشت.

 :اجتماعی مانند و عوامل اقتصادی عوامل طلاق را در توان علل ومی ،یک نگاه کلی در

 ؛نیبدبی بددلی و عوامل ارتباطی مانند سوءظن و ؛سطح طبقاتی فرهنگی واختلافات 

 بالاخره عوامل جنسی و عدم ثبات شخصیت و عوامل شخصیتی مانند ضعف اعتقادات و

ذکر مصادیق آن  ادامه به تشریح بیشتر این عوامل با خلاصه نمود که در و ... عاطفی

  .خواهیم پرداخت

 )سبب ها که بحث آن قبلا گذشتاین نابرابری: زوجینكفو نبودن هم ،

دن بوکفو همرعایت قانون . به همین منظور اسلام شدپاشیدگی نظام خانواده خواهد ازهم

 وضع نموده است.را 

 )میان زوجین در برخی امور هماهنگی  هاآن هایی که درازدواج :تفاوت طبقاتی

 ماعی،اجت ةطبق مشابه نبودن درو  نابرابریمانند  انجامد،به طلاق می بیشتردارد نوجود 

 موقعیت شغلی زبان بودن،هم ،و مذهب دین ،نژاد بودنهم سطح هوش، سطح تحصیلات،

 . و ...

:اهر، کسب روزی از : نسبت به ثروت زن، مرد فقیر استمانند ( عوامل اقتصادی 

 .دشباعث فروپاشی نظام خانواده خواهد کاری یکی از طرفین و ...، دگرایی، اسرافحرام، مُ
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دوجانبه است مواد مخدر و طلاقاعتیاد و گرایش به ةرابط مواد مخدر:( اعتیاد به ،

 تواند سبب گرایشعبارت دیگر طلاق میتواند سبب ایجاد دیگری شود. بهیک میو هر

 شود.جدایی و طلاق تواند منجر بهسمت مواد مخدر شود و اعتیاد نیز میبه

ّعات نادرستی است که زوجین از ترین دلایل طلاق توقّاز مهم :عات نابجا( توق

بسیاری از زوجین انتظار دارند که پس از ازدواج وارد یک سرزمین پر از یکدیگر دارند. 

پرورانند، غافل از یای قصر پریان را در سر میؤهمیشه ر هاآنشادی و خوشبختی شوند. 

را  هانآآید که عرصه زندگی زندگی زناشویی مشکلاتی پیش می درکه گاهی اوقات این

 باید هوشیارانه و با صبر و تحمل مشکلات را حل کنند. .کندتنگ می

:زیاد یا  نیسِ تفاوتعلل مختلفی از جمله به ( عدم درک متقابل افراد از یکدیگر

ممکن است طرفین درک متقابلی از  ،فرهنگی ناهمگونیاختلاف سطح تحصیلات و 

 یکدیگر نداشته باشند.

مانند ترک انفاق توسط مرد، عدم اطاعت زن از شوهر : ( عدم رعایت حقوق یکدیگر

 تواند موجب طلاق گردد.می و ...

 ) فضای خانه را با بحث و دعواهای خود مسموم کرده  همکسانی  :بحث و جدل

رد سزندگی مشترک دل ةشوند و او را از ادامو باعث رنجش و نگرانی طرف مقابل خود می

کنند. بدبینی و حسادت، یکی از علل ایجاد جروبحث زوجین است و خودبینی عامل می

 .شودطرف مقابل میاعث آزار رساندن بهدیگری است که ب

 )خودپسندی یکی از زوجین و نداشتن بخشندگی و احترام به نظر  :خودپسندی

 .کشاندنابودی می ةازدواج را به ورط ،مقابل

:اتفاق افتاده که گاهیاین نوع ازدواج بدترین نوع ازدواج است.  ( ازدواج تحمیلی 

والدین دختر یا پسر بدون در نظر گرفتن شرایط فرزندشان و بدون جلب نظر وی و یا 
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یند که این امر ممکن نماهمسر برای او می تعیین، مبادرت بهوجود مخالفت وی حتی با

 ایجاد تبعات بسیار شومی شود که یکی از این تبعات طلاق است.است منجر به

 )بردهر میشو ةبدترین چیزی که یک زن با خود به خان ی سنگین:هاتعیین مهریه، 

 .بین رفتن برکت زندگی و اختلافات خواهد بود و باعث از سنگین است ةمهری

 )ز این اعدم شناخت کافی  :نداشتن ارتباط زناشویی مناسبو  عدم آگاهی جنسی

یکی از عوامل اصلی عنوان هتواند بمیزناشویی مناسب و صحیح  ةموضوع و نبود رابط

 طلاق محسوب شود.

، کنندزناشویی صحبت  ةرابط وهای خود از اینکه در مورد خواستهسیاری از زنان ب

 کنند.نمیشان را از این موضوع آگاه شوهربنابراین هرگز  ؛کننداحساس ناراحتی می

یاز ن نه یک نوعگیرند عنوان وظیفه در نظر میجنسی را به ةبرخی زنان برقراری رابط

یز ناز طرف دیگر مردانی . یابندای ناخوشایند میباط را تجربهدر نتیجه این ارت ؛فطری

ی مشکل بیشتر در مردان این و دهندنشان میارتباط جنسی  تمایل کمی بهکه  هستند

های جسمی یا کنند و فعالیتبیرون از منزل بیش از حد کار میشود که در مشاهده می

در نتیجه این دسته از مردان تمایل کمتری برای  .فرساستطاقتشان بسیار فکریِ

-ها و اختلافاتی میمرور موجب بروز ناراحتیخود به دارند و اینجنسی  ةبرقراری رابط

 شود.

علت اصلی ناسازگاری جنسی زوجین در عدم اطلاع آنان و نادیده در هر صورت 

ارضای جنسی باید برای هر دو هدر زندگی زناشویی، رسیدن ب. گرفتن نیازهایشان است

برای شناخت  هر دواین زمینه بسیار محدود است و  اطلاعات زوجین در اما ،باشد طرف

و از آنچه شریعت در این مورد بیان نموده چیزی  کنندخود تلاشی نمی جنسینیازهای 

گاهی د. نیل جنسی را برای یکدیگر تشریح کندرک خود از مسا ةنحودانند. آنان باید نمی
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ه و مطالع دارند. صحبت کردن نادرستی در مورد این موضوع درکیک از طرفین اوقات هر

 .های نادرست را رفع کندتواند بسیاری از باورها و برداشتدر این مورد می از منابع معتبر

:از القائات فکری نابجا و پذیری یکی از زوجینتأثیر ( دخالت نابجای اطرافیان 

 ناسازگاری و ایجاد اختلافات زناشویی شود.تواند منجر بهمی ،خانواده خود ةجویانمداخله

دور شود و ترجیح  هاآناز  بعضی از والدین دوست ندارند فرزندشان پس از ازدواج 

والدین دارای محاسن و  کنار البته زندگی دردهند که در کنارشان زندگی کند. می

ین گرامی از فراست و پختگی خاصی برخوردار که والدبه شرطی ؛های بسیاری استخوبی

باشند و در زندگی مشترک و خصوصی فرزندشان دخالت نکنند. بلکه در صورت اختلاف 

های قبلی را دخالت ندهند و از بین زوجین جانب حق را بگیرند و اختلافات و کینه

 گذشت کافی برخوردار باشند.

 :عبارت دیگر فحشا و دیگری بهبهخیانت یکی از زوجین ( وفادار نبودن زوجین

 شود.روابط جنسی خارج از سیستم خانواده از عوامل عمده طلاق محسوب می

سازد که تا آخر عمر به را متعهد می هاآنپیمان و تعهد بین دو نفر است و  ازدواج

ی از سفانه بعضأهای زندگی، شریک یکدیگر باشند. متر بمانند و در غم و شادیاهم وفاد

نحرف م راست )صراط مستقیم(راهمانند و پس از مدتی از نمی پایبندبه این تعهد  نزوجی

کنند و با این کار کتاب زندگی مشترکشان را برای خیانت می طرف مقابلو به شده

 .بندندهمیشه می

:دامنی چشم خود را از نظر داشتن زوجین باید با پاک ( عدم رعایت عفاف و حجاب

ای ههوس ،گناه باز دارند و با ارضای امیال مشروع ةخویش را از اندیشبه دیگران و فکر 

 نامشروع پیدا نکنند.

:ل توجه طرف مقابگاهی ممکن است یکی از طرفین برای جلب ( تدلیس در ازدواج

هایی را کتمان نماید، مانند آنکه خود را دارای مُتوسَِّل به خدعه و نیرنگ شود یا واقعیت
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انات در حالیکه فاقد این امک ،مناسب یا شغل یا تحصیلات عالی معرفی کندامکانات مالی 

ین ا .را کتمان نموده و بعد خلاف آن ثابت شودباشد یا بیماری خاصی داشته که آنمی

 ةیکی از عوامل اصلی طلاق و انحلال رابط ،شودامر که تدلیس در ازدواج نامیده می

 است. زناشویی

:عایت شرط عدالت جایز در اسلام با ر چند همسریتعدد  ( ازدواج مجددّ مرد

سبب ایجاد  شوهر،خاطر عدم رعایت این شرط مهم و اساسی از سوی است. ولی به

 گردد.همسر اول متقاضی طلاق می بیشتر اوقاتاختلافات خانوادگی شده و 

 رانیخاطر هوسهگاهی اوقات ممکن است یک مرد بتواند عدالت را رعایت کند و نه ب

 ازدواجشوهر، اقدام بهخاطر اجرای دستور الهی و سرپرست شدن برای زنی بیهبلکه ب

که هر مرد این بهزنان از دستورات دینی  خصوصبهمجدد نماید، اما عدم آگاهی جامعه 

داشته باشد و نیز بد جا )تا چهار همسر( تواند علاوه بر یک همسر، همسران دیگری می

تواند منجر به اختلافات خانوادگی شدید آن جامعه، این عدم آگاهی میافتادن این کار در 

 و طلاق گردد.

 )فرین مشکل آ ،این عامل چنانچه منجر به تفاخر کاذب شود طرفین: شهرت یکی از

 خواهد بود.

 ) شناسدهویت چیزی است که شخص خود را با آن می :یشخصیتهویت بحران 

 .یک شناسنامه روانی برای فرد است و کندیا به دیگران معرفی می

سالگی است هویت خود را پیدا  81در سنین نوجوانی که زمان آن از بلوغ تا  فرد

ر د ویتواند به کند، میخانواده، اطرافیان و اجتماعی که فرد در آن زندگی می. کندمی

هویت یک ارزش است که در صورت نبودن آن .  گیری هویت کمک کندخصوص شکل

بیگانه شده و در نهایت  شود، در این صورت فرد با خوددچار اختلال شخصیتی می فرد

 .انجامدمی در وی پوچی به احساس
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) فق شدن در تجارت یا به اصطلاح شاید خطر مو :كاروموفقیت در تجارت و كسب

ای ارهبگاهی اوقات، ثروت یک .دار شدن بیشتر از شکست در تجارت باشدشبه پولیک

مرگ از یکدیگر و منجر به هاآنشدن  شود باعث دورها سرازیر میبه طرف خانوادهکه 

 .شودزندگی مشترک می

:ت ویژه برای مردان که مسئولیهامنیت شغلی ب معمولاً نبودِ ( فقدان امنیت شغلی

تأمین معاش زندگی را برعهده دارند منجر به کاهش یا سلب امنیت روحی و روانی آنان 

 ی بر انحلال خانواده داشته باشد.ئو این امر ممکن است تأثیرات سو خواهد شد

 ) یم  خصوص در مردان بسیار به چشم له بهئاین مس :و تجارت شکست در كار-

ون شود، باعث آشفته کردن کاندنبال این شکست ایجاد میاضطراب و نگرانی که به. خورد

 .شودخانواده می

 ) ه های جوانی کاین مشکل در زوج :روحی خستگی جسمی وتعهد بیش از اندازه و

به  بیشتر ،اندکنند و یا تازه در جایی استخدام شدهدر مدرسه یا دانشگاه تحصیل می

الامکان سعی نکنید اوایل ازدواج به دانشگاه بروید، کار تمام وقت حتی .خوردچشم می

د. کاسبی جدیدی راه بیندازیوررزندی شوید، خانه بسازید و یا کاداشته باشید، صاحب ف

های جوانی که با همراه دارد و بسیاری از زوجههای زیادی باین کارها مشکلات و سختی

شود با شکست مواجه می شوند، پس از آن که ازدواجشان بارو میت روبهاین مشکلا

های زیاد باعث چرا چنین اتفاقی افتاد؟ مسئولیت و مشغله: خود می پرسند تعجب از

 هاآن ةبنابراین فاصل که زن و شوهر فرصت کمی برای همدیگر داشته باشند و ،شودمی

رسد که برای هم مثل دو غریبه هستند، پس سعی یابد و زمانی میروز افزایش میروزبه

نتراشید و وقت بیشتری را با هم بگذرانید  اوایل ازدواج، برای خود، کار و دردسر کنید در

 .بشناسید تا همدیگر را بیشتر

 کاوایل تشکیل زندگی مشتر ویژه دره ( تشریفات زاید و افراطی ب  
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گذشتگی خوداز ( كاهش روحیه ایثار و 

افکار عمومی  طلاق در )زشتی( ( كاهش قبح 
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 با در نظرترین عوامل طلاق بیان گردید. در مبحث قبل که مهم ؛لازم به ذکر است

حلی مناسب برای این راه شاءاللهإنها و تدابیر زیر همچنین توصیه عوامل و آنگرفتن 

 خواهد بود.معضل اجتماعی و خانوادگی 

  برای ازدواجداشتن شرایط مساعد آماده کردن زمینه و لوازم ازدواج و. 

 تشریح گردید.( کتاب )در فصل اول .دقت کافی در انتخاب همسر 

 ُّهنگام ازدواج.حد متوسط به ن مالی دربرخورداری از امکانات مالی یا تمک 

  .تشابه زوجین از لحاظ اعتقادات مذهبی 

  ماه 6مدتبهحداقل وجود دوران نامزدی. 

   مناسب در زندگی خانوادگی ةسابقوجود. 

 ،تحصیلات فرهنگ و تشابه نسبی سطح آموزش. 

 زمینه مسائل خانوادگی بودن آموزش کافی در دارا. 

 ازدواج قبل از ازدواج ةمراجعه به مراکز مشاوره و انجام مشاور. 

 اصطلاح خیابانی یا اینترنتی. های بهبه دوستی عدم اتکا 

  ازدواج .حذف تشریفات زاید 

 َهای مناسب.هریهتعیین م 

 قابلیت انعطاف زوجین پذیری وتطابق.  
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 خانوادگی  ةمحکَتشکیل مَ سوءتفاهمات و انجام مذاکرات جهت رفع اختلافات و

  برای حل اختلاف دو همسر.

 فات جزئی همسر.تخلّ ها وگذشت از غفلت ر به آن ومکرّ ةتوصی رفتاری وخوش 

  رتکب؛ در نتیجه مانسان نشود های آنی برخشم ةغلبمنجر بهکه  ،نفس تسلط بر 

 .شودتصمیماتی عجولانه گرفتنیا زده شتاباقدامات 

 برپا داشتن نماز، استفاده از رزق حلال، حفاظت نگاه و ...(های دینی رعایت آموزه( 

 یکدیگرداری و حفظ حقوق رعایت امانت. 

 هم در بدو تشکیل خانواده و هم در طول زندگی زناشویی و وفاداری صداقت. 

  و... . 

 

 

 

 

 

 ها و آقایانبه خانم مفیدهای برخی توصیه                

 
 این زندگی که شود میتوصیه های جوان زوج خصوصبهها و آقایان به خانم

طلاق به ذهنتان گاه به خود اجازه ندهید که زیاد سخت نگیرید. هیچمختصر دنیا را 
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های ها و اختلافترین لحظات زندگی و در اوج کشمکشخطور کند. حتی در بحرانی

-مشکلات و سختی ،حل نیست. مطمئن باشید که پس از طلاقزناشویی، طلاق تنها راه

 .استانتظارتان در های زیادی 

 کسچهی و دیدشُ راضی ازدواج این به و پسندیدید را همدیگر شما که آورید یاد به 

 ستا شایسته شما برای لذا ؛شما رضایت و موافقت از بعد مگر نکرد مجبور آن بر را شما

 زا  شما بین که آنچه کنید، تمرین را صبر درس همدیگر با و تحمل را یگریکد که

 .کنید اصلاح خودگذشتگیبا درایت و از را افتاده اتفاق اختلافات و مشکلات

 عنی ی نیست آن در برگشتی امکان که یتصمیمگرفتن  در است لازم شما بر

 تندام ،عجله در و است سلامتی ،حوصله و صبر در» معروف قولهب .نکنید عجله ،طلاق

 را آن تأمل با توانیدمی ،کندمی خطور طلاق فکر شما ذهن در که زمانی «.پشیمانی و

 تغییر مدت این در! یدباش مطمئن. سال یک تا بیشتر بلکه ماه، یک تا ؛بیندازید خیرتأبه

 زندگی عاقبت حوصله و صبر با اللهشاءان و شد خواهد اصلاح شما حالات و کرد خواهید

 .رفت خواهد خوشیعافیت و  سمتبه شما

 زیرا !باشد شخص ترینکامل و بهترین باید من همسر که نکنید فکر وقتهیچ 

 کی اینکه تا نیستی همسر ترینکامل خانم شمای !است هاییعیب شما از هریک برای

 اینکه تا نیستی شوهر بهترین و ترینکامل هم آقا شمای و ؛داشته باشی را نمونه شوهر

 سپ ،دیدی تهمسراز  ناپسند اخلاقی نظرت در اگر کنی، طلب مثالالگو و بی همسری

 کنند. آرزو و تمنا را آن دیگرانشاید  که دارد وجود دیگری زیبای اخلاق او در

 ینا سرنوشت پس هستید، فرزند دارای اگر ؛بعد از طلاق فکر کنیدهمیشه به 

 و کندمی سرپرستی را معصوم طفلان این کسیچه شما از بعد شود؟می چه فرزندان

 و شفقت در آرزوی فرزندان آن و کنیدمی ازدواج شما از هریک زیرا کند،می تربیتشان
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 تتربی بر مهربان و حریص که کسی پسبه سر خواهند برد.  شما غیر افرادی مهربانی

 لح امکان که اسبابی خاطرهب را طلاق فکر و ندک صبر آنان خاطرهب باید است آنان

 .ندنک را ستا آن بر صبر و مشکلات

 هک خوب فکر کن کنی طلاق تقاضای اینکه از قبل ،باش داشته یاد به ،خانم ای 

 و خواهران و برادرانبه برسد چه مادر، و پدر نه ماند،می برایت خدا از بعد شوهر فقط

 .نیست همسرت مسئولیت و رابطه مانند هاآن مسئولیت و رابطه. خویشاوندانت

 یاانهخ بود قرار اگر هست، خانوادگی اختلافات شما ةخان در فقط که نکن گمان 

 صبرنبوت  ةولی صاحبان خان .بودمی بوتنُ ةخان آن قطعا باشد، اختلافات این از خالی

 نشانفرزندا ،کرد حل را مشکلاتشان پس خداوند ؛دندنمو مشورت و گذشتو  عفو و کردند

 .دشو منجر طلاق به نیز هاآن لهمسئ بود نزدیک که درحالی ؛ندشد و اصلاح تربیت

 ترسنگین هاخوبی اگر دهید، قرار سنجش ترازوی در را بدی و خوبی و کنید ملتأ 

 (.بردمی بین از را هابدی هانیکی) :«السیئات یذهبن الحسنات ان» پس است،

 گذشت از  امکان ازدواج، در کمالبه یافتن دست و خطا از ماندن محفوظ برای

ای از ةلدر هر مسئزوجین  از هریک .شود صبر آن بر باید و وجود دارد نقصی و عیب هر

زیرا ترک  .زنما ترک ةلبر مسئ مگر ،دنشو سازگاردیگر هم باباید  ،نواقص و عیوب یکدیگر

 رساند.کفر میکم انسان را بهنماز کم

 به دیر آمدن جنسی، ضعف خویی،درشت و اخلاق بدیبا  !خواهرم و برادر پس

 مکانا یقیناً ،هازیبایی کمبود و بد پختدست خرجی، و نفقه کمی ،زیاد مشغله دلیل

 .آوردمی آسانی ،سختی هر از بعد هم خداوند و دارد وجود سازگاری و گرفتن خو صبر،
 

 ر د یکدیگر تحمل و صبربا وجود  و زوجین اصلاح برای ی زیادهاتلاش از بعد اگر

 قطلا که آن هنگام ولی ؛و قابل توجیه است نیست مشکلی شد، واقع هر صورت طلاق
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 انبیج صدمات مسلماً د،افت اتفاق دیگر ارزشبی اسباب یا نفسانی خواهشات دلیلبه

و این مشکل اساسی  شد نخواهد فراموش شما ذهن از اصلاً آن بد آثار که دارد ویرانگری

 خواهییم که زنی ای تو و طلاقی فکر به که مردی ای تو پس و گناه بسیار بزرگی است.

 میترحّ و مهربانی هاباربندوبی و سرانکبُسَ بر جامعه که بدانید را این !بگیری طلاق

 .کندنمی

 از داوری و مکَحَباید  قرآن دستور طبق ،زندگی شدن ترسخت و طلاق از قبل 

 اصلاح را است داده رخ که آنچه  تا جهت صلح و سازش تلاش نمایند ،مرد و زن ةخانواد

 و دینی مراکزبه ندارد وجود خانواده دو بین در سوزیدل و مکَحَ واقعا اگر. اما کنند

 و امور این ةهم در تفکر از بعد. دکنن رجوع مشکل این حل برای مشورتی یهاآنسازم

 توانیمی شما !خانمای  وقت آن !نیافتید حلیراه اگر هم باز هاپیشنهاد این به عمل

 .دادم طلاق: بگوییهم  شما !آقاای  و کنی طلاق تقاضای

 «والسلام عليکم و رحمة الله و برکاته»

 

 راجعـو م انویسـپ

 اتـکلی
اح، دیة، كتاب النک. الفتاوی الهن)وأما صفته( فهو أنه فی حالة الاعتدال سنة مؤكدة، وحالة التوقان واجبدیة: وفی الهن -۲
 ، ط: دارالفکر.۲/۳۳۱

 ، ط: دارالفکر.۲/۳۳۱دیة، كتاب النکاح، الفتاوی الهن. وحالة خوف الجور مکروهوفی الهندیة:  -۱
یجب علیه ان یطیع امیره فی الامور المباحة، فان امر الامیر بفعل مباح وجبت مباشرته، وان وفی فتح الملهم: وان المسلم  -۳

 ولی الامر منکم. تکمله فتح الملهم،: اطیعوا الله واطیعوا الرسول وانهی عن امر مباح حرم ارتکابه؛ لان سبحانه وتعالی قال
 اث العربی.، ط:داراحیاء التر5/۱62باب وجوب طاعة الامر فی غیر معصیة، 
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، ط: ۳/۲44. البحر الرائق، كتاب النکاح، وتحلیة البنات بالحلی والحلل لیرغب فیهن الرجال سنةوفی البحر الرائق:  -4
 رشیدیه

ما نکاح وأ. . .  )والمحصنات من الذین أوتوا الکتاب من قبلکم(. . . وتحل الکتابیات لقوله تعالىء: وفی تحفة الفقها -9
وأما المرتدة فلا یجوز لمسلم ولا لکافر ولا . .  وز، ولا یحل وطؤهن بملك الیمین، لانه لا كتاب لهم.المجوسیات: فلا یج

 ، ط: دارالفکر.۱22تحفة الفقهاء، . لمرتد نکاحها، لانه لا ملة لها للحال

تبین من ذلك ی. . .  فی رأیكراهة الزواج بالکتابیات: یکره ـ عند الحنفیة والشافعیة، وعند المالکیة وفی الفقه الاسلامی: -6
أن عمر رضی الله عنه منع حذیفة من الزواج بالکتابیة، لما فیه من الضرر، وهو إما الوقوع فی زواج المومسات منهن، أو 

 ، ط: رشیدیه.7/۲99الفقه الاسلامی، كتاب النکاح،  تتابع المسلمین فی زواج الکتابیات، وترك المسلمات بلا زواج.

لقوله تعالى:   . . وأما التحریم بسبب الشرك فنقول: لا یحل وطئ المشركات، بنکاح، ولا بملك یمین. قهاء:وفی تحفة الف -7
 ، ط: دارالفکر.۱22. تحفة الفقهاء، )ولا تنکحوا المشركات حتى یؤمن(

 

 ارکان و شرایط نکاح
. الرد مع الدر، ما معا( على الأصح)و( شرط )حضور( شاهدین )حرین( أو حر وحرتین )مکلفین سامعین قولهوفی الدر:  -۲

 ، ط: دارالفکر.۲/۳۳۱، ط: رشیدیه. كذا فی الهندیة: 4/55كتاب النکاح، 

( لایصح عقد النکاح الا بحضور شاهدین . . . سامعین قول العاقدین معا. الاحکام الشرعیة 7وفی الاحوال الشخصیة: )مادة  -۱
 الکتب العلمیة.، ط: دار۱7فی الاحوال الشخصیة، كتاب النکاح، 

)ومنها( رضا المرأة إذا كانت بالغة بکرا كانت أو ثیبا فلا یملك الولی إجبارها على النکاح عندنا، كذا فی وفی الهندیة:  -۳
 ، ط: دارالفکر.۲/۳۳4. الفتاوی الهندیة، كتاب النکاح، فتاوى قاضی خان

عشرة نفر: رجلان، رجل وامراتان، والاعمیان، والفاسقان، والمحدودان فی القذف،  زانة الفقه: وینعقد النکاح بشهادةوفی خ -4
 .55وابناء المراة، وابناء الزوج، او احدهما للزوج والآخر للمراة، والمعتقلان ای معتقل اللسان، ومستور الحال، ص 

هما معا( على الأصح. الرد مع الدر، الدر: )و( شرط )حضور( شاهدین )حرین( أو حر وحرتین )مکلفین سامعین قول یوف -9
 ، ط: دارالفکر.۲/۳۳۱: ةیالهند ی. كذا فهیدی، ط: رش4/55كتاب النکاح، 

( ینعقد النکاح صحیحا بدون تسمیة المهر ومع نفیه اصلا والعقد یجب مهر المثل للمراة. ۲۲وفی الاحوال الشخصیة: )مادة  -6
 ، ط: دارالکتب العلمیة.۳۱نکاح، الاحکام الشرعیة فی الاحوال الشخصیة، كتاب ال

الفتاوی  .ولا ینعقد بالکتابة من الحاضرین فلو كتب تزوجتك فکتبت قبلت ؛ لم ینعقد هکذا فی النهر الفائقوفی الهندیة:  -7
 ، ط: دارالفکر.۲/۳۳9الهندیة، كتاب النکاح، 

 ، ط: رشیدیه.4/57. الرد مع الدر، هزلإذ حقیقة الرضا غیر مشروطة فی النکاح لصحته مع الإكراه والوفی الرد:  -2

 

 کفائت
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 .)و( الکفاءة )هی حق الولی لا حقها( فلو نکحت رجلا ولم تعلم فإذا هو عبد لا خیار لها بل للأولیاءوفی الدر المختار:  -۲
 ، ط: رشیدیه.4/۲59الرد مع الدر، كتاب النکاح، 

 ، ط: رشیدیه.4/۲9۲ما لم تلد منه. الرد مع الدر، كتاب النکاح،  الاعتراض فی غیر الکفءوفی الدر المختار: وللولی  -۱

، 4/۱26. الرد مع الدر، كتاب النکاح، العالم یکون كفؤا للعلویة لأن شرف الحسب أقوى من شرف النسبوفی الرد:  -۳
 ط: رشیدیه.

 جام.، ط: شیخ الاسلام احمد ۱/۲9: احکام كفو در ازدواج، ۲۱۱6مسئله خلاصة المسائل:  -4

( لا عبرة بکثرة المال فی النکاح، فمن قدر علی المهر المتعارف تعجیله و نفقة شهر ان 66وفی الاحوال الشخصیة: )مادة  -9
كان غیر محترف، او قدر علی الکفایة المراة بتکسبه كل یوم ان كان محترفا؛ فهو كفء لها ولو كانت ذات اموال جسیمة 

 ، ط: دارالکتب العلمیة.۲2۱الاحوال الشخصیة، كتاب النکاح،  وثروة عظیمة. الاحکام الشرعیة فی

 ، ط: شیخ الاسلام احمد جام.۱/۲9: احکام كفو در ازدواج، ۲۱۳۳مسئله خلاصة المسائل:  -6

 

 مهریه
 9/۳۱، . . . 2۱/۳4=۲2* 42۱/۳در احسن الفتاوی آمده: یك درهم = -۲

، ۲/۳62. الفتاوی الهندیة، كتاب النکاح، الباب السابع: فی المهر، ومالمهر إنما یصح بکل ما هو مال متقوفی الهندیة:  -۱
 ط: دارالفکر.

ولو تزوجها على منافع سائر الأعیان من سکنى داره وركوب دابته والحمل علیها . . .  المنافع تصلح مهراوفی الهندیة:  -۳
الفتاوی الهندیة، كتاب النکاح، الباب السابع: فی . وزراعة أرضه ونحو ذلك من منافع الأعیان مدة معلومة صحت التسمیة

 ، ط: دارالفکر۲/۳62المهر، 

 ، ط: 9/۳2احسن الفتاوی:  -4

سمی الزوج او الولی  عا بمجرد العقد الصحیح علیها سواء( یجب للزوجة المهر شر74وفی الاحوال الشخصیة: )مادة  -9
هذا الوجوب بالدخول بها، او بالخلوة الصحیحة، او موت احد الزوجین  مهرا عند العقد او لم یسم، او نفاه اصلا . . . ویتاكد

 ، ط: دارالکتب العلمیة.۲۲2ولو قبل الدخول. الاحوال الشخصیة، الفصل الثانی: فی وجوب المهر، 

 ، شیخ الاسلام احمد جام۱/۲6، ۲۱۳4خلاصة المسائل: مسئله  -6

 احمد جام. ، شیخ الاسلام۱/۲6، ۲۱۳6خلاصة المسائل: مسئله  -7

 ، شیخ الاسلام احمد جام.۱/۲6، ۲۱۳7خلاصة المسائل: مسئله  -2

تغیر  وأحکام الدین، للحاجة إلیه بسببالقرآن وأفتى متأخرو الحنفیة بجواز أخذ الأجرة على تعلیم : الاسلامیوفی الفقه  -5
. نجوز جعل المهر تعلیم القرآن أو أحکام الدیالأحوال واشتغال الناس بشؤون المعیشة، فلا یتفرغ المعلم من غیر أجر. وعلیه ی

 ، ط: رشیدیه.4/۱۳۲، ط: رشیدیه. وكذا الرد: مطلب نکاح الشغار، 7/۱99الفقه الاسلامی و ادلته، كتاب النکاح، باب المهر، 
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ولو  ،)قوله وصح حطها( الحط: الإسقاط كما فی المغرب، وقید بحطها لأن حط أبیها غیر صحیح لو صغیرةوفی الرد:  -۲2
ففی هبة الخلاصة خوفها بضرب حتى وهبت مهرها لم یصح لو قادرا على  كبیرة توقف على إجازتها، ولا بد من رضاها.

 ، ط: رشیدیه.4/۱۳5، مطلب فی حط المهر والإبراء منهالرد مع الدر، باب المهر:  الضرب.

یصح ابراهها زوجها من المهر. الاحوال الشخصیة، ( . . . فلو كانت مریضة مرض الموت فلا2وفی الاحوال الشخصیة: )مادة -۲۲
 ، ط: دارالکتب العلمیة.۲۲7باب وجوب المهر، 

وقید بحطها لأن حط أبیها غیر صحیح لو صغیرة، ولو كبیرة توقف على إجازتها، ولا بد من رضاها.ففی هبة وفی الرد:  -۲۱
مطلب فی حط المهر الرد مع الدر، باب المهر:  .الخلاصة خوفها بضرب حتى وهبت مهرها لم یصح لو قادرا على الضرب

 ، ط: رشیدیه.4/۱۳5، والإبراء منه

ل فإن اتفقا على المواضعة أو أشهد الرج. . .  إذا تزوج امرأة على صداق فی السر وسمع فی العلانیة بأكثروفی الهندیة:   -۲۳
 . الفتاوی الهندیة، كتابفالمهر ما تواضعا علیه فی السرعلیها أو على ولیها أن المهر هو المسمى فی السر والزیادة سمعة 

 ، ط: دارالفکر.۲/۳2۲، الفصل الثامن فی السمعةالنکاح، 

 ، شیخ الاسلام احمد جام.۱/۲7، ۲۱46خلاصة المسائل: مسئله  -۲4

 ، شیخ الاسلام احمد جام.۱/۲7، ۲۱42خلاصة المسائل: مسئله  -۲9

 ، شیخ الاسلام احمد جام.۱/۲7، ۲۱92خلاصة المسائل: مسئله  -۲6

 ، شیخ الاسلام احمد جام.۱/۲7، ۲۱9۲خلاصة المسائل: مسئله  -۲7

 ، شیخ الاسلام احمد جام.۱/۲7، ۲۱9۱خلاصة المسائل: مسئله  -۲2

 ، شیخ الاسلام احمد جام.۱/۲7، ۲۱94خلاصة المسائل: مسئله  -۲5

 مد جام.، شیخ الاسلام اح۱/۲7، ۲۱99خلاصة المسائل: مسئله  -۱2
 
 
 

 مهرمثل

وتعتبر المماثلة فی الأوصاف )وقت العقد سنا وجمالا ومالا وبلدا وعصرا وعقلا ودینا وبکارة وثیوبة وعفة وعلما وأدبا وفی الرد:  -۲
 ، ط: رشیدیه.4/۱79الرد مع الدر، كتاب النکاح، باب مهر مثل،  وكمال خلق ( وعدم ولد.

بغیر مهر او بشرط أن لا مهر لها یجب مهر المثل. البدائع الصنائع، كتاب النکاح، من شروط صحة وفی البدائع: انّ من تزوج امرأة  -۱
 ، ط: داراحیاء التراث.۱/995المهر، 

ولو تزوج امرأة على خمر أو خنزیر، أو على طلاق ضرتها، أو على العفو عن القصاص، أو على أن لا یخرجها من وفی تحفة الفقهاء:  -۳
النکاح،  تحفة الفقهاء للسمرقندی، كتاب ك فالنکاح صحیح، وبطلت التسمیة، ویجب مهر المثل، لان هذه الاشیاء لیست بمال.بلدها، ونحو ذل

 ،ط: دارالفکر.۱2۳باب المهر، 

 ، شیخ الاسلام احمد جام.۱/۲5، ۲۱6۲خلاصة المسائل: مسئله  -4

 ، شیخ الاسلام احمد جام.۱/۲7، ۲۱4۱خلاصة المسائل: مسئله  -9

 ، شیخ الاسلام احمد جام. ۱/۲7، ۲۱49خلاصة المسائل: مسئله  -6
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 ، شیخ الاسلام احمد جام.۱/۲2، ۲۱9۳خلاصة المسائل: مسئله  -7

ولو تزوج امرأة على خمر أو خنزیر، أو على طلاق ضرتها، أو على العفو عن القصاص، أو على أن لا یخرجها من وفی تحفة الفقهاء:  -2
النکاح،  تحفة الفقهاء للسمرقندی، كتاب کاح صحیح، وبطلت التسمیة، ویجب مهر المثل، لان هذه الاشیاء لیست بمال.بلدها، ونحو ذلك فالن

 ،ط: دارالفکر.۱2۳باب المهر، 

 ، شیخ الاسلام احمد جام.۱/۲2، ۲۱92خلاصة المسائل: مسئله  -5

 حکم نکاح شغار

على أن یزوجه الزوج أخته أو أمه على أن یکون بضع كل واحدة منهما صداق  هو أن یزوج الرجل ابنته. . . الشغاروفی الهندیة:   -۲
قوله هو أن یزوجه إلخ ( قال فی ) وكذا فی الرد:، ط: دارالفکر. ۲/۳65. الفتاوی الهندیة، كتاب النکاح، الباب السابع: فی المهر، الأخرى

خر حریمته ولا مهر إلا هذا ، كذا فی المغرب : أی على أن یکون بضع النهر : وهو أن یشاغر الرجل : أی یزوجه حریمته على أن یزوجه الآ
 ، ط: رشیدیه.4/۱۳۲. الرد مع الرد، كتاب النکاح، مطلب نکاح الشغار، كل صداقا عن الآخر ، وهذا المقید لا بد منه فی مسمى الشغار

أما النهی عنه فی السنة فمحمول على الکراهة، والکراهة حنیفة: یصح نکاح الشغار بفرض صداق المثل. وقال أبو: الاسلامیوفی الفقه  -۱
، 7/۲۱۱الفقه الاسلامی وادلته، كتاب النکاح، نکاح الشغار،  لا توجب فساد العقد، فیکون الشرع أوجب فیه أمرین: الکراهة ومهر المثل.

 ط: رشیدیه.

 . الفتاوی الهندیة، كتاب النکاح، الباب السابع: فیمهر مثلهانکاح الشغار منعقد والشرط باطل ولکل واحدة من المرأتین وفی الهندیة:  -۳
 ، ط: دارالفکر.۲/۳65المهر، 

 

 حکم صیغه یا ازدواج موقت

 ، شیخ الاسلام احمد جام.۱/2، ۲۲7۳خلاصة المسائل: مسئله  -۲

 ، شیخ الاسلام احمد جام.۱/2، ۲۲74خلاصة المسائل: مسئله  -۱
 

 حکم نکاح فضولي
 ، شیخ الاسلام احمد جام.۱/2، ۲۲79مسئله خلاصة المسائل:  -۲

 

 حکم نکاح کافر
 ، شیخ الاسلام احمد جام.۱/۲5، ۲۱6۱خلاصة المسائل: مسئله  -۲

 ، شیخ الاسلام احمد جام.۱/۲5، ۲۱6۳خلاصة المسائل: مسئله  -۱

 ، شیخ الاسلام احمد جام.۱/۲2، ۲۲56خلاصة المسائل: مسئله  -۳

 

 نکاح با زن هایي که حرام است
 ، شیخ الاسلام احمد جام.۱/2، ۲۲77المسائل: مسئله  خلاصة -۲
 ، شیخ الاسلام احمد جام.۱/2خلاصة المسائل:  -۱

 ، شیخ الاسلام احمد جام.۱/5، ۲۲72خلاصة المسائل: مسئله  -۳

 ، شیخ الاسلام احمد جام.۱/5، ۲۲22خلاصة المسائل: مسئله  -4

 احمد جام.، شیخ الاسلام ۱/5، ۲۲75خلاصة المسائل: مسئله  -9

 ، شیخ الاسلام احمد جام.۱/5، ۲۲25خلاصة المسائل: مسئله  -6
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 ، شیخ الاسلام احمد جام. ۱/۲2، ۲۲52خلاصة المسائل: مسئله  -7

 ، شیخ الاسلام احمد جام.۱/۲2، ۲۲5۲خلاصة المسائل: مسئله  -2

 ، شیخ الاسلام احمد جام.۱/5، ۲۲2۲خلاصة المسائل: مسئله  -5

 ، شیخ الاسلام احمد جام.۱/5، ۲۲2۱ئل: مسئله خلاصة المسا -۲2

 ، شیخ الاسلام احمد جام.۱/5، ۲۲29خلاصة المسائل: مسئله  -۲۲

 ، شیخ الاسلام احمد جام.۱/5، ۲۲26خلاصة المسائل: مسئله  -۲۱

 ، شیخ الاسلام احمد جام.۱/5، ۲۲27خلاصة المسائل: مسئله  -۲۳

 الاسلام احمد جام. ، شیخ۱/5، ۲۲22خلاصة المسائل: مسئله  -۲4

 ، شیخ الاسلام احمد جام.۱/۲2، ۲۲5۱خلاصة المسائل: مسئله  -۲9

 ، شیخ الاسلام احمد جام.۱/۲2، ۲۲5۳خلاصة المسائل: مسئله  -۲6

 ، شیخ الاسلام احمد جام.۱/۲2، ۲۲54خلاصة المسائل: مسئله  -۲7

 ، شیخ الاسلام احمد جام.۱/۲2، ۲۲59خلاصة المسائل: مسئله  -۲2
 

 عدالت بین همسران
( اذا تعددت الزوجات وكن احرارا كلهن یجب علیه ان یعدل بینهن فیما یقدر علی من التسویة ۲9۱وفی الاحوال الشخصیة: )مادة -۲

 ، ط: دارالکتب العلمیة.۱۲9فی البیتوتة للمؤانسة . . . الخ. الاحوال الشخصیة، باب فی ما یجب علی الزوج، 

( البکر والثیب والجدیدة والقدیمة والمسلمة والکتابة سواء فی وجوب العدل والتسویة فلا تتمیز ۲9۳)مادة وفی الاحوال الشخصیة: -۱
احداهنّ عن اخری ولا فرق فی القسم بین ان تکون المراة صحیحة او مریضة او حائضاً او نفساء او رتقاء او قرناء . . . الخ. الاحوال 

 ، ط: دارالکتب العلمیة.۱۲6الشخصیة، باب فی ما یجب علی الزوج، 

بة فی الملبوس والمأكول ( والصح) أن یعدل ( أی أن لا یجور ) فیه ( أی فی القسم بالتسویة فی البیتوتة ) و. . .  )یجب(وفی الرد:  -۳
 ، ط: رشیدیه. 4/۳79الرد مع الدر، باب القسم،  ( كالمحبة بل یستحب.)لا فی المجامعة

 ، ط: رشیدیه.4/۳29. الرد مع الدر، باب القسم، لیلا كالحارس ذكر الشافعیة أنه یقسم نهارا وهو حسنلو كان عمله وفی الرد:  -4

اب . الرد مع الدر، ب) ولو ( ) تركت قسمها ( بالکسر: أی نوبتها ) لضرتها ( ) صح، ولها الرجوع فی ذلك ( فی المستقبلوفی الدر:  -9
 ، ط: رشیدیه.4/۳2۱القسم، 

سم، الرد مع الدر، باب الق ( دفعا للحرج ) فله السفر بمن شاء منهن والقرعة أحب ( تطییبا لقلوبهن.لا قسم فی السفر)ووفی الدر:  -6
 ، ط: رشیدیه.4/۳2۱

 مرجع سابق -7

ند عوإذا قدم من السفر لیس للأخرى أن تطلب من الزوج أن یسکن عندها مثل ما كان . . .  وله أن یسافر ببعض نسائهدیة: وفی الهن -2
 ، ط: دارالفکر.۲/427. الفتاوی الهندیة، كتاب النکاح، باب القسم، التی سافر بها

اح، . الفتاوی الهندیة، كتاب النکلا یجوز أن یجمع بین ضرتین أو الضرائر فی مسکن واحد إلا برضاهن للزوم الوحشةوفی الهندیة:  -5
 ، ط: دارالفکر.۲/427باب القسم، 

 .ه القاضی بالقسم والتسویة فخان فرافعته إلى القاضی أوجعه القاضی عقوبة لارتکابه المحظور ویأمره بالعدلولو أمروفی الهندیة:  -۲2
 ، ط: دارالفکر.۲/427الفتاوی الهندیة، كتاب النکاح، باب القسم، 
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 ، ط: رشیدیه.4/۳22القسم،  . الرد مع الدر، باب) وإن ( ) عاد إلى الجور بعد نهی القاضی إیاه ( ) عزر ( بغیر حبسوفی الدر:  -۲۲

) ولو ( ) أقام عند واحدة شهرا فی غیر سفر ثم خاصمته الأخرى ( فی ذلك ) یؤمر بالعدل بینهما فی المستقبل وهدر ما وفی الدر:  -۲۱
 ، ط: رشیدیه.4/۳22. الرد مع الدر، باب القسم، مضى وإن أثم به ( لأن القسمة تکون بعد الطلب

 حقوق زوجین بر یکدیگر

( اذا تعددت الزوجات وكن احرارا كلهن یجب علیه ان یعدل بینهن فیما یقدر علی من التسویة ۲9۱وفی الاحوال الشخصیة: )مادة -۲
 ، ط: دارالکتب العلمیة.۱۲9فی البیتوتة للمؤانسة وعدم الجور فی النفقة. الاحوال الشخصیة، باب فی ما یجب علی الزوج، 

 ، ط: رشیدیه.7/۳۱2. الفقه الاسلامی وادلته، حقوق الزوجة، )إلقاء منی الرجل خارج الفرج(العزل وفی الفقه الاسلامی:  -۱
 ، ط: رشیدیه.7/۳۲5وفی الفقه الاسلامی: ویحرم الوطی فی الدبر. الفقه الاسلامی وادلته، حقوق الزوجة،  -۳
الضرر عنها الی ضرر الشهوة؛ والوطی یقضی الی ذلك، وفی موسوعة احکام المراة المسلمة: ب: النکاح شرع لمصلحة الزوجین ودفع  -4

فیجب علی الزوج لیدفع عنها ضرر الشهوة، كما انه یفضی الی دفع ضرر الشهوة عن الزوج نفسه فیتاكد الواجب علیه. موسوعة احکام 
 ، ط: دارالمکتبی.۱/762المراة المسلمة، 

 

 حقوق شوهر بر همسرش
الغسل من الجنابة والحیض والنفاس إلا أن تکون ذمیة وله جبرها على التطییب والاستحداد كذا فی  وله أن یجبرها علىوفی الهندیة:  -۲

 ، ط: دارالفکر.۲/427. الفتاوی الهندیة، كتاب النکاح، باب القسم، البحر الرائق

دلته، . الفقه الاسلامی واالمعصیة أمره بالمعروف لا فی هاآنللزوج الحق فی تأدیب زوجته عند نشوزها أو عصیوفی الفقه الاسلامی:  -۱
 ، ط: رشیدیه.7/۳۱6حقوق الزواج و واجباته، 

الوعظ والإرشاد: بأن یتکلم معها بکلام رقیق لین، بأن یقول لها: كونی من الصالحات القانتات الحافظات للغیب، وفی الفقه الاسلامی:  -۳
لیك، واحذری العقوبة، لقوله تعالى: }واللاتی تخافون نشوزهن، فعظوهن{ ولا تکونی من كذا وكذا، أو: اتقی الله فی الحق الواجب لی ع

 ، ط: رشیدیه.7/۳۱7. الفقه الاسلامی وادلته، حقوق الزواج و واجباته ، [ وذلك بلا هجر ولا ضرب۳4/4]النساء:

نه ته، أو خرجت من بیته بغیر إذالهجر فی المضجع والإعراض: إن تحقق النشوز بأن عصیته وامتنعت من إطاعوفی الفقه الاسلامی:  -4
، 7/۳۱7. الفقه الاسلامی وادلته، حقوق الزواج و واجباته، وهجرها فی الکلام ثلاثة أیام، لا فوقها. . .  ونحوه، هجرها فی المضجع ما شاء

 ط: رشیدیه.
. .  . ـ أی غیر شدید ـ ولا شائنالضرب غیر المخوف: إن أصرت على النشوز ضربها عندئذ ضرباً غیر مبرح وفی الفقه الاسلامی:  -9

ویجتنب فی أثناء الضرب: الوجه تکرمة له، ویجتنب البطن والمواضع المخوفة خوف القتل، ویجتنب المواضع المستحسنة لئلا یشوهها، 
 شیدیه.، ط: ر7/۳۱2. الفقه الاسلامی وادلته، حقوق الزواج و واجباته، ویکون الضرب ـ كما أبان الحنفیة ـ عشرة أسواط فأقل

لاكتفاء إن رأى الزوج هذا. والأولى ا.ویکون الضرب أیضاً بید على الکتف مثلاً، أو بعصا خفیفة أو بسواك ونحوهوفی الفقه الاسلامی:  -6
 ، ط: رشیدیه. 7/۳۱2. الفقه الاسلامی وادلته، حقوق الزواج و واجباتها، بالتهدید وعدم الضرب

ولیس للزوجة صوم نفل أو تطوع إلا بإذن الزوج، . . .  زوجها فی الاستمتاع والخروج من المنزلطاعة الزوجة لوفی الفقه الاسلامی:  -7
، 7/۳۱۳. الفقه الاسلامی وادلته، حقوق الزواج و واجباتها، لا یحل لامرأة أن تصوم، وزوجها شاهد إلا بإذنه»لقوله صلّى الله علیه وسلم : 

 ط: رشیدیه.
ا، . الفقه الاسلامی وادلته، حقوق الزواج و واجباتهالزوجة أن تحفظ غیبة زوجها فی نفسها وبیته وماله وولدهعلى وفی الفقه الاسلامی:  -2
 ، ط: رشیدیه.7/۳۱6
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لامی . الفقه الاسیجب على المرأة معاشرة الزوج بالمعروف من كف الأذى وغیره، كما علیه معاشرتها بالمعروفوفی الفقه الاسلامی:  -5
 ، ط: رشیدیه.7/۳۱6زواج و واجباته، وادلته، حقوق ال

 

 طلاق )کلیات(
الطلاق ) هو ( لغة رفع القید لکن جعلوه فی المرأة طلاقا وفی غیرها إطلاقا ، فلذا كان أنت مطلقة بالسکون كنایة وشرعا ) وفی الدر:  -۲

 ، ط: رشیدیه.4/4۲۱در، كتاب الطلاق، . الرد مع الرفع قید النکاح فی الحال ( بالبائن ) أو المآل ( بالرجعی ) بلفظ مخصوص (
 ، ط: رشیدیه.4/4۲5. الرد مع الدر، كتاب الطلاق، وأهله زوج عاقل بالغ مستیقظوفی الدر:  -۱
. الفقه الاسلامی وادلته، كتاب الطلاق، مالك الطلاق، ولا تملکه الزوجة إلا بتوكیل من الزوج أو تفویض منهوفی الفقه الاسلامی:  -۳
 یدیه.، ط: رش7/۳99

القاصر علی الزوجة ولا طلاق القاصر ولو مراهقاً. الاحوال الشخصیة،  ی( قوله: لایقع الطلاق اب۱۱۲وفی الاحوال الشخصیة: )مادة -4
 ، ط: دارالکتب العلمیة.۱5۲طلاق المجنون والمعتوه والنائم، 

 

 شرایط وقوع طلاق
 استعمال لفظ یفید معنى الطلاق لغة أو عرفاً، أو بالکتابة أو الإشارة المفهمة. - ۲یشترط لإیقاع الطلاق ما یأتی:: الاسلامیوفی الفقه  -۲

 ، ط: رشیدیه.7/۳66الفقه الاسلامی وادلته، كتاب الطلاق، باب الصریح، 

، 7/۳66الفقه الاسلامی وادلته، كتاب الطلاق، باب الصریح،  ألا یکون مشکوكاً فی عدد الطلاق أو فی لفظه. - 4: الاسلامیوفی الفقه  -۱
 ط: رشیدیه.

أن یکون المطِّلق فاهماً معناه، ولو بلغة أعجمیة، فإذا استعمل الأعجمی صریح الطلاق، وقع الطلاق منه بغیر  - ۱: الاسلامیوفی الفقه  -۳
 ، ط: رشیدیه.7/۳66ب الطلاق، باب الصریح، الفقه الاسلامی وادلته، كتا نیة، وإن كانت كنایة احتاج إلى نیة.

إضافة الطلاق إلى الزوجة، أی إسناده إلیها لغة، بأن یعینها بأحد طرق التعیین، كالوصف، أو الاسم المسماة  - ۳: الاسلامیوفی الفقه  -4
أو أنت طالق،أو یقول: هی طالق، فی أثناء  به، أو الإشارة والضمیر، فیقول: امرأتی طالق، أو فلانة طالق، أو یشیر إلیها بقوله: هذه طالق،

اب الفقه الاسلامی وادلته، كت حدیث عنها؛ أو إسناده إلیها عرفاً مثل: علی الطلاق أو الحرام إن أفعل كذا، أو الطلاق یلزمنی إن لم أفعل كذا.
 ، ط: رشیدیه.7/۳66الطلاق، باب الصریح، 

نیة الخ وفی السندی ما نصه ما قد مر لنا اول الطلاق الصریح ان الحموی اجاب بعدم قال العلامة الرافعی قوله: ولذا قال فی الخا -9
الوقوع فیما اذا قالت له طلقنی فقال: طلاق، طلاق، طلاق، وذلك كان الشرط الطلاق خطبها او الاضافة الیها. رد المختار، كتاب العتق، 

 ، تحقیق فرفور، ط: دارالثقافة والتراب.۲۲/۲7

 "أو  "ط ل ق  ") ویقع بها ( أی بهذه الألفاظ وما بمعناها من الصریح ، ویدخل نحو طلاغ وتلاغ وطلاك وتلاك أو  د:وفی الر -6
 ، ط: رشیدیه.4/446. الرد مع الدر، كتاب الطلاق، باب الصریح، بلا فرق بین عالم وجاهل "طلاق باش 

لى نیة أو دالة حال، فلو قال الرجل لزوجته: أنت طالق، وقع الطلاق، ولا یقع الطلاق باللفظ الصریح بدون حاجة إ: الاسلامیوفی الفقه  -7
 ، ط: رشیدیه.7/۱66الفقه الاسلامی وادلته، كتاب الطلاق، باب الصریح،  یلتفت لادعائه أنه لا یرید الطلاق.

 

 شودطلاق چه افرادی واقع مي
، ط: ۱5۱المعهودة الدالة علی قصده الطلاق. الاحوال الشخصیة، ( یقع الطلاق الاخرس باشارته ۱۲5وفی الاحوال الشخصیة: )مادة -۲

 دارالکتب العلمیة.



   ها      حلها و راهآسیب                    و احکام                                                         آشنایی با فلسفه 

 113 

 

طلاق المخطئ أو من سبق لسانه: وهو الذی یرید أن یتکلم بغیر شود. وفی الفقه الاسلامی: البته دیانتا در این صورت طلاق واقع نمی -۱
 ، ط: رشیدیه.7/۳96. الفقه الاسلامی وادلته، كتاب الطلاق، ویقع فی القضاء . . . الطلاق، فزلَّ لسانه، ونطق بالطلاق من غیر قصد أصلاً

 فیمن اختل عقله لکبر أو لمرض أو لمصیبة فاجأته : فما دام فی حال غلبة الخلل فی الأقوال والأفعال لا تعتبر أقواله وإن كانوفی الرد:  -۳
تاب . الرد مع الدر، كحصولها عن الإدراك صحیح كما لا تعتبر من الصبی العاقل یعلمها ویریدها لأن هذه المعرفة والإرادة غیر معتبرة لعدم

 ، ط: رشدیه.4/4۳5الطلاق، مطلب: فی طلاق المدهوش، 
 فإن أسلما أو أسلم أحدهما یفرق بینهما بالإجماع وكذلك إذا لم یسلما ولکن رفعا الأمر إلى القاضی كذا فی المحیط.وفی الهندیة:  -4

 .ما الأمر إلى القاضی وطلب حکم الإسلام لم یفرق بینهما إذا كان الآخر یأبى ذلك وعندهما یفرق بینهما كذا فی الکافیوإن رفع أحده
 ، ط: دارالفکر.۲/42۳الفتاوی الهندیة، كتاب النکاح، الباب العاشر: فی النکاح الکافر، 

رض دلال أو ملاعبة أواستهزاء: طلقنی،فیقول لها لاعباً أو مستهزئاً: كأن تقول الزوجة فی مع. . .  طلاق الهازل:وفی الفقه الاسلامی:   -9
 ، ط: رشیدیه.7/۳96. الفقه الاسلامی وادلته، كتاب الطلاق، یقع فی القضاء. . .  طلقتك

لشخصیة، طلاق ( یقع الطلاق السکران الذی بمحظور طائعاً مختاراً لامکرهاً ولا مضطراً. الاحوال ا۱۲2وفی الاحوال الشخصیة: )مادة -6
 ، ط: دارالکتب العلمیة.۱25الهازل والمخطی والناسی، 

وفی تکملة حاشیة ابن عابدین: مطلب: واقعة الفتوی قوله: )الی حالة المعهودة( فصار كما اذا قال طلقت او اعتقت وانا مجنون وجنونه  -7
عهودة منه یقبل قوله، واذا لم تکن معهودة لا یقبل قوله الا معهودة ومثله المدهوش وهی واقعة الفتوی للخیر رملی، فاذا كانت الدهشة م

 .۲/۳2ببینة، ولو أقر القاطع والآخذ فی هذه الفصل بما أقر به القاضی یضمنان. تکمله حاشیة ابن عابدین، مطلب واقعة الفتوی، 

 ، ط: رشیدیه.7/۳94كتاب الطلاق،  وفی الفقه الاسلامی:  ورأی الحنفیة ان الطلاق المکره واقع. الفقه الاسلامی وادلته، -2
 

 شودطلاق چه افرادی واقع نمي
وكذلك  .ولا یقع طلاق الصبی وإن كان یعقل والمجنون والنائم والمبرسم والمغمى علیه والمدهوش هکذا فی فتح القدیروفی الهندیة:  -۲

صل فیمن ف. الفتاوی الهندیة، كتاب الطلاق، فالصحیح أنه واقعالمعتوه لا یقع طلاقه أیضا وهذا إذا كان فی حالة العته أما فی حالة الإفاقة 
 ، ط: دارالفکر.۲/4۱2، یقع طلاقه وفیمن لا یقع طلاقه

 ، ط: رشیدیه.4/4۳6وفی الدرالمختار: ولا یقع طلاق المولی . . . والصبی ولو مراهقاً. رد مع الدر،كتاب الطلاق،  -۱

 

 طلاق با کتابت
، ط: ۱5۱( یقع الطلاق لفظاً وبالکتابة المرسومة المستبینة. الاحوال الشخصیة، طلاق الاخرس، ۱۱۱ادةوفی الاحوال الشخصیة: )م -۲

 دارالکتب العلمیه.

وإن علق طلاقها بمجیء الکتاب بأن كتب : إذا جاءك كتابی فأنت طالق فجاءها الکتاب فقرأته أو لم تقرأ یقع الطلاق كذا وفی الرد:  -۱
 ، ط: رشیدیه.4/44۱ق، . كتاب الطلافی الخلاصة

 ولو كتب على وجه الرسالة والخطاب، كأن یکتب یا فلانة: إذا أتاك كتابی هذا فأنت طالق طلقت بوصول الکتاب جوهرةوفی الرد:  -۳
م یکن لیدفعه إلیها ، فإنه كان متصرفا فی جمیع أمورها فوصل إلیه فی بلدها وقع ، وإن ولو وصل إلى أبیها فمزقه ولا)وفی شرحه( . . .

 . الرد معوإن أخبرها بوصوله إلیه ودفعه إلیها ممزقا ، وإن أمکن فهمه وقراءته وقع وإلا فلا ط عن الهندیة. كذلك فلا ما لم یصل إلیها
 ، ط: رشیدیه.4/44۱الدر، كتاب الطلاق، 

لهواء وغیر المستبینة ما یکتب على ا. فالمستبینة ما یکتب على الصحیفة والحائط والأرض على وجه یمکن فهمه وقراءتهوفی الرد:  -4
 ، ط: رشیدیه.4/44۱. الرد مع الدر، كتاب الطلاق، ففی غیر المستبینة لا یقع الطلاق وإن نوى والماء وشیء لا یمکنه فهمه وقراءته
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الدر،  . الرد معأو لم ینووإن كانت مستبینة لکنها غیر مرسومة إن نوى الطلاق وإلا لا ، وإن كانت مرسومة یقع الطلاق نوى وفی الرد:  -9
 ، ط: رشیدیه.4/44۱كتاب الطلاق، 

ولو كتب إلیها أما بعد فأنت طالق ثلاثا إن شاء الله تبارك وتعالى موصولا بکتابته لا تطلق وإن كان مفصولا تطلق كذا وفی الهندیة:  -6
 ارالفکر.، ط: د۲/446. الفتاوی الهندیة، كتاب الطلاق، فی الطلاق بالکتابة، فی الظهیریة

بل قوله إن ادعاه ) ویق. . .  فلو تلفظ بالطلاق وكتب الاستثناء موصولا أو عکس أو أزال الاستثناء بعد الکتابة لم یقع عمادیةوفی الرد:  -7
. الرد مع الدر، دا( وأنکرته ) فی ظاهر المروی ( عن صاحب المذهب ) وقیل لا ( یقبل إلا ببینة ) وعلیه الاعتماد ( والفتوى احتیاطا لغلبة الفس

 ، ط: رشیدیه.4/4۱2كتاب الطلاق، 
ع الدر، كتاب . الرد موفی البحر أن المراد الإكراه على التلفظ بالطلاق ، فلو أكره على أن یکتب طلاق امرأته فکتب لا تطلقوفی الرد:  -2

 ، ط: رشیدیه.4/4۱2الطلاق، 

 معلق نمودن طلاق به انجام کاری
 ، ط: دارالسلام.۲92: المعلق بالشرط یجب ثبوته عند ثبوت الشرط. شرح قواعد مجله، 2۱: المادةوفی شرح قواعد المجلة -۲
وفی فتاوی قاضیخان: رجل قال: ان فعلت كذا فامرته طالق ولیس له امراة فتزوج امراة ثم فعل ذلك لا یحنث فی یمینه. فتاوی  -۱

 دارالفکر.، ط: ۲2/۳۲2قاضیخان، كتاب الطلاق، باب التعلیق، 
 

 طلاق با الفاظ عرفي مروج
لأنه صار صریحا فی العرف على ما صرح به نجم الزاهدی الخوارزمی فی شرح  "رهاء كردم  "قوله سرحتك وهو وفی الرد:  -۲

ما ظهر لی فی هذا والحاصل أنه لما تعورف به الطلاق صار معناه تحریم الزوجة ، وتحریمها لا یکون إلا بالبائن ، هذا غایة . . .  القدوری
 ، ط: رشیدیه.4/9۲2. الرد مع الدر، باب الکنایات، مطلب: لا اعتبار بالاعراب هنا، المقام

) قال لامرأته : أنت علی حرام ( ونحو ذلك كأنت معی فی الحرام ) إیلاء إن نوى التحریم ، أو لم ینو شیئا ، وظهار إن نواه وفی الرد:  -۱
یانة ، وأما قضاء فإیلاء قهستانی ) وتطلیقة بائنة ( إن نوى الطلاق وثلاث إن نواها ویفتى بأنه طلاق بائن ) ، وهدر إن نوى الکذب ( وذا د

 ، ط: رشیدیه.9/77،22. الرد مع الدر، باب الایلاء، مطلب: فی قوله انت علی حرام، وإن لم ینوه ( لغلبة العرف
 

 طلاق با انداختن یا برداشتن سه سنگ
شاجر مع زوجته فأعطاها ثلاثة أحجار ینوی الطلاق ولم یذكر لفظا لا صریحا ولا كنایة لا یقع علیه كما أفتى به الخیر من توفی الرد:  -۲

 ، ط: رشیدیه.4/4۱2. الرد مع الدر، مطلب فی طلاق الدور، الرملی وغیره
 

 طلاق قبل از دخول
بل الفصل الرابع فی الطلاق ق. الفتاوی الهندیة، كتاب الطلاق، علیهاإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا قبل الدخول بها وقعن وفی الهندیه:  -۲

 ، ط: دارالفکر.۲/442، الدخول

 ، ط: رشیدیه.4/455ان فرق بانت بالاولی ولم تقع الثانیة. الرد مع الدر، باب الطلاق غیر مدخول بها، وفی الرد: -۱

 . قال العلامه) بانت بالأولى ( لا إلى عدة ) و ( لذا ) لم تقع الثانیة () وإن فرق ( بوصف أو خبر أو جمل بعطف أو غیره وفی الرد:  -۳
نحو  ) قوله وإن فرق بوصف ( نحو أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة ، أو خبر نحو : أنت طالق طالق طالق ، أو أجملالشامی تحت قوله: 

 ، ط: رشیدیه.4/455ها، الرد مع الدر، باب الطلاق غیر مدخول ب. : أنت طالق أنت طالق أنت طالق

 تعدّ
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هی انتظار مدة معلومة یلزم المرأة بعد زوال النکاح حقیقة أو شبهة المتأكد بالدخول أو الموت كذا فی شرح النقایة وفی الهندیة:  -۲
 ، ط: دارالفکر.۲/975، الباب الثالث عشر فی العدة. الفتاوی الهندیة، للبرجندی

یلزم المرأة ( عند زوال النکاح أو شبهته وسبب وجوبها النکاح المتأكد بالتسلیم وما جرى مجراه من وشرعا ) تربص وفی مجمع الانهر: -۱
 . مجمع الانهر فی شرح ملتقی الابحر، باب العدة،الخلوة والموت وشرطه الفرقة وركنها حرمات ثابتة بها

، المبحث وادلته الاسلامی. الفقه مطلقة أم متوفى عنها زوجهالا یجوز للأجنبی خطبة المعتدة صراحة، سواء أكانت وفی الفقه الاسلامی: -۳
 ، ط: رشیدیه.7/6۲2الخامس، احکام العدة، 

ولا یجوز أیضاً التعریض بالخطبة فی عدة الطلاق، ویجوز فی عدة الوفاة؛ لقوله تعالى: }ولا جناح علیکم فیما وفی الفقه الاسلامی: -4
. الفقه [۱۳9/۱[ إلى أن قال: }ولکن لا تواعدوهن سراً، إلا أن تقولوا قولاً معروفاً{ ]البقرة:۱۳9/۱عرَّضتم به من خطبة النساء{ ]البقرة:

 ، ط: رشیدیه.7/6۲2وادلته، المبحث الخامس، احکام العدة،  الاسلامی

ی تسکن کنى فی البیت الذرا، بل یجب علیها السهانفإن كانت عن طلاق ینبغی لها أن لا تخرج من بیتها، لیلا ولآوفی تحفة الفقهاء:  -9
 ، ط: دارالفکر.۳۳4، باب ما یجب على المعتدة. تحفة الفقهاء، كتاب الطلاق، فیه

وعن . .  . وأما المتوفى عنها زوجها، فلا بأس بأن تخرج بالنهار فی حوائجها، ولا تبیت فی غیر منزلها، الذی تعتد فیهوفی تحفة الفقهاء:  -6
 ، ط: دارالفکر.۳۳4، باب ما یجب على المعتدة، كتاب الطلاق، بیتها، أقل من نصف اللیل محمد: لا بأس بأن تبیت فی غیر

کاح ویجوز للمعتدة من ن. . .  ولیس للمعتدة من طلاق ثلاث أو بائن أو رجعی أن تخرج من منزلها الذی تعتد فیهوفی الفقه الاسلامی:  -7
. الفقه الاسلامی وادلته، الفصل الرابع: العدة حال الضرورة فلکل معتدة الخروج هذا كله فی حال الاختیار، أما فی. . .  فاسد أن تخرج

 ، ط: رشیدیه.7/6۱2والاستبراء، 

انی: ثوفی موسوعة احکام المراة: انّ المراة لا تعتد الا بعد الزواج الذی تاكد بالدخول او الخلوة الصحیحة. موسوعة احکام المراة، الباب ال -2
 .۱/525ة واحکامها، الفصل الاول: العد

 ، ط: دارالفکر.۲/922، الباب الثالث عشر فی العدةلا تجب العدة علی الزانیة. الفتاوی الهندیة، وفی الهندیة:  -5

وفی موسوعة احکام المراة: تجب العدة بسبب وفاة الزوج بعد الزواج صحیح، والوفاة توجب علی الزواج مطلقاً سواء كان دخل بها او  -۲2
 .۱/55۲اختلی بها او لم یختل. موسوعة احکام المراة، الباب الثانی: الفصل الاول: العدة واحکامها،  لم یدخل،

ی الباب الثالث عشر ف. الفتاوی الهندیة، إذا دخل الرجل بامرأة على وجه شبهة أو نکاح فاسد فعلیه المهر وعلیها العدةوفی الهندیة:  -۲۲
 ، ط: دارالفکر.۲/922، العدة

 ، ط: دارالفکر.۳۳۱، باب ما یجب على المعتدةتحفة الفقهاء: وكذالك امراة المرتد: یجب علیها العدة، كتاب الطلاق، وفی  -۲۱

وتجب العدة كذلك بالاتفاق بعد وفاة الزوج فی العقد الصحیح، ولو قبل الدخول أو الوطء أو كانت الزوجة  وفی الفقه الاسلامی: -۲۳
 ، ط: رشیدیه.7/956. الفقه الاسلامی وادلته، الفصل الرابع: العدة والاستبراء، أو زوجة ممسوح صغیرة، أو زوجة صبی ولو رضیعاً

( عدة الحامل وضع جمیع حملها مستبیناً بعض خلقه او كله، سواء انحل قید نکاحها بموت او ۳۲6وفی الاحوال الشخصیة: )مادة -۲4
 ، ط: دارالکتب العلمیة.۳۲6، فیمن تجب علیها العدة، طلاق او فسخ. شرح الاحکام الشرعیة فی الاحوال الشخصیة

 

 زني که شوهرش وفات کرده است عدت
الحنفیة: جاء فی  شهر وعشرة ایام. وفیه ایضاً: وقول( عدة الحرة التی مات عنها زوجها اربعة ا۳۲7وفی الاحوال الشخصیة: )مادة -۲

، ط: 4۲9وان حاملاً، فعدتها ان تضع حملها. شرح الاحکام الشرعیة فی الاحوال الشخصیة، فیمن تجب علیها العدة،  6/۳۲المبسوط 
 دارالکتب العلمیة.
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یرة مسلم صغیرة أو كبعدة الحرة فی الوفاة أربعة أشهر وعشرة أیام سواء كانت مدخولا بها أو لا مسلمة أو كتابیة تحت وفی الهندیة:  -۱
، ط: ۲/92۱، الباب الثالث عشر فی العدة. الفتاوی الهندیة، أو آیسة وزوجها حر أو عبد حاضت فی هذه المدة أو لم تحض ولم یظهر حبلها

 دارالفکر.
 

 زن مطلقة عدت
ثلاث حیض كوامل غیرها. الاحوال ( ولا یحتسب حیضة وقعت فیها الفرقة بأی نوع، بل لا بد من ۳۲۲وفی الاحوال الشخصیة: )مادة -۲

 ، ط: دارالکتب العلمیة.425الشخصیة، فصل فی من تجب علیها العدة، 
 

 زن مستحاضه عدت
ی عدتها بسبعة تنقض هاآنوأما المستحاضة أو ممتدة الدم: وهی المتحیرة التی نسیت عادتها فالمفتى به عند الحنفیة: وفی الفقه الاسلامی: -۲

 ، ط: رشیدیه.7/622می وادلته، الفصل الرابع: العدة والاستبراء، . الفقه الاسلاأشهر

الفتاوی الهندیة،  .إذا كانت صغیرة تعتد بالشهور فحاضت بطل حکم الشهور واستقبلت العدة بالحیض كذا فی السراج الوهاجوفی الهندیة:  -۱
 ، ط: دارالفکر.۲/922، الباب الثالث عشر فی العدة

 

 زمان عدتعدت در صورت وطي در 
ولو . .  . ، ثم وطئها فی العدة مع الإقرار بالحرمة كان علیها أن تستقبل العدةلیقة بائنة أو بتطلیقتین بائنتینلو طلقها بتطوفی الهندیة: -۲

تحل لی تستأنف العدة بکل وطأة وتتداخل مع الأولى إلا أن تنقضی الأولى فإذا انقضت الأولى وبقیت  هاآنادعى الشبهة بأن قال : ظننت 
ا لطلاقها کرالثانیة والثالثة كانت هذه عدة لوطء لا تستحق النفقة فی هذه الحالة وهذا الذی ذكرنا إذا جامعها مقرا بطلاقها ، وأما إذا جامعها من

 ، ط: دارالفکر.۲/929، الباب الثالث عشر فی العدةی الهندیة، . الفتاوتستقبل العدة هاآنف
. الفتاوی حرام علیه ومع إقراره بالحرمة لا تستأنف العدة هاآنوأما المطلقة ثلاثا إذا جامعها زوجها فی العدة مع علمه وفی الهندیة: -۱

 ، ط: دارالفکر.۲/929، الباب الثالث عشر فی العدةالهندیة، 
 
 

 بالقول بالفعل و انقضای عدت
أما الفعل: فنحو أن تتزوج بزوج آخر، بعد ما مضت مدة تنقضی فی مثلها  یعرف انقضاء العدة إما بالقول وإما بالفعل وفی الفقه الاسلامی: -۲

الثانی  زواج الزوجالعدة، فلو قالت المرأة بعد الزواج: لم تنقض عدتی، لم تصدق، لا فی حق الزوج الأول، ولا فی حق الزوج الثانی، ویکون 
دة فی عجائزاً؛ لأن إقدامها على التزوج بعد مضی مدة یحتمل انقضاء العدة فی مثلها دلیل الانقضاء.وأما القول: فهو إخبار المعتدة بانقضاء ال

 ، ط: رشیدیه.7/6۲6. الفقه الاسلامی وادلته، الفصل الرابع: وقت ابتداء العدة وما یعرف به انقضاءها، مدة یحتمل الانقضاء فی مثلها

) قالت : مضت عدتی والمدة تحتمله وكذبها الزوج قبل قولها مع حلفها وإلا ( تحتمله المدة ) لا ( لأن الأمین إنما یصدق وفی الرد:   -۱
 ، ط: رشیدیه.9/۱۲2، مطلب فی وطء المعتدة بشبهة. الرد مع الدر، ما لم تدع السقطر . . . فیما لا یخالفه الظاه

 نفقه زن معتدة و لزوم سکني
الفتاوی  .المعتدة عن الطلاق تستحق النفقة والسکنى كان الطلاق رجعیا أو بائنا ، أو ثلاثا حاملا كانت المرأة ، أو لم تکنوفی الهندیة: -۲

 ، ط: دارالفکر.۲/629، الفصل الثالث فی نفقة المعتدةالهندیة، 

، ط: 4۳4عها للحرة المتوفی عنها زوجها. الاحوال الشخصیة، باب النفقة المعتدة، ( تجب النفقة بانوا۳۳۲وفی الاحوال الشخصیة: )مادة -۱
 دارالکتب العلمیة.
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 ،وأما الحداد فیجب على كل معتدة، بالغة، عاقلة، مسلمة، حرة، بانت من زوجها، بواحدة أو ثلاث، أو مات عنها زوجهاوفی تحفة الفقهاء:  -۳
 ، ط: دارالفکر.۳۳۱، باب ما یجب على المعتدةكتاب الطلاق، 

والحداد الاجتناب عن الطیب والدهن والکحل والحناء والخضاب ولبس المطیب والمعصفر والثوب الأحمر وما صبغ بزعفران  وفی الهندیة: -4
، ی الحدادف الباب الرابع عشر. الفتاوی الهندیة، إلا إن كان غسیلا لا ینفض ولبس القصب والخز والحریر ولبس الحلی والتزین والامتشاط

 ، ط: دارالفکر.۲/929

ولا یجب الحداد على الصغیرة والمجنونة الکبیرة والکتابیة والمعتدة من نکاح فاسد والمطلقة طلاقا رجعیا وهذا عندنا كذا وفی الهندیة: -9
 ، ط: دارالفکر.۲/926، الباب الرابع عشر فی الحداد. الفتاوی الهندیة، فی البدائع

 

 تارث در عد
إذا مات أحد الزوجین قبل انقضاء عدة المطلقة طلاقاً رجعیاً، ورثه الآخر لا خلاف، سواء أكان الطلاق فی حال الفقه الاسلامی: وفی  -۲

ة .الفقه الاسلامی وادلته، الفصل الرابع: العدالمرض أم فی حال الصحة؛ لبقاء الزوجیة حکماً، فتکون سبباً لاستحقاق الإرث من الجانبین
 ، ط: رشیدیه.7/6۱2، سابعاً ـ ثبوت الإرث فی العدة ،المبحث الخامس ـ أحکام العِدَد أو حقوق المعتدة وواجباتهاوالاستبراء، 

ی وادلته، . الفقه الاسلامفإن كان الطلاق بائناً أو ثلاثاً فی حال الصحة، فمات أحد الزوجین فی العدة لم یرثه الآخروفی الفقه الاسلامی:  -۱
، ط: 7/6۱2، سابعاً ـ ثبوت الإرث فی العدة ،المبحث الخامس ـ أحکام العِدَد أو حقوق المعتدة وواجباتهاة والاستبراء، الفصل الرابع: العد

 رشیدیه.

 هانآوإن كان الطلاق بائناً أو ثلاثاً فی حال المرض، فإن كان برضاها لا ترث بالإجماع، وإن كان بغیر رضاها فوفی الفقه الاسلامی:  -۳
. الفقه الاسلامی وادلته، ترث من زوجها عند الجمهور عملاً بما روی عن جماعة من الصحابة مثل عمر وعثمان وعلی وعائشة وأبی بن كعب

، ط: 7/6۱2، سابعاً ـ ثبوت الإرث فی العدة ،المبحث الخامس ـ أحکام العِدَد أو حقوق المعتدة وواجباتهاالفصل الرابع: العدة والاستبراء، 
 یه.رشید
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